عحعد تادر ۹ ۱ 
رقصای عجار ی 


ل س 


ار : ۳۷۷۵ 


جهار کی ۲۳ پان ۱۳۱۵۷ 


نها es‏ ۱۵ ومان 


گزارش مردغار فشین 
راز جسمهاء رل آی افغان لیا “ 


ری رات و حرف وی دا > 


ند اند 


عی لا | لے ی 


وس 
ی بر وم 
4 


0 
0 


9 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستلیخ با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: بت 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان خر ی او ړ ی 
قرائت ترجمه فارسی و چند زبان مطرح دنیاء منتخب مفاتیح 1 0 0 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه؛ 2 ۳9 9 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر ر اساد الوا رام ور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر 1 ۰ 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


TAs 


برای آشنایی با ویژگی های قرآن از 
شمازه های تعاس: وبسایت انتشازات سرمدی و قلم 
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صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرآنی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 

هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


اهمیت اشتتال حوانان 


اس ایک | زهون اس ت دام توسط دولت 
بر گزار شد. امس ال در این آزم ون بیش از ۵۰۰ 
هزارنفرش رکت کر دند وبعید به نظر می رسد که 
پذیرفته شد گان آزمون بیش از ده‌درصد این تعداد 
باشندو یا اصولاً دولت توان جذب بیش از ده در صد 
آنان را داشته باشد. ظاهر از این تعداد کمتر از 
۰ هزار نفر (یعنی حدود ۶درصد) قر ار است در 
دستگاههای دولتی استخدام شوند و بیش از ۹ 
درصد این افر اد شانسی بر ای کار در دستگاه دولتی 
ندارند.| کثر این افرادرادانش آموخته‌های‌دانشگاه 
تشکیل می دهند که سالهایی رایشت میز دانشگاه 
گذرانده و حال پس از یک دور کامل که در شر کتها 
وسازمانهای مخت ف زده‌و جایی برای کار بیدا 
نکر ده‌اند شانس خودرادر این ازمون هم زمودند. 
همین استقبال گسترده نش ان می‌دهد که اوضاع 
کار چندان خوب نیست. بی تر دید رقم بیکاران ما 
از تعداد کسانی که دراین ازمون شر کت کردند 
به مراتب بیشتر است اماهمین که برای یک شغل 
دولتی بیش از ۱۵ متقاضی وجود دارد آن هم در 
شرایطی که همه می دانند در دستگاه‌اداری (حداقل 
در رده‌های غیر مدیریتی و کارمندی) دستمزدها 
تاجه حد پابین است وا کثر افراد.حقوقی در حد 
یک میلیون تومان دریافت می کنند. خود این 
وضعیت نشانگر | شفته بازار اشتغال است. جالب 
اینکه بر خی از همین داوطلبان مخارج کلانی را 
نیز صرف گذراندن دوره پیش دانشگاهی در یک 
مر کز آموزشی خوب والبته گران ونیز تحصیلات 
دانشگاهی کر ده‌ان د.یعنیاگر تازه‌استخدام‌هم 
شوند حقوقی که در یک ماه دریافت می کنند به 
اندازه متوسط هزینه‌ای که خر ج تحصیلشان شده 
است نیز نمی شود و حداقل در موردبسیاری از 
این افر اد جنین است.شاید حال سوال این باشد 
که‌مشکل از کجاناشی می‌شود ؟ مشکل از دولت 
است که نمی‌تواند برای همگان شغل دست و یا 
کند؟ مشکل از اوضاع اقتصادی است ؟مشکل از 
عدم سرمایه گذاری است؟ مشکل از صنعت و 
تولید و یا کشاورزی ماست؟ مشکل از کجاست؟ 
شاید در میان‌همه این مشکلاتی که گفتیم مهمترین 
نکته از قلم افتاده باشد و آن مشکل نظام آموزشی 
ماست که‌اصولا بر ای توانمندسازی جوان تقر یبا 
تسلیت به همکار 
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تحصیل در دبیرستان و دانشگاه به اودر جهت 
مهارت آموزی‌ویا کار |فرینی‌هیچ کمکی نمی کند و 
آموز یا دانش جوم ی آید؟ به عنوان مثال فردی که 
سالها در یک رشته مهندسی درس خوانده خیلی که 
تلاش کند در یک شر کت مشغول کار می‌شود که 
کارش هیچ ار تباطی با رشته تحصیلی‌اش ندارد 
و گاه‌می‌بینی که یک فردباداشتن مدرک فوق 
دیپلم داشته‌باشدیافوقلیسانس ودرنهایت گاه 
از خودت می‌پرسی پس این همه سال درس در 
دبیر ستان و دانشگاه به جه دردی خورده است ؟! 
اصولا به این تعداد فارغ التحصیل نیاز داریم ؟ 
واقعیت این است که نظام |موزشی ما مقوله تربیت 
نیروی انسانی برای رفع نیازهای پیشر فت و توسعه 
کشور در بخش‌های کشاورزی. صنعت و خدمات 
راباس ر گرم کردن انان در دانشکده‌هاواهدای 
مدر کی به آنان اشتباه گر فته است. پس تنها مشکل 
عدم سر مایه گذاری یا عدم همکاری بانکها یا عدم 
کک د وات ی فان رابت و اعد ماب 
نیرو در دستگاههای دولتی نیست. در حال حاضر 
هم دولت به اندازه کافی پر ستل دارد و ۰ در صد 
بودجه دولت هم صرف پر داخت حقوق می‌شود و 
خفگی است و دیگر نباید بیشتر از این چاق شود. 
راتقویت کرد و کارهارابه دست بخش خصوصی 
سپرد.هم باید نظام | موزشی رااصلاح کرد وبه ویژه 
در دانشگاهها به دانشجویان مهارت کار آفرینی و 
تربیت کرد واز امسوزش محفوظاتی به |اموزش 
مهارتی روی آورد. تا انهاهر کدام بتوانند به کار 
صنعت و تولید و کشاور زی مملکت بيایند و از طرف 
دیگر باید با هر گونه رانت و فساد هم مقابله کرد. 
نمی‌توان نشست و تماشا کرد که میلیونها جوان 
تحصیلک رده در بیکاری بمانند و از زند گی عقب 


باخبر شدیم آقای ابوطالب فلاح شجاعی که عمری را با مطبوعات و در خانواده اطلاعات 


عزیزمان آقای مجید فلاح شجاعی, دبیر تحر یر یه مجله جوانان و همسرشان صمیمانه تسلیت گفته» برای آن مرحوم رحمت 


و مغفرت الهی و برای بازماند گان از در گاه حضرت حق صبر و اجر مسألت داریم. 


مجله اطلاعات هفتگی 


عبادتی 
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نامه‌های بی‌واسطه 


تقویت روحیه بسیجی در مدارس 
جذب جوانان در بسیج.یکی از بهترین,موّثر ترین 
و کار آمدترین راهها برای پیشگیری از وقوع جرم و 
دفاع از ارزش‌های انقلاب و ولایتمداری و پیروی از 
نظم و قانون و مقررات است. فر ماندهان. معاونان 9 
مسئولان بسیج محلات و مساجد و پایگاه‌هایی که 
در بسیاری شهرها از جمله تهر ان فعالیت دارند. 
می‌توانند با شناسایی جوانان با استعداد و تشویق و 
ترغیب آنان به نام نویسی در بسیج انهارادر خدمت 
مردم و جامعه و نظام اسلامی قرار دهند. 
خوشبختانه در بر خی از مدارس کش ور از 
جمله هنر ستان فنی و نمونه امام صادق(ع)؛ بسیج 
نشیا وزی رواد تشه که در کار امور 
تحصیل, کارهای فرهنگی واحکام و ولایتمداری 
آموزش می‌بینند که باید این موضوع رابه فال نیک 
گرفت.ضمناً در مدارسی که مسئول پروشی و بسیج 
دانش آموزی ندارند.می‌توان آنها راهم تشویق به 
این کار فرهنگی کرد تادانش آموزان‌مدارس.درس 
بسیج و ولایتمداری را آموزش ببینند. 
وا ا ور ها اب که 
عنوان بسیجی فعال می شوندباید تفکر بسیجی هم 
داشته باشند تابتوانند در صورت نیاز برای جنگیدن 
بادشمن, با یاسداری از مر زهاو کشور. از آرمان‌های 
انقلاب اسلامی و کشور دفاع کنند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
مونس تنهایی 
اولین بار کلاس اول نظری بودم یعنی همان 
کلاس ۱۰ که چشمم به مجله اطلاعات هفتگی 
افتاد. قیمتش ۱۵ تومان بود.به پدرم گفتمبابااین 
مجله را بر ایم می‌خری؟ ... پدرم گفت بعد باید پیاده 
راه برویم اشکالی ندارد برایت می‌خرم. 
بع داز خوان دن آن خیلی مشتاق بودم که هر 
هفته آن را بخرم. پدرم گفت هر هفته جهار شنبه بيا 
۵ توم ان بگیر برای مجله...پدرم آن موقع معلم 
بود و خواهرم خودش رابرای کنکور آماده‌می کرد 
وبالاخره‌هم پزشک متخصص داخلی شد.امامن 
دیگ از پدرم خجالت می کشیدم که پول بگیرم 
مجله هم گران شده بود. دقیقا یادم نیست چقدر 
بود. من به سن ۱۵ سالگی رسیده‌بودم که پدرم گفت 
آرمان جان, مغازه راتو بگر دان... 
من از اینکه توانستم کاسبی کنم خوشحال شده 
بودم مقداری پول رابه پدرم می‌دادم و مقداری پول 
مجله می شد و کمی هم پس انداز می کر دم. البته از 
محیط بازار خوشم نمی آمد ومونسم در تنهایی‌ها 
مجله بود و هنوز هم هست. 
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حتی یک جوراب کهنه 


شسخصی به پسرش وصیت کرد که پس از مر گم 
جوراب کهنه‌ای به پایم بپوشانید.می خواهم در قبر 
در پایم باشد. 
وقتی که پدرش فوت کرد و جسدش راروی تخته 
شست وشوی گذاشتند تاغسل بدهند» پسروصیت 
پد ر خود رابه به عالم اظهار کرد ولی عالم ممانعت 
کرد و گفت: طبق اساس دین ماء هیچ میت رابه جز 
کفن چیزی دیگری پوش‌انیده نمی شود! ولی پسر 
بسیار اصرارورزید تاوصیت پدرش رابجای آورند» سر 
انجام تمام علمای شهر یکجا شدند وروی این موضوع 
مشورت کردند. که سر انجام به مناقشه انجامید... 
دراین‌مجلس بحث‌دامه‌داشت کهناگهان 
شخصی وارد مجلس شد و نامه پدر رابه دست پسر 
داد. یس نامه راباز کرد معلوم شد که نامه (وصیت 
نامه) پدرش است و به صدای بلند خواند: 
پسرم!می بینی با وجود این همه ثروت و دارایی و 
وها ین و این همه اتکانات و کانخانه ی اجا د 
نیسست یگ و ببرم... یک روز 
مرگ به سراغ تو نیز خواهد امد هوشیارباش, به تو 
هم اجازه یک کفن بیشتر نخواهند داد. پس کوشش 
کن از دارایی که برایت گذاشته‌ام استفاده کنی و آن را 
در راه نیک و خیر به مصرف برسانی و دست افتاد گان 
رابگیری»زیرایگانه چیزی که با خود به قبر خواهی 
برد همان اعمالت خواهد بود. 
محمود جعفری 
نکات‌بند آموز 
چند نکته کوتاه و خواندنی و در عین حال عبرت 
اموز و مفید برای شماانتخاب و ارسال کرده ام 
که امیدوارم برای تمامی خونند گان عزیز نیز قابل 
استفاده باشد 
۱-تلخترین اشکهایی که برمزاررفتگان 
می ریزیم به خاطر حر فهای نگفته و کار های نکر ده 
است 
۲-زمانی که بایددوست بداریم کوتاهی 
می کنیم؛ زمانی که دوستمان می دارندلجبازی 
می کنیم و بعد به خاطر انچه ازدست داده‌ایم اه 
می کشیم 
۳-اگر تو «خوب» باشی ومردم تورا«بد» بدانند 
بهتراز ان که تو بد باشی و مردم تو راخوب بدانند 
۴-اینقدر کنار دیواردیگران بد گویی مکن جه 
بساممکن است پشت دیوار کسی باشد که حرفهای 
تور بشنود 
۵-زند گی رانه خیلی سخت بگی ر ونه خیلی 
آسان؛ چون درهر دوصورت تورابه زمین می زند 
۶-هیچوقت آرزو نکن که دردنیاجای _ خص 
دیگری باشی چون اگر آرزویت بر آورده شودجای 
تودراین دنیاخالی است 
اصغرشاهنظری -رامسر 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تسلیت فرا 
رسیدن ایام اربعین در گذشت سالار شهیدان اباعبد... 
الحسین ویاران باوفای ش وباعر ض التم اس دعااز 
همه زاتران شیفته کربلای‌حسین وبااین درخواست 
همیشگی از شماعزیزان که در ار تباطهای‌مکتوب ويا 
اینترنتی وایمیلی و تلگرامی بانشر یه خود تان از ذ کر نام 
ونشانی و شماره تماس و شهر خود در یغ نفرمایید. 
رد جرد Ê‏ 

+ آذر تورانی-مازندران 

خیلی خوشحال شدم که شما از سال ۶۸ تابه 
حال همچنان ارتباط خود را با مجله حفظ کردید 
رن ی ی ان 
شمارابه آقای گلیاری منتقل می کنم و همینطور 
تشکر شمارا. موفق باشید. 

۶ منیژه‌ابراهیمی -ساری 

تصویر میدان ساعت ساری به دستم رسید. 
Il TLI‏ 
من هم به آقای‌بابایی که به قول شمااز قدیمی‌های 
صنف فر وشند گان مطبوعات حساب می‌ شود 
کرک وا رن 
سپاسگز ارم. 

6+ عبدالامیر اسدا...زاده -شوشتر 

درباره قطع مجله ماباید نطر اکثریت 
خوانن د گان رامد نظر قرار دهیم.اگر در طرح 
نظرسنجی رای آورد.اق دام به این کار خواهیم 
کرد. موفق باشید. 

+ محمدرضاصفری -تهر ان 

حق با شماست. راه حل مقابله با بزهکاری 
و حل مشکلات قضایی افز ایش تعداد دادسرا 
وداد گاه‌ویاقاضی‌نیست بلکه بايد زمینه‌های 
ایجابی جرم رااز بین برد. دراین صورت است 
که با رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری 
از گرفتاری‌ه اوانگیزه جرم از بین خواهد رفت. 
سعی می کنیم بخشی از نامه شمارادریکی از 
شماره‌های آینده در همین صفحه چاپ کنیم. 
موفق باشید. 

جاوید صلاحی -مشهد 

ارت ری را 
بیشتر به داستان و یا گزارش شبیه بود به هر حال 
به دوستان تحریریه سپر دم تا آن رامورد بررسی 
قرار دهند. از لطف شمانسبت به مجله خودتان 
سپاسگزاریم. 

+ فاطمه گرجی -ازنا 

۱ E 
مطالب شمابه تدریج استفاده خواهیم کر د.شاد‎ 
و سربلند باشید.‎ 


— 


را بارش کنید . 


بارش تبسم» پارش لبخند. بارش 


#نون‌پبرش ۱ 


هر گونه ۲[ 
بی‌مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است. 
راید سین ول اسف که رها 
می‌تابد بدون اينکه هیچ تمنایی از شما 
داشته باشد .بارش یعنی اینکه شما ببخشید .. 
جیزی را نگه ندارید .پول. دانش. 
O lL‏ ی .بتخیبد و 
دریافت کنید TS‏ 
هرجا انسداد و مانعی در جریان مثبت زندگی شما پیش آمد بروید دنبال بارش و 
با دا ری را سا ار تا را 
وجود آید. گفتار نیک اخلاق خوب. لبخند زدن به مادرن‌گاه پرمهر به پدر همگی 
صدقه هستند .یکی از بارش‌های بسیار طبیعی. شکر کردن و سپاسگزاری است. تشکر 
فضای آنرژی شما را وسیع تر می کند... ۳ 
هر روز که از خانه بیرون می‌آیید, از خود بپرسید آیا من امروز. سهم کائنات را [ " 
پرداخته و به وظیفه ام عمل کرده ام؟ 


یب 


دا 


گوزنی بر چشمه‌ای رفت تا آب بنوشد. 
عکس خودش را در اب دید.یاهایش باریک و 
کوتاه به نظرش آمد و غمگین شد .اما شاخهای 
بلند و قشنگش را که دید شادمان و مغرور شد. 
در همین حین چند شکارچی قصد او کردند .گوزن 
گریخت و چون چالاک می‌دوید. صیادان به او 
نرسیدند .اما وقتی به جنگل رسید.شاخهایش به 
شاخه درخت گیر کرد. 

صیادان سر رسیدند و او را گرفتند. گوزن چون 
گرفتار شد با خود گفت : 

دریغاپاهایم ۶ ار ( ۳ ناخشنود بودم و 
نجاتم دادند.اما شاخهایم که به زیبایی انها 
ایس ارم بر 

چه بسا گاهی از چیزهایی که ناشکر و گله‌مندیم,پله 
e‏ باشد و چیزهایی که به انها مغروریم 


انرژی مفید. 


مر دعان ذیکت معاشر ت کن تا خو 


دت هم یکی از آنا 


27 
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wë‏ ۱ منقظراعهار خداهتر) 1 
۱ تمرلرر وک هر | ای oT‏ 
۱ غمگین نباشید چرا که خوشبختی می‌تواند از درون 
کمانگیر پیر و عاقلی در مرغزاری در حال آموزش تیر اندازی به دو جنگجوی جوان تلخ‌ترین روزهای زندگی شما زاده شود... باور کن... 
بود . در آن مرغزار نشانه وک که از درختی تی آویزان شده بود. به چشم می‌خورد. در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف خدا تعیین 
جنگجوی اول تیری از ترکش بیرون می کشد. > آن را در کمانش می گذارد و نشانه ده که قطعا در رید کی در رمان مناست. مایان ۹ 
می‌رود . کماندار پیر از او می‌خواهد انچه را که می‌بیند شرح دهد . ۳ هر 
جنگجو می گوید: آسمان را می‌بینم. ابرها راء درختان را شاخه‌های درختان را و هدف | | بک شخص خاص..یک اتفاق خاص.. 2 
را . کمانگیر پیر می گوید: کمانت را بگذار زمین» تو آماده نیستی . یا یک موهبت خاص.. 3 
جنگجوی دومی پا پیش می گذارد و آماده تیر اندازی می‌شود. کمانگیر می‌گوید: هر پر اتسار تا در ری ات ما1 
انچه را که می‌بینی شرح بده . جنگجو می گوید: فقط هدف را می‌بینم .پیر مرد فرمان E‏ 
می‌دهد: پس تیرت را بینداز. تیر صفیر کشان بر نشان می‌نشیند . E OT‏ 
پیرمرد می گوید: عالی بود. موقعی که تنها هدف را می‌بینید. نشانه گیری شما درست را 
خواهد بود و تيرتان بر طبق میلتان به پرواز در خواهد آمد. را ری 
تمر کز افکار بر روی هدف به ساد گی حاصل نمی‌شود. اما مهارتی است که کسب آن قلم مو را در صبر غوطه ور کن و با عشق رنگ بزن.. 


ِا 7 TTC‏ 2 ۳ 
امکان پذیر است و ارزش آن در زندگی همچون تیر اندازی بسیار زیاد است . بخشنده باش اما زیاده روی نکن. 


حسابگر باش اما سختگیر نباش... 


۱ ve 
3 ۳۷۲۵ اطلاعات کل هار‎ 


۶+ د کتر روحانی: : نتبجه انتخابات آمریکااثری در 
سیاستهای ابر آن ندارد 


ترامپ با ایران برای امریکاهزینه ساز است 

۴ سفیر آمریکادر روسیه:اختلافات واشنگتن و 
مسکو در دوران تر امپ کاهش می‌یابد 

+ نعمت زاده: یک میلیارد دلار تسهیلات به 
+ ظریف: از لبن ان در برابر تروریسم حمایت 
می کنیم 

را 
#۶ ناو روسیه در دریای مدیترانه به زیر دریایی ناتو 
هشدار داد 

۶+ ۲۰۰ هزار نیر وی ناتو در وا کنش به تحر کات 
نظامی روسیه به حالت | ماده باش در | مدند 
رب رت نی 


٭ جهانگیر ی: کاری مهمتر از توسعه کشور نداریم 
رسید 

6 اردوغان: سیسی به رئیس‌جمهوری کشورش 
خیانت کرد 

۴+ارتش سوریه‌منطقه ضاحیه‌الاسد در حلب 
رااراد کرد 

٭ پایگاه دریایی انگلیس در بحرین افتتاح شد 
نیروهای حشد الشعبی عراق پیشر وی سریع 
خود رابه سوی تلعفر آغاز کردند 

#۶درحالی که تر آمپ یس از پیر وزی از کاهش 
به هم ریخت 

#« دولت تر کیه حکم بازداشت ۵۵ خلبان نیر وی 
هوایی را صادر کرد 

۶ نیروه ای امنیتی کره‌جنوبی به دفاتر مر کزی 
سامسونگ در سئول یورش بر دند 
#«#مصربه‌جای عر بستان,بار وسیه وامارات 


۴« رئیس‌جمهوری کره جنوبی در مقابل فشار 
تع راب رای ی و 

کوربین.رئیس حزب کار گر انگلیس, تهد ید به 
ترک مذاکرات درباره بر گزیت کرد 

۶« رئیس جمهور فیلیبین دستور لغو قر ار داد خر بد 
یب 


۳۳ کی ی 
۹ ان ۹۵ اطلاعات ی 


که ایز رگ را می ی د ما 


مقدمه :شوک بزر گ انتخاباتی آمریکارقم خورد .در کمال شسگفتی ودر حالی که تالحظاتی قبل از بر گزاری انتخابات 
نظر سنجی‌ها پیر وزی هیلاری کلینتون را قطعی می‌دانستند. دونالد ترامپ ر ثیس‌جمهور آمر یکا شد تااین چهره جنجالی 
جمهوری خواهان. چهل و بنجمین ر ئیس جمپور ایالات متحده آمریکاشود .به اعتقاد بسیاری از ناظر آن مر دم آمریکا 
سرانجام میان بد وبد تر.بد تر راانتخاب کر دند چون از وضعیت حا کم بر کشورشان به شدت نار اضی هستند .به اعتقاد 
بسیاری‌از کارشناسان: .مردم آمریکاوضعیت حاکم بر کشور شان راناشی از باندبازی‌های شر کت‌های بزر گی می‌دانند 
که اقتصاد واجتماع آمریکارابه سخره گر فته اند.برای همین به کسی رای دادند که اساسآمخالف این وضعیت باشد و 


شعارهایش همگی عليه وضعیت موجود است. 
پیروزی ت رام پ همه جامعه فرهنگی و فکری را 
در شوک فروبرد. تا انجا که جمعی از طر فداران 
هیلاری کلینتون که شبکه العربیه آمریکا آنهارا 
دانشجویان خشمگین و افسرده توصیف می کرد و 
از پیر وزی تر آمپ شو که شده بودند. در مقابل شبکه 
خبری سی ان آن تجمع کردند و علیه رسانه‌های 
جمعی و بنگاه‌های خبری شعار سر دادند. آنها 
رسانه‌ها رامتهم به قلب واقعیت و دروغگویی 
در جهت فریب جامعه می کر دند و می گفتند که 
اشتباههای این جنینی انها بود که باعث شد جامعه 


امریکافریب بخورد و نتواند تصمیم درستی بگیر د. 


بیشتر کارشناسان مسائل آمریکانیز در رسانه‌های 
از پیروزی تر امپ شو که شده‌اند و به هیچ وجه باور 
نمی کر دند او پیر وز انتخابات ریاست جمهوری 


آ فر یکاش وف ةا ءاد بمارت از صاخ ران 


پیر وزی ترامپ در حقیقت به مثابه شکست جامعه 
روشنفکری و فرهنگی آمریکااست. 
وا کنش شبکه‌های عربی 


دا یل شکست فلا ری 


مقدمه:سرانجام انتخابات هشتم نوامبر در آمریکا 
بابرتری قاطع حزب جمهوری خواه در انتخابات 
ریاست جمهوری, مجلس نمایند گان و سنا به پایان 
رسید. به راستی دلیل شکست سنگین دم و کراتهادر 
این انتخابات چه بود؟ در این خصوص نکاتی وجود 
دارد که به آنها اشاره‌می کنیم: 


در حالی که اکثر نظر سنج ی‌ها در ایالات متحده 
آمریکاء پی روزی‌هیلاری کلینتون در انتخابات 
هشتم نوامبر را پیش بینی می کر دند. دونالد ترامپ 
توانست در نهایت بر رقیب دمو کر ات خود غلبه پید| 
کرده‌وراهی کاخ سفید شود. چشم امید دمو کر اتها 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: » پیر وزی 
رای کلیدی نود ی ای که 
آرای آنهابه صورت سنتی به هیچ یک از دو نامزد 
انتخاباتی تعلق نداشت.اینایالات عبارت بودند 
از: اوهای و کارولینای شمالی. فلوریداء جور جیا. 
میشیگان. کلرادو و ویر جینیا. 
هیلاری کلینتون مطابق نظر سنجی‌های صورت 
گرفته,در ایالات میشیگان, کلرادو و ویر جینیا 


شبکه‌های‌عربی كەب ر خی از آنهامثل العر بیه‌والحدث 
مورد حمایت عربستان سعودی و شبکه اسکای نیوز 
مورد حمایت امارات متحده عربی هستند نیز از 
پیروزی ترامپ‌ابراز شگفتی می کردند.اما آنها 
تلاش می کر دند ضمن ابر از شگفتی از این پیر وزی از 
وا تفاع توا دواو را درک ترآ 
همین نیکول تنوری. خبر نگار شبکه العر بيه و الحدث 
که‌مجری زندهیوشش ویژه‌خبر ی‌انتخابات ر یاست 
جمهوری آمریکا بود. گفت برای اینکه به واقعیت‌ها 
نزدیک باشیم منبع خبری خود راشبکه فا کس نیوز 
انتخاب کرده‌ايم که بیش از همه نز دیک به جبهه 
جمهوری‌خواهان است و اخبار انتخابات رالحظه به 
اه کن فی هش که یبای یوت در 
e‏ ما ee‏ 

وضوح گفت باید واقعیت راپذ یر فت ودونالد ترامپ 
رارئیس جمهور اینده | مریکادانست. شبکه خبری 
الحره آمریکانیز که واببسته به وزارت امور خار جه 
ایالات متحده است با وجود این که تلاش می کرد 
شوک شکست هیلاری کلینتون در انتخابات را 


وضعیت بهتری نسبت به نام زد حزب جمهوری 
خرا داش درا الت س وات سار تور اد 
کارولینای شمالی آرادر نوسان بود ودرایالت 
جور جی انیز پیر وزی ترامپ تقر یب اقطعی به نظر 
می رسید. با این حال هیلاری کلینتون در جریان 
انتخابات هشتم نوامبر. ایالات کلیدی را به رقیب 
سرسخت خود واگذار کرد. در جنین شرایطی 
برتری کلینتون در کسب آرایی که به صورت 
سنتی به حزب دمو کرات متعلق بود نتوانست 
کمکی در راهیابی وی به کاخ سفید صورت دهد. 
اگرجه هیلاری کلینتون در سه‌ایالت نیویور ک: 
کالیفر نیاوواشسنگتن توانست ترامپ رابااختلاف 
زیادی شکست دهد اما در مقابل تر امپ با کسب 
آرای‌ایالات کلیدی وسرنوشت ساز معادله رابه 


عادی جلوه‌دهد. گزارش داد هیچ کس باور نمی کند 
که رئیس جمهور بعدی آمریکا دونالد ترامپ باشد. 
شبکه خبری الجزیره. وابسته به قطر نیز گزارش داد 
که‌اکنون بسیاری‌این سوال رامطرح می کنند که 
آیاواقعا کار نامه باراک اوباما تااين اندازه‌است که 
تا دص ی ادن ای 
باشد ؟ با این حال روشن است که کشورهای عر بی از 
پیروزی ترامپ خشنود نیستند. عربستان سعودی 
او رابه دیده فردی می‌بیند که قرار است به رابطه 
دوستی اسر اسان خاتمة دهد ام بارها 
از عر بستان سعودی‌انتقاد کر ده‌واین کشوررامروج 
تروریسم وحامی افراط گرایی دانسته بود. ترامپ 
همچنین عربستان رابه گاو شیر دهی تشبیه کرده 
بود که وقتی شیر ش تمام می شود باید سرش رابرید. 
واکنش جامعه جهانی 

بااین حال ملک سممان بن عبدالعزیز یادشاه 
عربستان در همان ساعات اولیه در پیامی پیر وزی 
دونال د ترامپ را تبریک گفت. ام این عبدالفتاح 
سیسی, رئيس جمهوری مصر بود که به عنوان اولین 
رهبر عرب به دونالد ترامپ تبریک گفت. وی ابر از 
امیدواری کرد که روابط دو کشور در دوره‌ریاست 
جمهوری تر آمپ در همه زمینه‌ها تحکیم شود.د یدار 
طولانی سیسی با تر امپ در نیوی ور ک انتقادهای 
بسیاری رانسبت به سیسی ایجاد کر ده بود. 

ولا دیمیرپوتیسن.رئیس جمهور روسیه نیز با 
تبریک به اواعلام کرد امیدوار است کشورش با 
رئیس‌جمهوری جدید آمریکا همکاری خوبی در 
مسائل جهان داشته باشد. وی گفت: "روابط آمریکا 


ضرر حزب دمو کرات بر هم زد. 

دونالد ترامپ در جریان رقابتهای انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا بسیاری از موسسات نظر سنجی را 
به جانبداری از هیلاری کلینتون متهم می کرد. نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا سخن ترامپ را 
به اثبات رساند. در نظر سنجی‌های ایالتی و الکترال؛ 
هیلاری کلینتون با اختلافی بسیار زیاد از ترامپ 
پیش بود. حتی در روزهای منتهی به انتخابات 
موسسات نظر سنجی ادعامی کر دند وضعیت 
هیلاری کلینتون در رقابتهای ایالتی بهتر شده و 
پیر وزی وی مسجل است! 

مسا له دومے که راغت شکست سکن دمو کراتھا 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. موفقیت 
دونالد ترامپ در اقناع افکار عمومی آمریکا و همراه 
سازی آنها با خود در مقابل ساختار رسمی حاکم بر 
کشورشان بود. ترامپ توانست هیلاری کلینتون 
رابه عنوان نماینده ساختار حاکم آمریکا و مورد 
حمابت این ساختار معرفی کند و در مقابل. خود را 
به عنوان نماد تغییر و د گر گونی در ساختار آمریکا 
مورد ھا ایا و ارده داو 
معاون وی "مایک پنس "در هدایت این بازی بسیار 
هوشمندانه عمل کردند. 

مساله سوم دراین خصوصبه افشای ماجرای 


و روسیه به نفع منافع دو کشور 
است. می خواهیم روابط با | مریکا 
راترمیم کنیم امامی‌دانیم این کار 
اسان نیست. کرملین همچنین ¢ 
روابط با آمریکاباید بهبود یابد ۱ 
ودو کشور نی از به گفت و گودر 
این باره دارند. دونالد ترامپ 
بارها گفته بود ولادیمیر پوتین را 
دوست خود می‌داند واز اقتدار او 
در عر صه بین‌المللی تمجید کر ده 
بود.وی‌حتی گفته ب ود در صورت پیر وزی حاضر 
فرانسوااولاند. ریس جمهور فر انسه نیز با تبریک به 
ترامپ‌اعلام کرد در مذا کر اتمان با امریکادرباره 
مسائل جهان شفاف و ر وراست خواهیم بود. ترزامی. 
نخست وزیر بریتأنیا نیز نسبت به تقویت و تحکیم 
رواب ط باآمر یکادردوره‌ترامپ اب رازامیذواری 
کر د. رجب طیب آردوغان. رئیس جمهور تر کیه هم 
در پیامی اعلام کرد امیدوار است انتخابات جد ید 
ا مر یکاباعث خیر وب ر کت شود.رئیس جمهور تر کیه 
در مراسمی اعلام کرد دوره جدیدی در امریکا 
اغاز شده است. امید وارم این انتخاب چه در منطقه 
وجه در جهان بر پایه قانون, آزادی و دمو کراسی 
حبر باشتد. فذریتکاهو کرینی»زئیس نساست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کر د. اتحادیه ار وبا 
به همکاری مشتر ک خود با | مر یکاادامه خواهد داد. 


ایمیلهای‌هیلار ی‌کلینتون‌بازمی گر ددافشا گری‌های 
صورت گر فته از سوی ویکی لیکس و دیگر سایتها 
و پایگاهه ادر خصوص ایمیلهای خصوصی هیلاری 
کلینتون نقش بسزایی در هدایت آرای افکار عمومی 
به سوی ترامپ‌داشت. شه وندان آمریکایی در 
جریان پرونده ایمیلهای خصوصی» نسبت به ضعف 
امنیتی هیلاری کلینتون آگاه شدند. 

مقامات اف بی آی نیز در این خصوص بازی 
هوشمندانه ای رابه سود ترامپ انجام دادند. به 
عبارت بهتر تر امپ پیر وزی خود رادر انتخایات 
ریاست جمهوری آمریکا تااحدود زیادی مدیون اف 
بآ سای وراه که دو 
رقابتهای انتخابات هشتم نوامبر. از بررسی دوباره 
پرون ده مربوط به ایمیله ای هیلاری کلینتون خبر 
داد. خبری که انتشار ان منجر به کاهش محبوبیت 
کلینتون در نظر سنجی‌ها شد.اگرچه اف بی آی در 
فاصله یک روز مانده تابر گزاری انتخابات ریاست 
جمهوری هشتم نوامبر این پرونده را مختومه اعلام 
کرد اما این اقدام اف بی آی بسیار دیر هنگام بود! 
مسأله چهارم به ضعف جسمی هیلاری کلینتون 
بازمی گردد.هیلاری کلینتون در جریان ر قابتهای 
ات ای بای تن ات 
ضعف شد ید شد و از حال رفت!همین مساله به نماد 


وی پس از پیر وزی تر آمپ به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا گفت: "روابط آمریکا -اتحادیه اروپاعمیق تر 
از آن است که با هر تغییر سیاسی دچار تحولاتی 
شود. ما به همکار ی خود ادامه داده و به تعمیق بیشتر 
آن تلاش خواهیم کرد.' 

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز در 
وا کنش به انتخاب دونالد ترامپ گفت: باید پیروزی 
ترامپ‌راپذیرفت. آلمان‌از کشسورهایی است که 
نسبت به پیر وزی تر آمپ هشدار داده‌بود.از جمله 
شسخص اشتانمایر که رها گفته بود پیروزی ترامپ 
می‌تواند نه تنهاب رای آمریکابلکه برای کل جامعه 
جهانی خطرناک باشد.هنگامی که خبر پیروزی 
ترامپ‌اعلام شد.فون درلاین؛وزیر دفاع آلمان 
E‏ ری است 2 
ادامه داد: من فکر می کنم که ترامپ می‌داند که 
این رای‌ها به وی نیست بلکه عليه واشنگتن و علیه 
بنیادهای آمریکااست. ۰ 


ناتوانی و ضعف جسمی وی تبدیل شد. در این میان» 
برخی رسانه‌های آمریکایی نیز گزارشهایی رادر 
خصوص وضعیت جسمانی وخیم هیلاری کلینتون 
تامدت اند کی بیشتر زنده نخواهد بود که بخواهد 
سکانداری کاخ سفید رابر عهده‌بگیردادر هر حال» 
انتشار گسترده‌فیلم مربوط به از حال‌رفتن (غش 
کردن)هیلاری کلینتون تأثیر بسزایی در کاهش 
محبوبیت وی در نزد افکار عمومی آمریکاو خصوصا 
ات 

مسأله پنجم در خصوص انتخابات ریاست 
جور را کی رسک ار رن 
برنی سندرز به سود دونالد ترامپ بود. پس از اینکه 
هیلاری کلینتون در جریان رقابتهای درون حزبی 
توانست‌با کمک سران ار شد حزب دمو کرات‌بربرنی 
سندرز رقیب سر سخت خود پیر وز شود. بسیاری 
از طر فداران سند رز حاضر به پشتیبانی از هیلاری 
کلینتون نبودند.. نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکانشان می‌دهد که بخش مهمی از آرای برنی 
سند رز به سود هیلاری کلینتون به گردش در نیامده 
اا ا | 
طرفداران شد رز اساسا رای ندا توا آ راق شید رز 
به سود ترامپ واریز کرده‌اند. ھ 
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۵ رالف ام سدن 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


ایر ان تر آمپی! 
با اعدادی که این روزها اعلام شده کاملاً معلوم 
است که در سه ایالت آمریکا رای مردم با فاصله 
تنها چند ده هزار رای به نفع "ترامپ" بوده و همین 
باعث شده‌تمام آرای الکترال "این سه‌ایالت به تفع 
نامزد جمهوریخواه آمریکا نوشته و او پیروز رقابت 
ریاست جمهوری شود. در حالیکه | گر همین جند ده 
هزار رای به نفع کلینتون به صندوقها ريخته شده 
بود امروز شخص دیگری رئیس‌جمهور آمریکا 
بود. آرایی که کلینتون معتقد است گزارش سازمان 
E‏ ها او آنها را 
رت خسن اه خلت یه اشتاه 
رفتن اکثریت قریب به اتفاق نظر سنجیهای قبل از 
انتخابات هم.شر کت نکر دن در نظر سنجیها از سوی 
کسانی بود که در دیگر انتخاب‌هاشر کت‌نمی کر دند 


از زمانی که معلوم شد مدیرانی در ایر ان در استخدام 
دولت هستند و حقوقهایی می گیرند که از حقوق 
کارمندان عادی و کار گران بسیار بیشتر است؛ 
تلاشهایی آغاز شد تا این رقم‌ها اصلاح شود. از 
مهمترین این تلاشها طرحی بود که بر خی نمایند گان 
ما تور ای اسا تیه کردند و دست آخر 
به تصویب کمیسیون اصل نود رسید. تمام تلاش 
نویسند گان هم این بود که سقفی برای این حقوقها 
تهیه کنند و برخی دستگاهها که قبلاً از قوانین استثنا 
شده بودند هم زیر این قانون نشانده شوند. حداکثر 
حقوق برای مدیران دولتی را در این طرح بیش 
از ده میلیون تومان و برای کمتر از بيست میلیون 
نفر نوشته‌اند و البته اجازه داده‌اند که افرادی اگر 
کارهای کارشناسی خاصی بااهمیت ویژه‌ای را انجام 
می‌دهند. بتوانند بیش از سقف این قانون هم حقوق 
بگیرند. در صورت تصویب طرحی چنین ممکن 


این دو مزبز 

کمتر سابقه داشت ت که به روزهای آخر دومین ماه 
پاییز برسیم و تقریباً هیچ بارند گی قابل ملاحظه‌ای 
در تهران و بخشهای مر کزی ايران دیده نشود. 
ناسین وت ی را را 
هفته‌ها به اوج رسیده و هميشه اینطور بوده که وجود 
اشکال در وضعیت هواء باعث شده که فر صت توجه 
به اوضاع اب» وجود نداشته باشد. عدم بارند گی در 
پاییز, خطر خشکی و تشنگی در ماههای گرم سال 
را بیشتر می کند و به این ترتیب سال ٩۵‏ همانطور 


۲ ان 0 الاعات کل 


و قصد شر کت در این اتتخاب راهم نداشتند ولی 
ناگهان تصمیم به شر کت گرفتند و رای آنها به 
سمت ترامپ بود. اتفاقی که نتیجه انتخابات را 
غیرقابل پیش بینی می کند و شبیه آن در چند 
انتخاب سیاسی ایران هم روی داد و آخرین آنها 
هم انتخابات مجلس در تهران بود. وقتی کسانی 
که معمولاً در انتخابات حضور ندارند. تصمیم به 
شر کت گرفتند و نتیجه این بود که در ميان صد ها 
ام بای موفی 
به ورود به مجلس شورای اسلامی شدند. بلافاصله 
ان رز منسده 
۰ اران هم سار شد. شاخص 
بورس به دلیل عدم خوش بینی به رفتار آینده و 
ا فاي رای فروش 
TOT N e‏ 
روبرو شد. قیمت دلار هم بالا رفت و بهای طلا هم به 
عنوان سرمایه‌ای امن. بالا رفت. هر جند این شوک 
چندان ادامه نیافت و در روزهای بعد. رو به تعدیل 
رفت. سیاستمداران ایران هم بر خلاف بسیاری از 
سراممداران موقعگیریسیاسی چندانی دبا 


ا ا E E‏ 
NMI‏ 
مشکل اساسی درباره‌مدیر ان ارشد دولتی همچنان 
باقی است و اینکه این عده به ویژه آن دسته که 
صندلیهای اصلی مدیریت را در اختیار دارند. اگر 
دریافتی‌هایی داشته باشند که چندان با توقعاتشان 
همخوانی نداشته باشد. به ساد گی این امکان را 
طا که اا 
دارند. حتی با روشهای ساده‌ای که عنوان اختلاس و 
وهای سا را ار 
مقابل دریافتی بالایی وارد این مشاغل شده‌اند 9 
امروز احیاناً از جنین امکانی دور شده‌اند و اگر به 
هر دلیل به قانون و رعایتش جندان اعتنایی نداشته 
باشند. بوی کک از امروز احساس خواهد 
توانایی ویژه‌ای دارند Ce‏ 
ا تاسف ی 
خشکسالی خواهد بود. هیچ چاره چشمگیری هم 
وجود ندارد جز اینکه باصر فه جویی. مر اقب همین 
ms‏ ات مان در ایران اشنم 
و اميد جندانی به اینکه برخی از مدیران دولتی. 
نداشته باشیم.نمونه بارز رسیدگی مدیران به 
سالهای قبل می‌توان دید. که | گر در سالهای گذ شته. 


این اتفاق نداشته‌اند و جز یکی دو نفر آن هم در حد 
بی‌آهمیت جلوه دادن این اتفاق یا عدم تاثیر گذاری 
این انتخاب بر سیاستها و تصمیم گیری‌های ایران: 
اظهار نظر رسمی دیگری شنیده نشده. ظاهراً یک 
توافق نانوشته میان سیاستمداران ایرانی انجام شد ه 
که کاملاً جنبه احتیاط رادر این مورد در پیش بگیر ند 
9 منتظر اتفاقات 9 رفتارهای ات زمامداران تازه 
به قدرت رسیده آمریکا بمانند. زمامدارانی که هر 
دو مجلس آمریکا و ریاست جمهوری را از رقیب 
پس گرفته‌اند و ترامپ به عنوان شاخص‌ترین 
فرد از این گروه جدید در اولین جملات پس از 
پیروزی: سه 0 2 را امور داخلی آمریکا 
مانند بهداشت و ما و مهاجران ِ«ِِ کرده 


خصوصی می توانند موقعیت مالی وسوسه کننده‌ای 
داشته باشند از حصور در پست‌های دولتی کنار 
کارا ایک د 
ترتیب از همین امروز. راههایی برای جبران این 
کاهشها در نظر گرفته شده و شاید که در آینده هم 
به نتیجه رسیدن چنین روشهایی محدود کننده و 


واصلاح وضع بنزین و کیفیت سوخت خودروها بود. 
امسال هیچ مقامی از هیچ طرح بزرک و چاره ساز 


AANA‏ لالز ال .ی 


ARNAARN AANA‏ لا ...ال( ريز( 


9 خریارر سور به هم می‌گوید که 
اولویتش تغییر بشار اسد نیست و 
مبارزه با داعش را مهم می‌داند و 
هیچ اظهارنظر مستقیمی به ایران و 
برجام نکرده هر جند که در دوران 
انتخابات از پاره کردنش می گفت و 
پیشنهاد می داد که از ورود مسلمانان 
به آمریکا جلوگیری شود. سیاست 
TSC LI‏ 
این تغییر بزرگ سیاسی در آمریکا 
بل بر 
کاملاً منفعلانه و منتظر است و ای 
کاش که مسئولان سیاست خارجی 
ایران. در شرایط جدید. فعال‌تر از قبل 
عمل کنند وبه جای‌پیر وی از آنچه‌در 
عرصه سیاست خارجی روی خواهد 
داد. در ینهان و پیدا از روشهایی بهره 
برند که ایران در جریان این تغییر 
فعال باشد و از این تغییر به نفع منافع 
سا 


فاص فاص فاص فاص ا ا ا ل 


شدن دریافتی‌ها؛ > هر جچند کلان و 
آزاردهنده بسیار می‌تواند اثر گذار تر 
9 کنتر ل کننده باشد. اینکه دول 
همت کند و در یک سایت اینترنتی 
در اختیار همگان. فهرست دقیق 
هم صداقت راافزايش خواهد داد. هم 
پنهان کاری را کاهش خواهد داد و هم 
از نامعلوم ماندن سرنوشت پولهای 
در اختیار دولت بیس کرت خواهد 
کرد. حتی شاید بتوان امیدوار بود. در 
این صورت به شکل خود کار افر ادی 
کار امد با سطح توقع کمتر خود رادر 
معر ض دید مدیرآن ارشد قرار دهند 
تا مدیریت‌های میانی را در اختیار 
گیر ند و همان وظیفه را ارزانتر انجام 
دهند واین سیاست دست آخر به نفع 
تا خواهد بود. 


AAS‏ دص ی ی اک ی دص دص دص دص دص دک دک ی دص دص دص دص اک اک دا اه 


به ماههای قبل از انتخابات ۳3 
جمهوری هم باعث نشده تا رقبای 
سیاسی. به دنبال دادن وعده‌ای 
شیرین و به یاد ماندنی درباره هوای 
پاک در سالهای آینده باشند. تنها 
می‌توان تکرار و یاد آوری کرد. خطر 
ID LS‏ 
جدی‌تر می‌شود و جز همت ایرانیان 
برای حفظ منابع آب ومراقبت از پاکی 
هواء نقطه جندان روشنی برای آینده 
هوا و آب ایرانی دیده نمی‌شود. 


نطره‌ای از دربای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


از خداجوییم توفیقادب 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

برای‌اين هفته و برای ادامه دادن دو مبحث قبلی. جلد 
چهارم اصول کافی راباز می کنم. این چهار جلد رااوایل 
انقلاب خریدم به هفتصد ریال. داشتم برای تدریس به 
دبیرستان مروی می‌رفتم. وانتی ديدم که پر از اصول 
کافی بود.یکی خریدم.حالا خیلی کهنه شده. آ نقدر کهنه 
که وقتی که گاهی آن راجایی جامی گذارم. کسی آن را 
نمی پیچاند. در صفحه چهار ده جلد چهار بابی هست به 
نام بدزبانی. روایاتی برای شمانقل می کنم باشد که اثر 
کند و خوش‌زبان تر شویم: 

حضرت صادق(ع) فر مود از نشانه‌های شر کت شیطان 
که تر دیدی در آن نیست. این است که شخص فحاش 
ی وی سار 


۳ ی 
انچه که به او گفته شود ندارد. 

واقعیت هم همین است زیر | کسی که بدزبان است. زهر 
سپس پژواک گفتار زهر | گینش به خودش برمی گر دد. 
چنین کسی هم اکنون در جهنم بدزبانی خودش گرفتار 
E‏ تش خشم وهورمون‌های‌سمی. .میخ‌های‌سوزانی 
در روحش فرو می کنند چه بر سد به روز جزا. 

رواد بت است که از افر اد بدزبان دوری کنید: :عمرو 
بن‌نعمان جعفی از امام صادق(ع) نقل کرده که آن 
حضرت دوستی داشت که پیوسته دنبال ایشان می‌رفت 
وهر گز از امام جدانمی‌شد. روزی امام به بازار کفاش‌ها 
رفته بود. آن مرد هم دنبال حضرت بود. غلامش نیز 
که اهل سند بود در پی او می امد. آن مرد سرش را 
بر گر داند تاغلامش راصدا کند دید نیست.سهبار 
سرب رگردان د واوراندید وبار چهارم دیدش و گفت 
ای زنازاده کجابودی ؟ حضرت دست بر پیشانی خود 
ا ان ام دنر متیر 
می کنی؟ من خی‌ال می کر دم تو خوددار و پارسایی و 
اکنون می‌بینم ورع و پارسایی نداری. مرد عرض کرد: 
قربانت گردم مادرش زنی است از اهل سند و مشر ک 
اس سای کاس سای ا 
ازدواجی است ت تا از زنا جلو گیری شود؟ 
ااا ا ا 
بدزبان نیستیم.واین یعنی ا گر کسی می گوید پیر وامامان 
است.باید از خلق و خوی پا کی زه و زبان نرم و مؤدبانه 
روایتی از امام صادق(ع) اا که فرمود؛ روزی 
پیامبر(ص) نزد عايشه نشسته بود. نا گاه مردی اجازه 


چه مرد بدی است. پس عایشه به اتاقی دیگر رفت و 
رسولا...(ص) به آن مر د اجازه ورود داد و باروی باز از او 
پذیرایی کرد وبه گفت وگو پرداخت. هنگامی که آن مر د 
رفت. عایشه بر گشت و عر ض کرد درحالی که از این مرد 
به بدی یاد کردی. از او باروی باز پذیرایی کردی؟ رسول 
خدا(ص) فر مود:از بد ترین بند گان خدا کسی است که بد 
بدارد همنشینی با کسی را برای دشنام گویی‌اش. 

از این روایت می‌فهمیم: با بی‌ادب. بیادب نباش و مثل 
اورفت‌ارنکن.ما کوه‌نیستیم که‌اگر گفتیم کسی گفت 
اوه وی بگوییم اوهوی تو کلاته!ماانسانیم واز کوزه‌ما 
همان می‌تراود که در انست.اگر ادب در ما باشد.ادب 
می‌ترآویم.و برعکس. نیز می‌فهمیم که اگر زبانی پا کیزهو 
نرم داشته باشیم. دشمنان نیز دوست می‌شوند. 
شوهری که به زنش دشنام می دهد و پدر و مادر اورا 
با کلمات ناپسند ملقب می کند.یازنی که به شوه رش و 
اجدادش ناسزامی گوید. هر دو در حال سم‌پاشی هستند 
وروح ودل یکدیگر رامسموم می کنند.اگر بچه داشته 
باشند. فاتحه شخصیت آنها راهم باید خواند.| گر زن و 
مردی به زبان خودشان مسلط باشند ونیکوسخنی کنند 
وبا کلمات خودشان‌قند ونبات به گوش دل یکدیگر 
بپاشند. غیر از اینکه حال و روز خودشان بسی خوب 
خواهد شد. حال و روز بچه‌هایشان هم ستودنی است. 
حضرت صادق(ع)فر مود: کسی که مر دم از زبانش 
بترسند. در اتش است. 

ریا کرد گر رل کی رین 
بدترین مردمان در روز قیامت آنانی هستند که مر دم از 
کیو ا را کا 

امروز هم همه‌علمای روابط اجتماعی و خانواد گی 
معتقدند کسی که پدزبان است. در آتش خشم وعصبیت 
خودش و دیگران می‌سوزد و آب خوش از گلویش پایین 
نمی ر ود. 

کسی که تبسمی بر لب دارد و زبانش با کلمات نرم و 
اک ا 
هم در بهشت برین است. لبخند و نر مخویی او اعصاب 
خودش ودیگران‌را ارام می کند. به هر جمعی که وارد 
شود. با شادی به استقبالش می ر وند. دوستانش چنان 
زیادند که دشمنان ش[البته اگر دشمنی داشته باشد ] 
رای رک سرا ی رت 
مثال تا بخواهند پشت سرش زبان به غیبت باز کنند. 
خوبیه. به همین دلیل است که گفته‌اند: 

باادب راادب سیاه بس است 

بی‌ادب با هزار کس تنهاست 

ادب انسان مؤدب. دیگران رانمک گیر می کند و همیشه 
Sl LE‏ 
دیگران راتشویق می کند زیر ابش رابزنند.در اینستا گرام 
عبارتی دیدم: 

لبوفر وش‌ها تابستون‌ها بیکارن /بستنی فروش‌ها و 
یخ‌فروش‌ها زمستون‌ها بیکارن/بیچاره آدم غیبت کن 
که هیچ وقت بیکاری و تعطیلی نداره. 


ادامه دارد 


- نها 


۰ 


سم 


پیج۱۱< 


ین حد نکب است 


© لار ود 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای ایزی 


ایزی‌نام روستایی در بخش مر کزی شهر ستان 
سبزوار واقع کدرا ان خراسان رضوی است. 
رو اسر ما مان رام ورن 
9 از بزر گترین روستاهای منطقه بوده و جمعیت 
روستاهابه شهر دیدنی سبزوار است و قدمت جند 
هزار ساله دارد. فضای دیدنی و زیبا و وجود بناهایی 
همچون مسجد جامع ایزی باعث جذب مسافران 
ور کار ll‏ د داز در 
ماه محرم که در روز عاش ور اانجام می‌شود نیز 
بسیار دیدنی است. اما انچه بیش از همه مورد 
اا ااا اا اا 


شهرستان استهبان( از شهر ستانهای استان 
فارس) منطقه بسیار خوش آب و هوایی است 

شهر استهبان از دیرباز تا کنون به نامهای 
اصبهانات. اصبهبذات. اصطبهان. اصطهبانات. 
استنبات, سونات و استهبان خوانده شده است . 


٦‏ ان ۵ اطاعات :ی 


در پنج کیلومتری روستای ایزی, و در دامنه‌های 
غربی کوه‌های‌ شاه‌جهان ودر پان_زده کیلومتری 
جنوب شرقی شهر اسفر این قرار دارد. چشمه‌های 
اب فراوانی در این منطقه وجود دارد و دره‌هانیز 
عمدتا رود خانه‌هایی دائمی در دل خود دارند 
وضعیت علاوه‌بر اینکه با تنوع و گسترش انواع 
گونه‌های زیستی گیاهی و جانوری منطقه و خصوصاً 
پرند گان شده است. چشم اندازهای زیبایی را ایجاد 
نموده که بر جذابیت منطقه افز وده‌است.همچنین 
احداث سدی بر رودخانه سر جشمه که‌از مر ز 


ابن بلخی در فارس نامه خود 
از این شهر به نام اصطهبان 
و اصطهبانان باد کرده و 
می گوید :اصطهبان شهر کی 
است پر درخت واز هر نوع 
میوه در ان باشد و اب فراوان 
دارد و قلعه اصطهبان ان هم 
قلعه‌ای عظیم است. 

واژه استهبان از دو قسمت 
استه"به معنی انگور و "بان" 
به معنی نگهدار ند تشکیل #. 
شده است که در نهایت به معنی جایگاه انگور و یا 
انگورستان است. 

اما آباد شدن استهبان از سال ۷۴۶ هجری 
قمری پس از ویرانی آن در دوره‌مغول به دست 
امیر مبارزالدین آل مظفر صورت گرفته است. این 
شهر بین دو رشته مر تفع واقع شده است و نواحی 
شرقی آن دارای آب و هوای گرم و در سایر نقاط 
معتدل و کوهستانی است. 

فارس رتبه نخست تولید انجیر در اير ان رادارد 
که امروز شاید هر ایرانی در هر نقطه از کشور. 
انجیر استهبانات را دیده یا وصف ان را شنیده 
باشد. اما کمتر کسی می داند که استهبان یکی از 
شهر ستان‌های استان فارس است که بیشترین 
را ا 
محصولی مطلوب دارد. جایگاه این استان در تولید 


OO GT TOE 
تعدادی از گونه‌های اا فراهم کر ده است.‎ 

آبشاراز فر از صخره‌ای‌سی‌متری جریان‌می‌یابد. 
برای رفتن به ابشار تا کنار | بشار رانیز می توانید با 
مر بط متام رر اا 
متری آن‌می‌توان رفت. اطر اف‌این آبشار دو پله‌ای, 
سرسبز و زیبا است واز آب آن برای آبیاری مزارع 
روستااستفاده می‌شود. در کنار این ابشار می‌توان 
سر خس دارویی پر سیاوشان را یافت. 

اماباز دید از طبیعت منطقه اسفراین که در ۱۵ 


E‏ در زمینه خشکبار به شمار 
همچنین باید بدانید که 
- ور شهرستان استهبان بزرگترین 
تولید کنن ده زعفران استان 
فارس محسوب شده و به دلیل 
7 دارابودن تنوع آب و هوایی. 
بسیاری از محصولات باغی 
وزراعی آن‌از جملهزعفران 
e‏ 


و انجیر دارای کیفیت عالی 
است که بخش کسترده‌ای از 
این تولیدات به کشورهای خارجی صادر می‌شود. 
همچنین انجیر بیشتر درختان این ناحیه را به خود 
اختصاص داده است. زعفران استهبان به لحاظ 
کیفیت, عطر و طعم کم‌نظیر است که ۳۰ درصد از 


به کشورهای حوزه خلیج فارس: اسپانیا؛ ان 


فرانسه» چین, ژاپن و کره جنوبی صادر می‌شود. 
استهبان از دیدنی‌های تاریخی هم خالی نیست. 
مسجد جامع استهبان از | ثار دوره تیموری است 
و مسجد سنگی ایج که ساختار اصلی آن به دوره 
ساسانی بر می‌گردد. از مهمترین ٣,‏ 
جاذبه‌های تاریخی شهرستان 1 
استهبان به شمار می آید. 


گوشه‌ای از مراسم نخل گردانی به مناسبت واقعه عاشوراویادآوری‌قیام اباعبداللهالحسین(ع) 


کیلومتری‌شمال غربی این آبشار قرار داردهم خالی 
از لطف نیست.حتی بر خی این آابشار رابیشتر به 
ابشار اسفر این می‌شناسند. اسفر این از دو بخش 
کوهستانی و کم ارتفاع به وجود آمده‌است. بخشی از 
رشته کوه الاداغ در شمال و شرق این شهر ستان قر ار 
گر فته.وبلند ترین نقطه آن‌قله کوه‌شاه‌جهان باار تفاع 
۳۲ متر است. دشت اسفراین در پای کوه الاداغ 


تالاب کردخورد که آن رابه نام تالاب آق گل 
هم می‌شنأسند. , از تالاب‌های زیبای ایران است که 
تقریباً در مرز بین استان مر کزی و همدان قرار 
دارد. این تالاب در جنوب دشت تماشایی نهاوند 
و منطقه آبریز رودخانه قره چای واقع شده است. 
روستایی به همین نام هم در مجاورت تالاب وجود 
دارد. این تالاب از پوشش گیاهی چشم نوازی در 
ار اه 
کت در نزدیکی آن که بیش از ۲۰۰۰ متر ارتفاع 
دارد. منظره‌ای بدیع را خلق می کند. زیباترین 
مناظر حاصل از این تر کیب طبیعت رامی توان در 
اا ا 


و دشت صفی آباد در دامنه 
شمالی جوین گسترده‌شده 
دارای اب وهوای مدل 

گرم و خشک و زمستان‌های 
از زمین‌های ناحیه اسفراین از 
جنگل‌ها و مراتع پوشیده شده 
ا در ار تفاعات درختان 
ال اا الا 
وارغوان وجود دار د و مراتع این ناحیه نیز از 
گیاهانی که مصرف دار ویی دار ند. مانند شاه 
تره, گل زرد. خاکشیر درمنه. گل گاوزبان, 
است.از دیگر نقاط دیدنی اطر اف می توان به 
بر کانلو, نوشیر وان و اردغان اشاره کرد. 


کرد را زو بل 
, مهاجرت پرندگانی خواهد بود 
که از مناطق سردسیر شمالی 
ار 
جنوبی و گرمتر هستند. ابعاد 
تالاب حدود ۵ کیلومتر در ۵.۳ 
کیلومتر است و به طور میانگین 
۵ متر عمق دارد. از دیگر 
کوه‌های اطراف تالاب می‌توان 
کوه وصال با ار تفاع ۶ متر 
در شرق تالاب. کوه رومیه با 
8 ارتفاع ۲۰۱۹ متر در شمال غرب 
ای رورا ارهاع 
۷ متر رانام برد که 

در جنوب تالاب قرار 

خاره کر درد ار سح جح 
است و آب آن از بارش 
باران و ذوب شدن . 
Ey‏ 
رودخانه قره‌چای تامین ,۲-,. 
می‌شود. در اواخر فصل ا 


بهار آب تالاب تقریباً | جر 


اک می‌ شود ولی در 
باییز و زمستان دوباره 


چم ھم 


با می شود بیش ار ۲۶ گونه مختلف پرند گان 
در این تالاب زندگی می کنند. تالاب کر دخورد یکی 
از غنی‌ترین آبگیرهای ایران از نظر مواد غذایی 
و محیط زند گی برای پر ند گان است و هر ساله 
میزبان سیل عظیمی از پرند گان مهاجر است. از 
جمله پرند گانی که همواره در این منطقه به چشم 
می‌خورند حواصیل زرد. کشیم. باکلان. اگرت. 
فلامینگو, بوتیمار, خوتکاء کاکایی سر سياه پرستوی 
دریایی, ارد ک بلوطی, |بچکیک پاسرخ و چوب‌پا را 
می‌توان نام برد. با وجود اهمیت و ارزش فراوانی که 
این تالاب از نظر گونه‌های جانوری و تنوع زیستی 
دارد. اجرای برنامه‌های حفاظتی بر ای مدیریت و 
حفظ بقای این طبیعت ناب بسیار ضروری است. 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


مهمان ناخو انده 

هفت صبح روز دوشنبه بود. . شوهرم درک ومن 
با جهار فر زندمان در آشیزخانه پشت میز نشسته 
بودیم و لقمه‌های صبحانه راخیلی سریع می‌بلعید یدیم 
تا هر چه زودتر به سر کار و مدرسه برسیم. ناگهان 
بدون اینکه زنگی زده شود. صدای در می آید. مثل 
همیشه قبلش تلفن هم نزده مثل همیشه سرزده و 
بی‌خبر. صدای کشیده شدن دمیابی روی کف اتاق 
اعصابم را می‌خراشد و آزارم می‌دهد. این فقط صدای 
پای یک نفر است. مادرشوهر عزیز من! 

مادر همسرم در آپارتمانی چسبیده به خانه ما 
زند گی می کند و پانزده سال است که رفتارهایش را 
تحمل می کنم. نمی‌دانم تا حالا چندبار از او خواسته‌ام 
ری رک وخ عاد 
نشود. او خندان و سینی به دست جلو می اید و با 
صدای بلند سلام می کند. سینی راروی میز می گذارد 
و در حالی که یکی از صندلی‌ها راب رای خودش 
جابه جامی کند می گوید: وقتی داشتم یه دستی 
به سر و روی باغچه تون می کشیدم این کلوچه‌ها 
رو گذاشتم توی فر بپزن. واقعاً فوق‌العاده شدن. 
دیگه چه کاری ازم برمیاد؟ همه چیز صبحونه 


2 با ِ" 
بچه‌ها همان طور که با مادربزر گشان سلام و 
حولبرسی می کنند نگاهش ان به من است تابدانند 


OM Ts 
کنم. بارها این سوال و جواب بین من و مادرشوهر م‎ 
تکرار شده. خودش وضعیت بجه‌ها را خوب می‌داند.‎ 
دو فرزن د بزرگتر من و همسرم بابیماری ژنتیکی‎ 
خاصی متولد شد اند که بخصوص روی حر کت و‎ 
فعالیت دستهایشان اثر گذاشته است. سالها در گیر‎ 
ا ما بای باه‎ 
زندگیشان را شروع کردند تا کم کم بالاتنه‌شان‎ 
تقویت شود. د کتر بچه‌ها تاکید کرده که آنها باید‎ 
تمام کارهای روزانه‌شان را خودشان انجام دهند. این‎ 
می زند و می گوید: "اوه یادم نبود!"‎ 
الا این طورفکر نمی کم به نظرم برای آزار‎ 
من این کارهارامی کند. معده‌درد بدی سرآغم می اید‎ 
ودر دلم می گویم مثل اینکه یادش رفته اینجا خانه‎ 
شاید همه دوست داشته باشند جنین مادر شوهر‎ 
مهربان و کمک کنی داشته باشند. ولی من دوست‎ 
ندارم. من از ادمی که هیچ وقت حد و مرزهای‎ 
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نمی گذارد. هیچ خوشم نمی آید. شاید با خودش فکر 
می کند آنقدر دست و پاچلفتی هستم که نمی‌توانم از 
پس آب دادن به گلهای باغچه. پهن کردن لباسهای 
شسته شده و صبحانه درست کردن بربيایم ؟ شاید 
هم فکر می کند نمی‌توانم به تنهایی به خانه و خانواده 
برسم و حواسم به همه چیز باشد. 

شاید رفتارهای مادر همسرم به اين دلیل آزارنده 
است که من هم مثل تمام زنها دوست دارم زنی 
باشم که دلم می‌خواهد. مادری باشم که هميشه در 
طور که دوست دارم بزرگ کنم. من معلم دبیر ستان 
منطقه بودم. چهار فرزند داشتم و خداراشکر تا ان 
تمیز و مر تب بود و برق می‌زد و دوست و آاشنابه 
من لقب همسر و مادر فوق‌العاده داده بودند. با همه 
باور کند. فقط دوست داشت با رفتارها و حر فهایش 
باعث رنجش و دلخوری من شود و خستگی‌ام را چند 
بودم و احساس گناه می کردم. قبل از اینکه با درک 
ازدواج کنم گاهی مادرش را در خیابان یا فروشگاه 
می‌دیدم. همیشه سلام و علیک گر می می کر د. وقتی 
قول و قرار من و درک جدی شد. باز هم با من همان 
طور گرم احوالپرسی می کرد. روزی که درک من را 
کرد مادرش من را محکم در اغوش گرفت و چندبار 
بوسید. به نظر می‌رسید از همان اول مرا به عنوان 
عضوی از خانوادهشان پذ یر فته بود من عاشق د رک 
بودم برای همین خانواده‌اش راهم خیلی دوست 
داشتم. پدر و مادرش از نظر من ادم‌های فوق‌العاده 
جالب. دوست داشتنی و مهر بانی بودند که بین من و 
فرزندشان هیچ فرقی نمی گذاشتند. 

بعد از اینکه با در ک ازدواج کردم به پدر ومادرش 
نزدیکتر هم شدم. انها رابه شام دعوت می کر دیم یا 
در هفته یکی دوباره به دیدنشآن می‌رفتیم. همه چیز 
بو دیسم.نه اوبرای این کارش دلیلی اورده بود نه م 
می‌توانستیم دلیل و بهانه قابل قبولی برای این جدایی 
o‏ سر 
مادرشوهرم یک شبه پیر شده بود. زند گی با همه 


زیبایی‌هایش ناگهان به ویرانه‌ای زشت و کج و کوله 
جی سور اور انیت حون | 
برای تربیت و بز رگ کردن دو پسرش گذاشته بود 
برای همین هیچ وقت نتوانسته بود دنبال علاقه‌های 
شخصی‌آش بر ود. درسش راادامه دهد يا شغلی داشته 
باشد. و جالب است بگویم که با آن سن و سال تازه به 
فکر پیدا کردن شغل و تامین زند گی افتاده بود. 

پنج سال بعد. اوضاع اقتصادی انقدر بد شده 
بود که برای ما مثل روز روشن شد که او نمی‌تواند به 
ای ود کےا راآداره کی کی تخل راهم 
از دست داد و همه چیز بدتر از قبل شد. بر ادرشوهرم 
برای ماموریت کاری به استر الیا رفته بود و وظیفه من 
و درک بود که به اوضاع سر و سامان بدهیم. خدا را 
خوش نمی آمد زنی که سالهای عمر و جوانی‌اش را 
برای بزر گ کردن بچه‌هایش گذاشته, با مشکلات 
ریز و درشت و بدتر از همه تنهایی دست و پنجه نرم 
کند. من و درک فکرهایمان رایکی کردیم و بالاخره 
تیم کر سم مهو درا رای روشک ار 
وه رک دام از آنها که ف روش رفت, مدتی راباطرف 
مقابل زندگی کنیم وبا پول فروش خانه» بدهی‌های 
ادر را دهم بکد سرا واه کار 
هم بگیریم يا خانه‌ای بز ر گتر پیدا کنیم و بامادرش 
یک جا باشیم. بااین طرح مشکلات مادرشوهرم حل 
می‌شد و مجبور نبودیم مدام در مسیر خانه خودمان 
9 مادرشوهرم در رفت‌وآمد باشیم. 

اول خانه ما فروش رفت و ما به خانه مادرشوهرم 
نقل مکان کردیم. من که فر زندی دوساله داشتم. 
فرزن د دومم راهم باردار شدم. خانه پدرشوهر و 
مادرشوهرم برای زن و شوهر جوانی که دو فرزند قد 
ونیم قد داشتند جای جندان مناسبی نبود. 

همه جا پر بود از پله. در ورودی حیاط چفت و 
بست مناسبی نداشت و من تمام مدت نگران بچه‌ها 
بودم. از همه مهمتر, خانه در محله‌ای شلوغ و در 
تقاطعی شلوغتر قرار داشت و جایش واقعً خطرنلاک 
بود. همیشه نگران بودم چون بچه‌ها جای مناسبی 
برای بازی نداشتند. 

گویی خداوند این مادرشوهر نمونه رابرای من 
آفری ده بود. او فراتر از تصورات من مهربان بود و 
هروقت به کمکی نیاز داشتم. بدون اینکه لب باز 
کنم, حاضر و آماده بود. هیچ وقت احساس خستگی 
نمی کرد و از چیزی گله و شکایت نداشت. هر اتفاقی 
که می‌افتاد. او باز هم مهربان. شیرین و یاری رسان 
بود.اگر بگویم مادرش‌وهرم فرشته نجات زند گی 
من بود.اغراق نکرده‌ام. شاید در هفته یک بار هم 


نمی‌توانستم غذابپزم ی به کارهای خانه رسید گی کنم 
ولی مادرشوهرم هربار با میل و رضایت تمام کارها 
راانجام می‌داد. وضعیت بچه‌ها خاص بود و حمایت 
باتش وی هل اما یی ا 
بجه‌ها مادربزر گشان رابیشتر از من دوست داشته 
باشند و با او رابطه بهتری داشته باشند. 


بچه‌ها رالوس نکن! 


کم کم حس کردم من و درک باید وظایف مادری 
و پدری خود رابه عهده‌بگیریم واز زیر مسئولیت شانه 
خالی تکنتی این تعمیی ق مادوگو‌هره را کبرنگه 
می کر د. قوانین جدیدی وضع کردیم و مادرشوهرم 
هم که اصولآ زن ساز گاری بود.روی حرف ما 
حرفی نمی‌زد و با کمال میل, تمام خواسته‌های مارا 
اطاعت می کرد. ولی چند وقت بعد اوضاع فرق کر د. 
مادرشوهرم دوست داشت در برابر دستورها و قوانین 
من و درک تبصره‌ای بگذارد. گاهی بچه‌ها را به انجام 
ندادن وظایفشان تشویق می کرد و اگر به موضوعی 
اعتراض می کردم يا با بچه‌ها جدی بر خورد می کر دم. 
پشتشان درمی امد. 

چند ماه که گذشت احساس کردم یک جای کار 
می‌لنگد و نمی‌توانم این طور ادامه بدهم. نگران بودم. 
روزی به همسرم گفتم: ميشه به مادرت تذ کر بدی؟ 
خودت می‌دونی که من عاشقش هستم و بچه‌ها هم 
می‌پررستنش. ولی باید حد و مرزش رو بدونه و اجازه 
بده ما خودمون خانواده‌مون رو اداره کنیم." 

درک جواب داد: به نظرم از وقتی پدر ت رکش 
کر ده یه جورایی بیشتر از قبل وابسته شده. به نظر م 
کاملاً طبیعیه اما اگه تو نمی‌تونی این وضع رو تحمل 
کنی وباهاش مشکل داری بهتره خودت باهاش 
حرف بزنی." 

یک شب پسر بزر گم کابوس دید و بعدش دیگر 
دلش نمی خواست تنها در اتاق خودش بخوابد. هر کار 
می کردم نق می‌زد و گریه می کرد. آخرش وقتی 
عصبانی ت من رادید به مادربزر گش پناه برد. او هم 
به جای اینکه با من همکاری کند. به پسرم پناه داد. 
او را بغل کرد و قول داد در جند دقیقه. برایش اسنک 
خوشمزه‌ای درست کند. من که به شدت خشمگین 
شده بودم. دست پسرم را گرفتم. او را به طرف خودم 
کشیدم و با فریاد گفتم الان وقت خواب است. و بچه 
نباید در این ساعت غذا بخورد. با عصبانیت پسرم را 
کشان کشان به طرف اتاقش بردم و در اتاق رارویش 
قفل کردم. مادرشوهرم به رفتارم اعتراض کرد. من 
هم سرش داد کشیدم و با حرص گفتم: آمشب اونقدر 
گریه می کنه تایاد بگیره چه جوری تنها تواتاقش 
بخوابه. کی باید این چیزا رو یاد بگیره؟" 

مادرشوهرم دستم را گرفت و در آرامش گفت: 
"مری‌جان حق با توته ولی یادت نره‌وقتی که مادر 
میشی, تا ابد مادر می‌مونی." 

دستم رااز دستش بیرون کشیدم و گفتم: من 
واقعاً از زحماتی که برای ماو بچه‌ها می کشین تشکر 


می کنم اما خوشحال میشم که فقط غذابپزین ولباس‌ها 
رو بشورین. دلم می‌خواد بچه‌ها بدونن حرف حرف 
من و پدرشونه. نه اینکه تو هر موقعیتی منتظر و چشم 
به دهن شما باشن تا ببینن شما چی می گین." 

مادرشوهرم لبخندی زد و جواب داد: واقعاً فکر 
نمی کر دم به اين آسونی که می گی» بچه‌ها رولوس 
با آوردم.... از او تشسکر کردم و برای اینکه بحث را 
تمام کنم. اتاق راترک کردم. 

دو سال بعد وقتی فر زند سومم راباردار بودم. 
خانه مناسبی پیدا کر دیم. یک خانه بز ر گ. جادار و 
زیبا با یک باغ فوق‌العاده رویایی که محل مناسبی 
برای بازی بچه‌ها بود. بچه‌ها حالا دیگر می‌توانستند 
هر وقت دلشان می‌خواست این طرف و آن طرف 
بدوند و بازی کنند. مدرسه نزدیک خانه بود و کمی 
آن طرف‌تر.یک پار ک بز رگ و مجهز هم قرار 
به درک پیشنهاد دادم از فضای اضافی حیاط 
استفاده کنیم و اپارتمانی بسازيم و یک واحدش رابه 
مادرش بدهیم.از پیش‌نهادم اسستقبال کرد تازمانی 
که آپارتمان ساخته می‌شد مادر شوهرم با ما زندگی 
ین کرد همه چیز رابه اميد تمام شدن اپارتمان 
و مستقل شدن از هم تحمل کردم. به خودم امید 
می‌دادم که با مستقل شدن همه چیز روبه‌راه می‌شود. 
سرانجام دیوارهای اپارتمان بالا رفت و زمان ان 
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رسیده بود که مادرشوهرم اجازه بد هد خانواده‌ام 
۳ خودم اداره کنم. دوست داشتم خودم اوضاع را 
مدیریت کنم ولی نمی خواستم مادرشوهرم رابیشتر 
از این برنجانم. دلم می‌خواست مرا بفهمد. 

روز موع ود فرارسید. مادرشوهرم گفت: 
فوق‌العاده‌س!ازت ممنونم که فکر همه جارو کردی. 
ماسالهای زیادی با هم بودیم.الان خیلی هیجان زده 
هستم که هر دوی مأمی تونیم فضای خصوصی 
خودمون رو داشته باشیم." 


= هه یب« 

آن روز از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد م 
ولی خوشحالی من دوام چندانی نداشت. هر صبح. 
مادرشوهرم بدون اینکه در بزند يا خبر بدهد از در 
پشتی داخل می‌شد آن هم با یک سینی پر از میوه تازه 
یا کیک و شیرینی. فور آسینی راروی میز می گذاشت 
وبه طرف اجاق می‌رفت و مشغول آشسپزی می‌شد. 
واقعآلجم می گرفت واز خودم می‌پررسیدم چرا 
هر روز برای صبحانه ما تصمیم می گیرد؟ حتی با 
اینکه بعضی روزها بچه‌ها می گفتند گرسنه نیستند. 
باز هم ظرفشان رااز نیم رو و خوراکی‌های دیگر پر 
می‌کرد. سعی می کردم با مادرشوهرم حرف بزنم. به 
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اپارتمان خودت روداری پس دوست دارم قبل 
از اینکه بیاین اینجا در بزنین یا تلفن کنید. ميشه 
خواهش کنم برای خودتون غذا بپزین, به باغچه 
خودتون برسین یا لباس‌های خودتون رو بشورین؟ 
دلم می‌خواد خودم کارهای خودمو انجام بدم چون 

a 
او هم همیشه از من عذر خواهی می کرد و می گفت‎ 
دست خودش نیست. عادت کرده تالباس جر ک‎ 
می‌بیند. آنها را بشوید. در اخر هم تاکید می کرد که‎ 
اما امروز وقتی باز هم در نزده آمده بود احساس‎ 
کردم وقتش رسیده که دهانم را باز کنم و با قاطعیت‎ 
کردم. کاملاً آماده بودم که یکبار دیگر هرچه که در‎ 
فکرم بود به زبان بیاورم. ولی نمی‌دانم چرا ناگهان‎ 
دهانم بسته شد. گویی یک نفر به دهانم چسب پهنی‎ 
زده بود. بقیه قهوه‌ام را نوشیدم و به مادرشوهرم‎ 
خیره شدم که مشغول پختن نیمر و برای بچه‌ها بود.‎ 
درست همان طور که انها دوست داشتند: نیمر وبا‎ 

کره. همزده و خوشمزه. 
وبه حد و مرزها احترام بگذارد. شاید حق داشت. شاید 
من باید تغییر می کردم. فردای آن روز. سر صبحانه. 
مادرشوهرم باز هم امد. این بار به او یاداوری نکردم 
که چرادر نزده یا قبل از آمدن خبر نداده. به جای 
این کار. از او دعوت کردم بنشیند تا برایش فنجانی 
در ذهنم رژه می‌رفت و اعصابم را می‌خورد. به زبان 
بیاورم و دلیل واقعی‌اش را بدانم برای همین با احترام 
0 2 ۲ 

و مهربانی گفتم: چرااجازه نمیدین خودم برای بچه‌ها 
صبحانه درست کنم يا لباس‌ها رو بشورم؟ ميشه 
دلیل واقعی‌ش رو به من بگین. فکر می کنید من به 
اندازه کافی برای پسر تون و نوه‌هاتون وقت نمیذارم و 
اون طور که باید به خانوادهم نمی‌رسم؟" 

مادر شوهرم لبخندی زد و گفت: "نه مری. حقیقتا 
از خانه کار می کنی و به بچه‌ه او کارهای خانه هم 
le e LET‏ 
میدی. من فقط دلم می‌خواد کاری کنم که زند گی 
درک و برادرش کوچک بودن دلم می‌خواست تو 
همه کارها کمکشون کنم. تو هم مثل بچه‌م می‌مونی و 
یادت نره یه مادر هميشه مادر می‌مونه." 

ان روز خودم راملامت کردم که چرازودتر 
نفهمیدم تمام کارهای مادرشوهرم از روی عشق و 
علاقه است. درست از روز اولی که دیدمش او قلب و 
که در خانه‌ام همیشه به رویش باز باشد. این روزها 
دیگر انتظار ندارم مادرشوهرم حتی در بزند وقبل 
از ورود خبر بدهد چون خوب می دانم که یک مادر. 
همیشه مادر است. 
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براساس سرگذشت: لادن 


مقدمه‌ای از جنس 'غیر داستان زند گی : 

خوانند گان حرفه‌ای داستان زندگی. و مشتریان قدیمی اطلاعات هفتگی 
خوب می‌دانند که این حقیر. هر از گاهی در این "مقدمه‌های غیر مر تبط " 
حرف دلم را می‌زنم؛ فرض کنید قاط می‌زنم! هوا هم گرم نیست که بگویم 
تاثیر اشعه مستقیم آفتاب باعث می‌شود داغ کنم! هرچه هست. حرف دل 
است و چه مجالی بهتر از اینجا که با شما خوانند گان و دوستان همیشگی 
حرف بزنم! ‏ 

و اما بعد؛ اخیر | شبکه ملی. یعنی همان تلویزیون خودمان, برنامه‌هایی را به 
صورت مستند و گزارشی پخش می کند که در آنها زندگی مشقت بار برخی 
از هموطنانمان به نمایش درمی‌آید. مردمانی که بعضاً نمی‌توانند شکمشان 
را سیر کنند و دارای چنان مشکلات معیشتی هستند که انسان آرزو می کند 
خدا چنین وضعیتی را نصیب هیچ تنابنده‌ای نکند! 

وقتی این برنامه را می‌بینی, نخستین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این 
است که ؛ "پس چرا دولت به داد این بنده‌های خدا نمی‌رسد؟!" 

البته من به این پرسش مجهول کاری ندارم که چرا صدا و سیما این برنامه‌ها 
را در این اواخر که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم پخش 
می کند؟ و این سوال را هم مطرح نمی‌کنیم که ؛ آیا این جماعت سختی 
کشیده فقط در همین چند سال گذشته دچار این مصائب و فقر شدید 
شده‌اند؟ و آیا پیش از این وضع همه مردم خوب بود؟ و اگر نبود چرا آن 
موقع کسی به سراغ حلبی آبادها و مردم ضعیف نمی‌رفت؟ نکند که در 
آن دوران مملکت گل و بلبل بوده - و لابد باببت آن یارانه‌های ۴۵ هزار 


تومانی!!!- و در این چند سال همه دچار سختی معیشت شده‌اند و... همانطور 
که گفتم. به این سوالات کاری نداریم. چرا که اصولاً من با واژه اسر" 
مشکل دارم. یعنی نه سرم بوی قرمه سبزی می‌دهد و نه سری را که درد 
نمی کند دستمال می‌بندم! 

همانطور که عرض شد. دیدن این صحنه‌ها دل مردم را به درد می‌آورد و 
هر کس به اندازه توان خودش سعی می کند گره از کار این جماعت باز 
کند. اتفاقاً کسانی هم کمک می کنند که خودشان جزء طبقه معمولی جامعه 
هستند؛ خانواده‌های شهید. کسانی که قهرمان جنگ و دفاع مقدس بودند. 
مردمانی که همین امروز هم با رشادت مقابل دشمن سینه سپر می کنند و 
آنهارا در جمع آمدافعان حرم" می‌توانی پیدا کنی و..این جماعت هستند 
که از سر سفره خودشان نانی کم می کنند. تا به داد یک مستضعف برسند. 
من اماء یک پیشنهاد دارم؛ فرض کنید از همین فردا قانونی وضع شود که 
هر کس اختلاس کرده, هر کس که حقوق نجومی گرفته. هر کس که در 
مسئولیت‌های خاص است و حقوق‌های قشنگ قشنگ می گیرد! فقط پنج 
یاده درصد از در امد کلانش را (مثلا یک میلیون تومان در ماه) کمک 
بلاعوض به این افراد کند آن وقت فکرش را بکنید که هر ماه چه مبلغ 
هنگفتی می‌توان جمع کرد. آیا بهتر نیست به جای اينکه دل مردم را به درد 
آوریم. آن هم مردمی که شاید وضع خودشان بهتر از آنها نباشد. با وضع 
این قانون بتوان کمی از شکم آقایان زد؟ اگر شما چنین تصوری دارید. من 
چنین تصوری ندارم. چرا که یقین دارم کسی برای پيشنهادم تره هم خرد 


نمی کند! والسلام 


همیشه شنیدهبودم که در یک لحظه می‌ شود 
عشق رابا نفرت عوض کرد و این همان اتفاقی بود 
که برای من افتاد. درست در لحظه‌ای که فهمیدم 
دخترخاله‌ام قراراست خواهرم باشد از اومتنفر 
شد م! 


ای ما ماج 
صرح هی 


شش سالم بود که مادرم مرد.مثل همه 
دختربچه‌های شش, هفت ساله تنها خاطراتم از او 
"مهربانی‌های مادرانهاش" بود که بغلم می کرد و 
برایم لالایی می‌خواند. دستم رامی گرفت وراه‌رفتن 
یادم‌می‌داد.در حياط و دور حوض دنبالم می‌دوید 
و با هم آب بازی می کردیم و... 

اما هنوز طعم شیرین مادری را کامل نچشیده 
بودم که آن خبر شوم راشنیدم. من که حتی معنی 
مرگ رانمی‌فهمیدم بای د حرف پدرم راباور 
می کردم که بااچش مان اشکبارش روبر ویم نشسته 
بود ومی‌خواست تلخ‌ترین حرف زند گی‌اش رابا 
قشنگترین دروغ به من تحویل دهد: 

-مامانی رفته مسافرت..» رفته پیش خدا| 

انقدر از زبان مادر و پدرم در مورد خداشنیده 
بودم که می‌دانستم نباید بابت سفر مادرم نزد خدا 
غصه دار شوم. اما این خودداری کود کانه فقط 
چند روز دوام داشت و خیلی زود دلتنگی به سراغم 


ِ ۳ 


آمد تابقیه هم بفهمند که نبودن مادر هم مراتشنه 
محبت می کند و هم بقیه به خاطر بهانه جویی‌های 
می کرد به من آرامش بدهد. از لحظه‌ای که به خانه 
می آمد تاموقع خواب مدام کنارم بود. اما گریه‌های 
من قطع نمی شد. تااینکه شیوا رابه خانه‌مان | وردند. 
دختر خاله‌ام بود و من یکسال از او کوچکتر بودم. اما 
ميان من و شیواهیچ وقت بحث سن وسال مطرح 
نبود. از همان دو سه سالگی همبازی بودیم و بهترین 
دوستان همدیگر محسوب می‌شدیم. هر چند روز 
یکب اریااوبا خاله شهین به‌منزلمان‌می آمد.یا 
من و مادرم به خانه شان می‌رفتیم. دو خواهر که 
عاشقانه همدیگر رادوست داشتند. ساعتها کنار 
هم می‌نشستند ودرد دل‌می کردن د ومی گفتند 
و می‌خندیدند. من و شیواهم عروسک بازی 
می کردیم. دور حياط دنبال همدیگر می‌دویدیم 
و... آن‌روزه اش ادترین‌ایام‌زند گی ام بود. بعد از 
مرگ‌مادر بااینکه خاله شهین هر روز به دیدنم 
می‌آمدم وهمه کارهایی را که از مادرم دیده‌بود 
تکرار می کرد تامن شاد شوم اما خیلی زود خودش 
هم متوجه شد که کار خیلی سختی پیش رو دارد. 
برای همین شیوا را که پس از م رگ مادرم ندیده 
بودمش به خانه‌مان | ورد تادر کنار هم شاد باشیم. 


این کار خاله خیلی هم موثر بود و من پس از چند روز 
گفتم: "چون مامانم مُرده.." 

> جشمان شیوا خيس شد وبا یه بعضر , جواب داد: 

خب بابای E‏ ۳ مبگه 
جفتشون رفتند بهشت و مانباید گریه کنیم. چون 

نمی‌دانستم حس همزادپنداری بود يااینکه چون 
احساس کردم او هم غصه‌ای از از جنس من دارد. 
توضیح بدهم. 

شیواتاسه روز کنارم و در خانه‌مان بود و همین 
که کنار هم بودیم هر دویمان را ارام می کرد. طوری 
به هم عادت کرده‌بودیم که حتی اگر یکشب خاله 
شهین او رابه خانه‌شان می‌بر د هر دویمان غصه‌دار 

یادم نیست چند روز بعد از مر گ مادرم واز زبان 
کی شنیدم. اما متوجه شدم مادر من و پدر شیوا که 
او راعمورضاصدامی کردم همراه هم و داخل یک 
ماشین بودند و بعد از تصادف بایک کامیون‌هر دو 


آنطور که بعدهاوموقعی که کمی بز ر گتر شدم 
فهمیدم. در روز حادثه من منزل خاله شهین بودم 
ومادرم که مثل‌هر روز با ماشین رفته بود سر کار 
موقع بر گشتن وقتی قصد داشته به آنجا بیاید تا مرا 
به خانه ببرد. با درخواست خاله‌ام روبر و می‌ شود 
که به او تلفن می‌زند و می گوید: اگر برات زحمت 
نیست رضأرو هم که از تعاونی اداره‌شون خرید 
کرده‌باخودت بیار ماد ر هم قبول می کند و سر راه 
شوهر خواهرش راسوار می کند وبه طرف منزل 
راه‌می‌افتن دو...ام اخروج یک کامیون از فرعی و 
مر O‏ باس ورب 
کاره می گذارد و هر دو به جای آمدن به خانه, راهی 
بهشت می‌شوند. 

هماتطور که گفتم. همین اخساس مشت رک میان 
من و شیواباعث شد دختر خاله بودنمان تبدیل 
شود به یک دوستی صمیمی و محکم. هر چه بیشتر 
کی گذشت هردوبیش تربه هم عا کی ردن 
حتی سال بعد که من باید به کلاس اول می‌رفتم. با 
اصرار هر دویمان. پدرم اسم مرادر همان دبستانی 
ونت که یوار ا تا درس می رات ااه 
فاصله خانه‌هایمان از هم زیاد بود. پدرم که می دید 
من وقتی کنار دختر خالهام هستم خوشحالم. برایم 
سرویس گرفت واز آن به بعد دیگر هیچکس مارا 
جدااز هم نمی‌دید. | کثر روزها من همر اه شی وا به 
منزلشان می‌رفتم و خاله شهین مانند دختر خودش 
از من مر آقبت می کرد.به درسهایم می‌ر سید مرا 
به حمام می‌برد و.... یکی از مصیبت‌های همیشگی 
اماء زمانی بود که پدرم از سر کار برمی گشت. پدرم 
که مبل فروشی داشت و تاقبل از مر گ مادرم 
تاآخرشب در فروشگاهش می‌مان د.بعد از آن 
واقعه و برای اینکه بیشتر با من باشد زود تر به خانه 
برمی گشت.اماهمین که می گفت "ادن جان حاضر 
شسوبریم خونه ؛ گریه‌های من و خواهشهای شیوا 
شروع می‌شد تا پدر راقانع کنیم که؛ تورو خداشب 
همین جا بخوابيم..." 

پاسخ پدر همیشه وبی معطلی یک جمله ثابت 
بود: 

-نه دخترم.... شب که میریم هر کس بايد خونه 
خودش بخوابه... 

وک ف رار های ن ر را رمی دد 
ماجرابا پیشنهاد خاله شهین به پایان می‌رسید که 
معمولاً سرش را پایین می‌انداخت و می گفت: 

فا ونال بحه‌ها وش ل و ن 
لااقل شام رو دور هم بخوریم بعد أً تشریف ببرید.... 
یکشب هم بد بگذرونید... 

حتی یکبار هم به یاد ندارم که پدر در پاسخ خاله 
شهین این جمله تکراری رابه زبان نیاورده باشد که: 
اختیار دارید... پیش شما که خیلی هم به ما خوش 
می‌گذره..." 

آن شب من و شیوا آنقدر خوشحال می‌شد یم و 
بالا و پایین می‌پریدیم که هیچکداممان. هیچ چیز را 


متوجه نمی شدیم. نه برقی را که در چش مان پدرم 
به وجود می آمد. نه سرخی شرمی که بر چهره 
چشمانم سنگین می‌شد و خوابم می‌بر د وصبح که 
چشم باز می کر دم در خانه خودمان بودم. 

ان چهار سال که من و شیواغیر از زمان خوابیدن. 
تمام اوقات کنار هم بودیم جزو قشنگترین روزهای 
زند گی‌ام بود وهمیشه آرزومی کردم که ایکاش 
می‌شد هميشه کنار هم باشیم.اتفاقی که ارام ارام 
در حال رخ دادن بود و ما نمی‌دانستیم! 

یازده سالم بود که رفت و آمدهای اطرافیانم 
و پچ پچ کردن‌های بزر گان فامیل حالیم کرد که 
قراراست خبری شود. حالا که فکر می کنم شاید 
اگر بیشتر دقت می کردم و متوجه ساعتها کنار هم 
نشستن و گپ زدن پدرم و خاله شهین می‌شدم. 
می‌توانستم بفهمم دارد چه اتفاقی می‌افتد. شاید اگر 
کمی بز ر گتر بود م به راحتی می‌توانستم بفهمم چرا 
در این اواخر پدرم بیشتر از من اصرار دارد به منزل 
خاله‌ام برویم و چرا آنها ساعتهای آخر شب تلفنی با 

سرانجام نیز معنی این اتفاقات راشنیدم؛وقتی 
عمه‌ه اودایی‌هايم سعی می کر دند پدرم و خاله 
شهین راقانم کنند که: 

_بالاخره‌چی؟ تا آخر عمر که نمی تونید مجرد 
بمونید.اين دوتادختر هم که اینقدر به هم عادت 
کردن؛ پس چه بهتر که کار رو یکسره کنید! 

سرانجام یک روز که من و شیوا چند ساعت در 
خانه تنها بودیم. پدرم و خاله شهین وارد خانه شد ند 
ویرای نخستین بار انها را دست در دست همدیگر 
دیدم. خاله شهین لباس یکدست سفید پوشیده بود 
و در نیز با کت و شلوار و کر اوات وارد شد. درست 
شبیه همان عکسی که با مادرم در شب عروسیشان 
انداخته بودند! بعد هم کنار ما نشستند و پدر شروع 
به گفتن کرد: 


هم باشید و هیچ وقت از هم جدانشین ؟ از حالا به 
بعد می‌تونید این کار رو بکنید. چون از امروز به بعد 
شما دو تا قر اره خواهر باشیدا! 

شاید شیوا که از من بزر گتر بود.قبلاً چیزهایی 
حس کر ده بود که زیاد جانخورد.من آمایکه خوردم. 
البته | نقدر بچه نبودم که متوجه منظورشان نشوم. 
می‌فهمیدم که پدرم و خاله‌ام با هم ازدواج کرده‌اند. 
شایدبه قول بز ر گتره ای‌فامیل که بعد اسعی 
کر دند مرآتوجیه کنند.این بهترین اتفاقی بود که 
می‌توانست برای همگی‌مان رخ بدهد. پدرم. خاله 
شهین, شیواو حتی خود من» من اما نتوانستم این 
خوشحالی راهضم کنم. دلیلش راهنوز نفهمیده‌ام. 
شاید از اینکه یک مر تبه در قلب پدرم بر ایم رقیبی 
پیداشده بود ناراحت بودم. شاید به خاطر اینکه قر ار 
بود بعد از آن خاله‌ام را "مادرم بدانم قاطی کردم؟ 
امااین یکی نبود. جرا که من خاله شسهین رادوست 
داشتم واوهم جای خالی مادر رابرایم پر کر ده‌بود. 
نمی‌دانم ؟ شاید هم دلم نمی خواست دختر خاله‌ای 
که انقدر دوستش داشتم. یک مرتبه برایم تبدیل 
شود به خواهر ؟ 

هرچه بود.از آن لحظه به بعد رفتارم باشیوا 
تغییر کرد.اوایل‌سعی می کردم خودش نفهمد و 
کسی هم متوجه نشود اماهر چه بیشتر می گذشت 
رفتارم از کنتر لم خارج می‌شد. هر چه شیوابیشتر در 
حقم مهربانی می کرد من بیشتر از او دور می‌شدم. 
به شکلی که پدرم و خاله شسهین هم این راحس 
می کر دند و خیلی تلاش داشتند ذهنیتم منفی نشود. 
امافایده‌نداشت.هر قدر بزر گتر می‌شدم از او بیشتر 
فاصله می گر فتم. شاید رفتارم و ظاهرم این رانشان 
نمی‌داد. اما این فاصله در قلبم ایجاد شده بود. 

اینطوری بود که کم کم همه قبول کردند که 
کاری از دستشان ساخته نیست. مخصوصا پد رم 
که وقتی می دید جقدر خاله شهین را دوست دارم 
چاره‌ای نداشت جز اینکه با موضوع کنار بیاید. 

اوج جدایی مانیز در دوره‌دبیرستان بود که 
برخلاف نظر خاله و پدرم و علیر غم اصر ارهای شیوا 
نگذاشتم اسمم رادر دبیر ستانی بنویسند که شیوادر 
آن تحصیل می کر د. روزهای نوجوانی ام همینطوری 
زمانی که ماجرای جهانگیر پیش آمد. 


ای ای ماج 
ا 


.2 ۲ ۳ ۱۱ 
جهانگیر که‌سه‌سال از من‌بزر گتر بود.پسر دایی 
MN.‏ ۲ 9 شید ا 
پوسشیف بود»یعنی من وشیوآهر دو دخترعمه‌اش 
بیشتر بود و این را همه متوجه شده بودند. 
دبیرستان رأتازه تمام کرده‌بودم و دلم 
می‌خواست مانند شیواوارد دانشگاه شوم.قر ار شد 
جهان که دانشگاه می‌رفت. برای تقویت چند درس 
که ضعیف بودم و در امتحان کنکور نم رآتش موثر 
بود به منزلمان بیاید و کمکم کند. 
بقیه در صفحه ۱۷ 


7 هه 
بای رو ۳۸9۵ 


۰ 


- دای ناداددار ود 


۰ 
مه 


ت حاو دانه است 


با 
و 


پیش از هر حرفی: 

ار تش‌صدام بر خلاف موافقتنامه‌های بین المللی به 
شکنجه. آزار و سوءرفتار بااسرای ایرانی ادامه می‌داد 
و فرزندان دلیر دربند ایران را گاه تاسر حد مرگ آزار 
واذیت می کردند.اماشکنجه وسختی‌هاباعث نشد 
که‌اسرای‌دلاور از مبارزه‌بادش من دست بر دارند. 
آنچه‌این هفته‌می خوانید تنهابخشی از خاطرات 
"مر تضی عسکری رباطی "از آزاد گان سرفر از شهر 
کرمان است. 

شنا در استخر لجن 

یادم می اید ما در ساختمانی بودیم که از 
بتن ساخته شده بود و جوی ابی به طول ده متر 
از جلوی ساختمان زندان عبور می کرد و شبها 
داخل آن پر بود از آب و لجن, به محض سرد 
شدن‌هوایخ می‌زد و این بهترین ابزار بود تا 
دژخیم ان بعثی برای تنبیه و آزار ما رامچبور 
کنند تاداخل این جوی آب به حالت سینه خیز 
حر کت کنیم. حتی در مواقعی نگهبانان روی 
کمر مامی‌ایستادند تابه طور کامل در گل و 
لای‌فرورویم واگر مقاومتی از اسیرایرانی 
می‌دیدند.بادست گلهارابه سر وصورت او 
می‌مالید ند و بعد از اتمام این کار او راوادار می کر دند 
تاروی انگشت خود به حالت دایره بجر خد تا حالت 
تهوع پیدا کند و سپس با همان لباسهای خیس و گل 
آلود او را به داخل آسایشگاهها می‌انداختند. 


احترام به یک عراقی 


دلاورایران‌باانکه‌دردست دزخیمان | ٠‏ 


= 


بعثی اسیر بودند اماهمواره‌می کوشیدند تادر | ۰ 


n 


فرصتی مناسب آن گروه‌از نیروهای بعثی را که 
درصدد زار و اذیت اسر بودند به نحوی تنبیه 
کنند و اعتراض خود رانشان دهند. 

آن روز من در حالیکه در داخل حمام 
مشغول شستن لباسهایم بودم ناگهان باضربه | 
محکمی به خودم آمدم و سرم را که بالا آوردم ۹ 
بااچهره خبیث سر گرد متکبر بعثی روبرو شدم : 
که همراه با چهار سر باز مسلح و مترجم بالای 
سرم ایستاده بودند. پس فرصت را غنیمت شمردم 
و به سرعت از جای بر خاستم وبا تمام توان پایم رابه 
عنوان احترام نظامی بر روی کف زمین که پوشیده 
از اب و کف بود. کوبیدم و... 

هیکل سر گرد بعنی و همراهانش به یکباره به 


۳۹ ان ۹۵ علامات ی 


شدت عصبانی شده بود و فر یادزنان دور می‌شد با 
تکرار می گفت: نگهبان. زندانی ده روز بازداشت 
ST NT‏ نارای با 
زندانهای قبلی خیلی فرق داشت چون بعضی از 
سربازان عراقی هم که دل خوشی از سر گرد متکبر 
و مغرور بعثی نداشتند. برای گرفتن حال سر گرد از 
من تشکر می کر دند وسعی می کر دند هر طور که 
هرا ادا ار 


مشکلی به نام عسکری 

نام خانواد گی من هم باعث شده بود که هر وقت 
مرابه اردو گاه‌جدیدی می‌فر ستند. مد تی نگهبانان 
بعثی رادچار گیجی می کر د به قول معر وف سر کار 
می‌رفت. چون همه اسرا باید نام و نام خانواد گی و 


زیر آب و کف سفید شد و در حالیکه سر گرد به 


نوشتی عسکری (ارتشی)!؟ و من از گفتن پاسخ 
درست طفره‌می‌رفتم و گاهی تادو سه ماه‌این مشکل 
ادامه داشت تااینکه سرانجام توسط یک متر جم 
خبره‌فهمیدنددرایران عسکری نام خانواد گی 


ادب از نوع ایرانی 
مادرارد و گاهم ان سربازی‌به‌ نام یحیی " 


داشتیم که‌می کوشید اسرارامورد آزارواذیت 


قرار دهد.او وقتی اسرادر حال خواندن نماز بودند. 
با نوک پوتین به پشت زانوی آنها ضربه می‌زد و 
به دلیل ضعف جسمانی اسر | بود که تعادلشان به 
هم می خورد وروی زمین می‌افتاد ند. یک روز حاج 
اقا جمشیدی روحانی رزمنده اسیر که از احترام 
و علاقه خاصی در میان ار دو گاه بر خوردار بود. از 
این عمل به خشم آمد و از یکی از بچه‌های شجاع 


اسیر ورزشکار هم وانمود به نماز خواندن کر دو 
در موقعیت منأسب به محض نز دیک شدن یحیی 
چنان سیلی محکمی به گوش او زد که کلاهش به هوا 
پرتاب شد و مانند فرفره شروع به چرخیدن کرد و 
چند متر آنطرف تر در محوطه‌اردو گاه‌در میان اسرا 
بر روی زمین افتاد!! 
لحظه‌ای بعد یحبی بدون کلاه, در حالیکه از درد 
دست رابر روی صورتش گذاشته بود. شر وع به 
دویدن کرد وفریاد کنان و پشت سرهم تکرار 
می و د: سربارھا بای اس رایر ای مراردا 
ساعتی بعد فر مانده اردو گاه برای تنبیه این 


اسیرشجاع خودرااماده کرد كە حر کتش با 


عضویت نظامی خو د رار وی لباس خود می‌نوشتند 
ولی باورود من به اردو گاه‌جدید سوالهای‌پیاپی 
o ۱ ® %‏ 
شروع می‌شد واولین سوال این بود انت عسکری او 


۲ ا ۱۲ 
بسیجی؟ یعنی توارتشی یابسیجی هستی؟ ومن 
در جواب می گفتم من بسیجیم و انها با تعجب ادامه 


مقاومت وایستاد گی دیگر اسراروبرو شد ویس 

از توضیح حاج آقا جمشیدی در مورد آزار و 
آاذیت یحیی در حال ادای نماز فر مانده‌ار دو گاه 

جوابی برای عمل ناشایست سرباز خود نداشت و 

به ناجار دستور داد که یحیی به نگهبانی در اتاقک 

فلزی بر روی پشت بام که بسیار گرم بود. به 
خدمت ادامه دهد. 

اسراهم که دل خوشی از او نداشتند. هر بار که از 
نزد یک دیوار کنار او عبور می کر دند. خنده کنان و 
باتمسخر به زبان عربی می گفتند یحیی اسلحه‌ات 


را محکم نگه دارا" 5 


نضرت...و یک لحفله... 


دیدارهای‌پی در پی من وجهان باعث شد شناختم 
نسبت به او خیلی بیشتر از قبل شود. جهانگیر نه فقط 
جوانی مهربان و بل ه گوو خوش مجلس بود. یک 
جنتلمن تمام عیار محسوب می‌شد, که هر چه بیشتر 
متوجه شدم جهانگیر هم به من علاقه‌مند است. این 
رامی‌توانستم به راحتی از نگاههایش, مهر بانیهایش 
و همین طور هدایایی که به بهانه‌های مختلف برایم 
می آورد بفهمم.من که برای اولین مر تبه طعم عشق 
راچشیده بود م احساس می کر دم زند گی برایم شکل 
و رنگ قشنگتری پیدا کرده است. یک روز در ميان 
که جهان به منزلمان می آمد برایم شیرین‌ترین 
اھا رها رات هراد داش وا زر امیک‌شاعت در 
می کر د دلواپس می‌شدم. آری من عاشق شده‌بودم. 
مخصوصا که در دیدارهای آخرمان جهانگیر به 
شکل غیر مستقیم به من ابر از علاقه هم کر ده‌بود و.... 
کهیکمر تبه همه چیز به هم ریخت! حضور ناگهانی 
شیوادر رابطه‌مان حکم یک دیوار راپیدا کر د. همه 
چیز از روزی شر وع شد که جهان طبق معمول قر ار 
بود ساعت ۴به منزلمان بیاید و من از فرط شوق 
پشت پنجره‌اتاقم بیرون رانگاه‌می کر دم ومنتظر 
کوچه رسید. یکدفعه سر و کله شیوا پیدشد و به 
سراغش رفت. او که یک ساعت قبل گفته بود برای 
خرید از خانه خارج می شود انگار منتظر جهانگیر 
بود که به محض دیدنش او راصدا کر د. جند ثانیه 
با هم حرف زدند سپس از کوچه خارج شدند. گیج و 
گنگ و مبهوت شده‌بودم. شیوا با او چه کار داشت؟ 
چراداخل خانه منتظر ش نمانده بود ؟ یکساعت بعد 
وقتی جهان به موبایلم پیامک داد ونوشت معذرت 
می‌خوام. امروز دانشگاه گیر افتادم و نمی‌تونم بیام | 
نفسم بند امد چرابه من دروغ گفت؟ چرانگفت تا 
جلوی خانه آمد وبر گشت؟ جراحرفی در مورد شیوا 
نزد؟این چراها" زمانی برایم به معماتبدیل شد 
که هنگام غروب شیوا هم به خانه بر گشت و وقتی 
باخونسردی‌ساختگی از او پرسیدم: چه خبر ؟ › 
همان لبخند همیشگی رازد و گفت: 

_خبری نیست....رفتم کمی خرید کردم و 

دلم می‌خواست سرش فریاد بکشم امانه.... 
باید ابتدا از همه چیز مطمتن می‌شدم. بد ون اینکه 
کسی متوجه شود. مراقب تماسهایش بودم و آخر 
شب وقتی در حياط نیمساعت تلفنی صحبت کرد و 


یواشکی و دور از چشمش به موبایلش نگاه کر دم و 
دیدم طرف صحبتش جهان بوده اطمینانم بیشتر 
شدا 

فرداعصر نیز دوباره شیوا درون اتاقش با تلفن 
مشغول پچ پچ شد و من فقط جمله آخرش راشنیدم 
که گفت: تانیمساعت دیگه میام پیشت! وقتی هم 
مشغول لباس پوشیدن بود من به جهانگیر تلفن زدم 
واو عذرخواهی کرد و گفت: آمروز هم نمی‌تونم 
بیام تصمیم گرفتم شیوا را تعقیب کنم. همین کار 
را کردم وهنگامی که دیدم شیواوارد کافی شاپ 
شد وسر میز جهان نشست. آن وقت یقین کردم 
شیوادارد به من خیانت می کند. انگار جواب سوال 
قدیمی‌ام را یافته بودم که چرا از دختر خاله‌ام متنفر 
شده بودم! 

چند روز گذ شت و جهان باز هم به منز لمان نیامد 
و شیواهمچنان با او تلفنی صحبت و دیدار می کر د! 
نفر تم زمانی بیشتر شد که ان شب دیدم‌مادر و 
دختر دور از چشم من در | شپز خانه صحبت می کنند 
وبع داز اینکه چند با اسم جهان رااززبان شیوا 
شنیدم, خاله شهین سری تکان داد وباخنده گفت: 
آنگران‌نباش....با کی وان حرف می‌زنم وراضیش 
می کنم!" 
شریک باشد. دلم نمی خواست. اما از خاله شهین نیز 
متنفر شده بودم! 

ان شب تا صبح خواب به چشمانم نیامد و لحظه 
به لحظه کینه‌ام بیشتر شد. صبح که سر میز صبحانه 
شیوا را دیدم تنفر همه وجودم راپر کرده بود. 

احساس می کردم یک غول در وجودم شکل 
خودم می گفتم: اگر قراره جهانگیر مال من نشه, 
نمی گذارم شیوا هم مال او باشه!" 

شاید به خاطر همین کینه بود که نزدیک ظهر 
وقتی پدرم و خاله شهین از خانه بير ون بودند و شیوا 
می‌خواست وارد حمام شود تادوش بگیرد آن نقشه 
شیطانی به سرم زد.می‌دانستم که سیم سشوار 
از مدتی قبل اتصالی دارد و پدرم قسمت سیمهای 
لخت رابالنت چسبانده‌وبارها گفته بود: وقتی‌داخل 
حمام از سشوار استفاده‌می کنید مراقب‌باشید "!پس 
کافی بودلنت رابازوسیم رالخت کنم, آن وقت 
همین که شیو طبق عاد تش داخل حمام برای خشک 
کر دن‌موهایش سشوار راروشن می کند برق اورا 
بگیرد و خشکش کند. 

از لحظه‌ای که شیواپا به حمام گذاشت.زمان 
برایم به کندی می گذشت. چشمانم را بسته بودم 
ومنتظر شنیدن جیفش بودم.آمامد ام تصویرش 
پیش چشمم می |مد.از خنده‌های دوران کود کی تا 
مهربانی‌های اخیرش. اصلاً نمی‌توانستم این کار را 
بکنم.از او متنفر بودم»ولی نمی‌توانستم او رابکشم. 
به همین خاطر ناگهان مانند دیوانه‌ها جیغ کشیدم و 
انقدر نام شیوارافریاد زدم تا او سر | سیمه از حمام 


خارج شد ومرادر آغوش گرفت وپرسید چی 
شده؟ ومن سر بر شانه‌اش گذاشتم واشک ریختم و 
خداراشکر کردم. شیوا کمی نگاهم کرد و پرسید: 

-چی شده که خدارو شکر می کی ببینم. 
جهانگیر باهات حرف زده؟ الحق که هنوز هیچی 
نشده‌باید بهش گفت آزن ذلیل !ازش خواهش 
کرده بودم چیزی بهت نگه تا سورپرايزت کنم! 

من که‌از حر فهایش چیزی نمی فهمید م.لحظه‌ای 
می‌خندیدم و لحظه‌ای اشک می‌ریختم و فقط خدا 
راشکر می کر دم. بعد هم به این بهانه که حالم خوب 
نیست. زود تر از او وارد حمام شدم و سیم سشوار را 
درست کردم ودوش گرفتم وبیرون آمدم و دوباره 
سردر آغوش شیوا گذاشتم واشک ریختم واوهم 
وا کت 

از دو هفته قبل عمو کیوان متوجه شده بود که 
جهانگیر به تو علاقه داره. البته می‌دونست عشقتون 
پاکه. ام انظرش این بود که اول من که‌بزرگترم 
ازدواج کنم که مردم نگن به فکر دختر زن دومش 
نبود واسه همین می‌خواست به جهانگیر بگه فعلاً 
به اینجا رفت و امد نکنه. منم فکر کردم برای اینکه 
غرور جهانگیر نشکنه.بهتره من موضوع رو دوستانه 
بهش بگم که نرنجه,واسه‌همین یک روز جلوی 
در منتظرش موندم و خیلی دوستانه باهاش حرف 
زدم. 

یکی, دو بار هم بیرون دیدمش و یا تلفنی باهاش 
حرف زدم وراضیش کردم که فعل آ برای اینکه 
حساسیت پدرت از بین بره اینجا نیاد تامن و مامان 
همه چیز رو ردیف کنیم. دیشب هم با مامان حرف 
زدم وقرار شد اون باعمو کیوان حرف بزنه و بهش از 
طرف من بگه اگه شیوارودوست داری مانع از د واج 
لادن و جهانگیر نشو الان هم مامان به بهانه خرید 
باباروبرده‌بیرون تاباهاش حرف بزنه. من اینها رو 
به جهانگیر گفته بودم. ولی قرار نبود به تو بگه.... 
می‌خواستم خودم خوشحالت کنم... 

شیوامی گفت و من اشک می‌ریختم و خداراشکر 
می‌کردم. آخر سر هم شیوابا خنده گفت: "تو رو خدا 
اینقدر شکرشکر نکن.شدی شبیه‌این دخترهای 
ترشیده که آرزوی شوهر دار ند!" 

دوتایی زدیم زیر خنده. صدای قهقهه‌مان خانه 
رایر کرده‌بود که در باز شد و انهاوارد شدند؛ 
پدرم و خاله شسهین و پشت سرشان هم جهانگیر. 
از لبخند پدرم پیدابود که خاله شسهین توانسته او 
راقانع کند... 


ای اي ماج 
تحص ا و 


پنج ماه‌از مر اسم نامز دی من و جهانگیر می گذرد. 
قرار است عید نوروز عقد وعروسی کنیم.در این پنج 
ماه‌شیوابا همه وجودش وبه کمک خاله شهین تلاش 
می کند بهترین جهیزیه رابر ایم جور کند ومن هر 
بار به آن روز شوم و آن دقایق فکر می کنم که اگر 
مقابل شیطان نایستاده بودم. بهترین خواهر دنیارا 


از دست داده بودم! 


بای و۳۸9۵ 
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سال زندان را به پانزده روز تبدیل کرد 


سسس تسس س 


راز جشمهای 


موتالب‌ای‌افعان 


از روزی که در ژوتن ۱۹۸۵ چهره او با چشم‌های سبز و نگاه نافذش روی جلد مجله نشنال جئو گرافیک چاپ شد. بسیاری از مردم دنیا را تسخیر کرد. 
چشم‌های پناهنده کم سن و سال افغان حرفهای زیادی برای گفتن داشت ولی کسی داستان زند گی‌اش را نمی‌دانست. هیچ کس نام او را هم بلد نبود و 
نمی‌دانست این دختر کم سن و سال در کمپ پناهجویان چه می کند و چه سرنوشتی در انتظارش است. عکس آن دختر و چشم‌های جادویی‌اش آنقدر در 
سر تاسر دنیا دست به دست گشت و معروف شد که عکاس آن را مشتاق کرد هرطور شده دوباره دنبال سوژه خود بر ود. این اتفاق سالها بعد رخ داد ولی 
کسی خبر نداشت سوژه سال‌ها پیش روی جلد مجله, روزی دوباره سر زبان‌ها می‌افتد و همان عکس او را نجات می‌دهد. 


a Cs 
نگرفت و می‌خواست از راز آن چشم‌های سبز و نگاه‎ 
نافذ دختر افغان سر دربیاوردولی کارهای دیگری‎ 
برایش پیش آمد وراز آن‌نگاه‌سالها پوشیده‌ماند‎ 
ولی همه دوست داشتند بدانند این دختر چه می کند‎ 
و چه سر نوشتی داشته و دار د تااینکه سر انجام استیو‎ 
مک کوری در سال ۲۰۰۲ به گر وهی بر نامه‌ساز‎ 
در نشنال جئو گر افیک پیوست تادرست و حسابی‎ 
دنبال آن چشمهابگر دد. مک کوری بار دیگر در‎ 
کمپ پناهجویان در پاکستان ازاین چادربه آن‎ 
چادر رفت. عکس روی جلد مجله رانشان همه داد‎ 
وبرایشان توضیح داد که سالها پیش این دختر یک‎ 
بچه مدرسه‌ای بوده. سرانجام یک نفر که خودش‎ 
هم آن زمان هم سن و سال این دختر بود عکس را‎ 
شناخت وبه‌مک کوری گفت که شربت گل از‎ 
این منطقه رفته و حالا در منطقه کوهستانی "تورا‎ 
بورا در افغانستان زند گی می کند. آن‌مرد به‎ 
عکاس سمج قول داد که شربت گل راپیدا کند. او‎ 
سر قولش ماند و سه روز بعد شربت گل رابه کمپ‎ 
پناهجویان اورد. و انجا بود که برای نخستین بار.‎ 
راز جشمهای مونا لیزای افغانستان بر ملا شد.‎ 
شربت گل لحظه‌ای را که آن عکاس از او‎ 
عکس گرفته بود. به یاد داشت. خشم خودش را‎ 
هم خوب به خاطر داشت. آن مرد عکاس غریبه‎ 
بود و حق نداشت از او عکس بگیرد. از طر فی تا ان‎ 
روزاز شسربت گل هیچ عکسی گر فته نشده‌بود حتی‎ 
تاسال‌ها بعد و تالحظه‌ای که ان عکاس غریبه‎ 


ر 
۳۹ ان ۹۵ الاعات کل 


مجددآاز اوعکس گرفت.هیچ عکاسی از اوعکس 
نگرفته بود. 

استیومک کوری هم آن لحظه را خوب به خاطر 
داشت.نورخوب ومناسب بود. کمپ پناهجویان 
دریاکستان مملواز جادر بود. در جادری که‌از آن 
به عنوان مدر سه استفاده‌می کر دند. دختر ی نشسته 
بود که همان لحظه نظر مک کوری راجلب کرد. 
شرم دختر رااحساس کرد برای همین از او برای 
عکسبرداری اجازه خواست و دختر هم اجازه داد. 
ییاوسر شرب دی 
زیادی گرفته بودم ولی هر گز فکرش رانمی کردم 
که عکس گرفتن از یک دختر باتمام عکس‌هایی 
که ‌درعمرم گرفته‌ام یادر آین ده‌خواهم گرفت 
متفاوت باشد." 


دختر افغانی که تصویرش روی 
جلد مجله ای معروف چاپ شده بود. 
سی سال بعد به خاطر همان عکس 
بخشیده نشد 


گرفت.» در ژوئثن ۵ روی جلد مجله معروف 
نشنال جئو گر افیک جاپ شد.عکسی که خیلی ز ود 
قلب خیلی‌ها رابه درد آورد ومردم سراسر دنیا را 
چشم‌های شربت گل نبود که تاثیر فوق‌العاده‌ای 
داشت. چشم‌های این دختر هم تسخیر شده بود 
تراژدی سرزمینی را که جنگ از آن ویر انه ساخته 
"دختر افغان و مونالیزای افغانستان معروف شد 
ولی کسی از سر نوشتش اطلاع نداشت. حتی کسی 
سه روز طول کشید تابالا خر هدر روز موعود. 
اینکه وارد جادر شد.مک کوری با خودش گفت: 
این همان دختر است!با اینکه رنج و سختی سالهای 
گذشت به شدت او را تغییر داده‌بود. نگاه,همان 
و تازه آن زمان بود که مک کوری و گروهش 
فهمیدند نام این دختر شربت گل است و ۲۸ ساله 
یاشایدهم ۹٩‏ ۲یاسی‌ساله است.داستان زند گی 
شربت گل شنیده شد. داستان دردها و رنجهای 
کشیده بود که حتی سن واقعی‌اش رانمی‌دانست. 
به هم شبیه بود. سال‌ها جنگ میلیون‌ها کشته, 


میلیون‌ها پناهجوو آواره‌و...همه‌اینها برای داشتن 

شربت گل تقریبا شش ساله بود که بمب 
شوروی‌سابق پدر و مادرش را کشت.روز و شب یکی 
شده بود و تمام مدت. صدای هواییماها و جنگنده‌ها 
لی این دشر مش ماله رار وت وت رود 
کرده‌بود. روس‌هاهمه جابودند و به هیچ کس 
رحم نمی کردند. برادر شربت گل دست بچه‌ها را 
گرفت تااز آنجابروند. آ نها چاره‌دیگری نداشتند. 
برای همین با همراهی مادربزر گشان. چهار 
خواهر ویک برادر به کوه‌زدند ویک هفته 
در برف و سرمای کوه به امید یافتن پناهگاه. 
پیش رفتند.هربار که صدای هواپیما 
می‌شنید ند. گوشهای مخفی می‌شدند و از 
ترس می‌لرزیدند. سفری که بامر گ پدر و 
مادر وبا کوج اجباری آغاز شده‌بود. سرانجام 
درچادری‌در کم پ پناهجویان ودرمیان 
غریبه‌ها پایان یافت. زند گی سخت آنها این 
بار در کمپ پناهجویان آغاز شد. جایی که 
هیچ کس برای خودش حق زند گی ندارد و 
همه چیز به سیاست ولطف مردم بستگی 
دارد. شربت گل و بقیه مر دم افغانستان مدام از خود 
می‌پر سیدند آیا روزی جنگ به پایان می‌رسد و آنها 
بار دیگر به خانه‌هایشان بازمی گردند؟ 

اواسط دهه ۱۹۹۰,زمانی که جنگ موقتاً ساکت 
شده بود. شربت گل از راهی که در کوه آمده بود به 
خانه و وطنش باز گشت. از شهر.ویر انه‌ای باقی مانده 
بود که نه مدرسه‌ای داشت نه در مانگاه و بیمارستان 
وجاده‌و آب آشامیدنی بهداشتی. دختر دیروز, حالا 
مادر چهار فرزند بود و مسئولیت آنها راهم باید 
به دوش می کشید. برادر شربت گل می گوید او در 
زند گی‌اش هیچ روز خوشی ند اشت. شاید فقط روز 
ازدواجش شاد بود. شر بت گل می گوید فر زندانش 
اساس زند گی اش هستند و آرزودارد دخترهایش 
درس بخوانند و آینده خوبی داشته باشند. آنهابرای 
زند گی به پیشاور رفته بودند زیر ادر افغانستان شغل 
کم است. در پیشاور در یک نانوایی مشغول به کار 
شدند.شربت گل به | سم مبتلا بود وجمعیت زیاد. 
هوای بد و گر مای پیش اور بخصوص در تابستان‌ها 
زند گی‌رابرایش دشوار کر ده‌بودب رای‌همین 
زمستان‌ها در پیشاور می‌ماند و بقیه فصل‌ها در کوه 
زندگی می کرد. 

شربت گل می تواند اسمش را بنویسد ولی سواد 
خواندن ندارد برای همین ارزو دارد دخترهایش 
باسواد باشند. آرزویی که بر آورده‌شدنش محال 
به نظر می‌رسید. شربت گل می گوید تحصیل مثل 
نور چشم می‌ماند. می گوید آرزو داشته درسش را 
تا آ خر ادامه دهد ولی نتوانسته و جنگ این فرصت 

تجدید دیدار عکاس ودختر چشم سبز افغان 
در سکوت می گذرد. و شوهر و بر ادرش به جای او 


زند گی‌اش راتعریف می‌کنند. بین آنهارسم است 
که زن شوهردار با مرد غریبه زیاد حرف نزند. به 
او نگاه‌ نکند یا لبخند نزند.اماشربت گل خبر ندارد 
که عکس چشم‌هایش چه جادویی به راه انداخته. 
او تا ان روز عکس جاپ شده خودش رآ ندیده بود. 

استیومک کوری ازاینکه سوژه‌سال‌ها پیش 
خودش رازنده‌می‌بیند خوشحال است. شربت گل 
هم عقیده دارد خواست خدا بوده که او زنده بماند و 
ازدواج کند و فر زندانی داشته باشد. 


شربت گل به همراه همسر و فرزندانش 


زندان برای نگاهی جادویی 

زن افغانی که عکسش به عنوان یک پناهجوی 
جوان با چشم‌های سبز نافذ روزی روی جلد مجله‌ای 
معر وف جاپ شد و خیلی زود به نماد آشفتگی جنگ 
افغانستان و مونالیزای این سرزمین تبدیل شد در 
۶ کتبر به اتهام جعل اوراق هویت پا کستانی 
بازداشت شد.بازداشت او وا کنش‌های زیادی 
داشت ومتامات ااانا ان کر 
دریاکستان برای آزادی او تلاش‌های دیپلماتیک 
زیادی کرد. سازمان عفو بین‌الملل نیز به دستگیری 
شربت گل وا کنش نشان داد. 

سر اسان درا کستان در سات 
اعلام کرد بازداشت شربت گل احساسات مردم 
آقعامستان را جرنه‌دار کیرد اد یں کت 
"شربت گل یک زن است و دولت پا کستان می تواند 
براساس قوانین بشردوستانه دستور آزادی این زن 
راصادر کند. شسربت گل در سال ۱۴ ۲۰بااستفاده 
ازن ام جعلی شربت‌بی‌بی برای‌دریافت اسناد 
تابعیتی پا کستان اقدام کر ده‌بود. سازمان ملل 
می گوید پا کستان یک ونیم میلیون 
پناهجوی ثبت شده و یک میلیون 
پناهجوی غیر قانونی و ثبت نشده 


2 چشم سیر افغان 
به کایل بازگشت و 


رئیس جمهور این کشور 
و همسرش از او به 
گرمی استقبال کردند 


دارد و در دوسال گذشته این کشور فشار خود رابر 
پناهند گان افغان افزایش داده و از آنها خواسته به 
کشورشان باز گر دند. در نتیجه این سختگیری‌ها و 
فشارهاء در ۱۰ ماه گذشته, تقریباً نیم میلیون افغانی 
به کشور خود باز گشته‌اند. 

پس از بررسی‌های اولیه. اعلام شده بود که 
شربت گل به جزای نقدی و حبس ۷ تا ۱۴ سال 
محکوم خواهد شد. این حکم وا کنش‌های زیادی 
رادریی داشت وبااعتراضات فر اوانی روبر و شد. 
کنسول کش ور افغانستان در پا کستان‌در 
گفت و گوی خبری خوداعلام کرد. دستگیری 
این زن بدون شک روی روابط دو کشور تاثیر 
منفی خواهد گذاشت. پا کستان هم اعلام کرد 
اگر اتهامش ثابت شود.حتما به ۷ تا ۱۴سال 
زندان محکوم می‌ش ود اما کمی بعد داد گاه 
پاکستان حکم خو د راتغییر داد واورابه ۵ اروز 
حبس و ۱۰ ۱ هزار روپیه جریمه نقدی محکوم 
کر د. و قرار شد بعد از بایان دوره محکومیت. 
فورآً پاکستان راترک کند. سفیر افغانستان 
پس از رد ضمانت خواسته شده بر ای | زادی 
مونالیزای افغانستان از سوی داد گاه‌پیشاور. 
از نواز شر یف نخست وزير یا کستان در خواست 
کرد دراین پرونده دخالت کند. سرانجام ۵ روز 
زندان واخراج از کشور.حکم نهایی شربت گل اعلام 
شد.اوقبل از پایان مدت حبس به دلیل بیماری در 
بیمارستان بستری شد. 

شربت گل به خانه باز گشت 

سرانجام دختر چشم سب زافغان به کابل‌با زگشت 
ورئیس جمهور این کشور و همسرش از او به گرمی 
استقبال کر دند. در این دیدار پس از خوشامد گویی. 
رئیس جمهور کلیدی به او تقدیم کرد که‌از آن‌به بعد 
خانه او بود. خانه‌ای که در شهر ک قصبه قر ار دارد. 
همچنین به او قول داد مساله تحصیل فر زندانش و 
درمان خودش راییگیری کند. 

شربت گل در این دیدار از رئیس جمهور یک 
درخواست مهم داشت: تاسیس یک نهاد خیر یه 
اموزشی.ر ئیس جمهور افغانستان به این در خواست 
شربت کل پاسخ مثبت داد وبه او قول داد یک نهاد 
آموزشی خیریه‌به‌نام شربت گل تاسیس کند و 
قراراست فعالیت‌این موسسه در ز مینه 
آموزش به زنان باشد. شربت گل‌هنگام 
باز گشت به کابل گفت: افغانستان‌تنها 
زاد گاه‌من است ولی یا کستان کشور من 
بود وهمیشه آن رابه‌عنوان کشورم 
می‌شناختم. تصمیم داشتم در پا کستان 
زند گی کنم وهمانجابمیرم ولی آنها 
بدترین کاررادر حق‌من کر دند.این 
گناه من نیست که در افغانستان متولد 
شدم. مرا از پا کستان اخراج کردند و 
راهی جز تر ک این کشور نداشتم." 


الاعات ل سا رو ۳۷۲۵ 


- هرودد 


مان ده 


خو دی خو د دار ی 
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: نگ انی هارا از دی می د د 


دبل کار نگ 


خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سسوال: باسلام خدمت شما مشاور عزیز! بنده 
مادری.دارای دوفر زند دختر ۲ اوپسر ۸ساله‌هستم و 
علت‌ایمیل این نامه بیقراری‌ها وحرف‌ناشنوی دخترم 
است.در حالی که او تامدتی پیش چنین رفتاری 
نداشت وهمیشه در مقابل حرف من یا پدرش مطیع 
بود.اما از وقتی به دوره راهنمایی رفته است رفتارش 
تغییر اساسی کر ده.حرفهای مار انصیحت می‌پندارد و 
از آن گر یزان شده و با رفتارهایی چون تنهایی و خشم 
در گفتار هم واکنش‌هایی نادرست بروز می‌دهد و 
سعی می کند از دوستانش الگوبرداری کند تا مسایلی 
که مابه او گوشزد می کنیم. بنابراین از حضور شما 
تقاضا دار یم راهنمایی‌مان کنید و بگویید رفتارهایش 
راتجزیه و تحلیل کنیم یاخیر ودر مورد عصبانیت و 

واکنش‌های تدافعی چگونه تصمیم بگیریم؟ 
طاهره-س -اصفهان 


آشنایی با ویژگی‌های دوران نوجوانی 
پاسسخ: باسلام خدمت شماخواننده گرامی. 
نوجوانی. دوران گذر از کود کی به بز ر گسالی است 
وشناخت هر چه بیشتر این دوران به والدین کمک 
ی کد تا نوجوان شسود نوت درک کندواراط 
اثر بخش تر ی راداشته باشد. بدون شک نوجوانان 
ماهم در این دوران با داشتن یک تعامل صمیمانه. 
همراه با اعتماد و احترام با والدین؛ احساس امنیت 
خاطر بیشتری خواهند کر د.بنابراین برای رسیدن‌به 
آرامش و شناخت بیشتر نکاتی را گوشزد می کنم: 
ا-یک دوره تغییر :ميزان تغییر در رفتارهاو 
نگرش‌های نوجوان تقریباً وابسته به ميزان تغییر 
در وضعیت جسمانی او است. پس در این دوران 
گفت وگوبا نوجوان. همدلی و فهم نگرش‌های او از 
وظایف مهم شماست. نوجوان در این دوره‌از زند گی 
خود ارزش‌ها؛ باورها و نگرش‌های خود را که تا ان 
زمان داشته مورد بازبینی قرار می‌ دهد و گاه آنهارا 
تغییر می‌دهد و آنچه در کود کی برایش مهم بوده به 
تدریج آهمیت خود را از دست می‌دهد. 
۲-نوجوانی دوران مشکلات جد ید : تغییر ات 
بلوغ مسائلی رابرای نوجوان به وجود می آورد که 
اغلب به تنهایی قادر به حل کردن انها نیستند. از 
یک طرف نوجوان تجر به کافی ندارد واز سوی دیگر 
تمایل به استقلال طلبی و نمایش قدرت در مواجهه با 
مشکلات را دارد. به همین دلیل فرزند شما در حل 
بسیاری از مسائل خود به راهنمایی و مشاوره‌تان نیاز 


6و ۲۰ ان ۹۵ اتات اش 


دارد و در این زمان‌ها سعی کنید که به صحبت‌های 
او گوش کنید وبااعتماد کردن بهاوواحترام گذاشتن 
اورادر حل مشکلاتش راهنمایی کنید, ولی در انجام 
او رصحت ردن وکین را فرع 
قطعی به او خودداری کنید و فقط سعی داشته باشید 
و را درتصمیم گیریهایش راهنمایی کید 

۳-زمان کسب هویت: هویت تفاوت و تمیزی 
است که فرد بین خود و دیگران می گذارد. هویت 
هر فرد شامل مجموعه‌ای از طرز فکرها, باورها 
ارزش‌ها و عقایدی است که معرف ان فر د است. 
همین طور موی ودار ناد رد یاد گران رادان 
می‌دهد. نوجوانی» دوران شکل گیری هویت فردی 
است.ونقش خان_واده واجتماع در این زمینه مهم 
است. این هویت‌یابی از طرفی به دوران کود کی و 
نحوه تعامل کودک با پدر و مادرش برمی گردد که 
اگر تعامل دوستانه همراه‌بااحترام واعتماد باشد 
سبب همانندسازی نوجوان با والدین می‌شود و از 
طرفی دیگر در جریان هویت‌یابی او با دوستانش و 
گروههای اجتماعی‌همانند سازی می کند وهر چقدر 
ارزش‌های حا کم بر خانواده مدرسه و همسالان 
و جامعه هماهنگ تر باشد. هویت‌یابی نوجوان 
آسان‌تر خواهد شد. 

۴-دوران آرمان گرایی:نوجوانان تمایل 
دار ند زند گی رااز زاویه آرمان‌ها و آرزوها وایده 
آل‌های خود بنگرند. این ویز گی باعث می‌شود که 
نوجوان در بر خی از موقعیتها که با آرمان‌های خود 
ماه کی ها تاو مثل گنه نوت 
مخالفت کردن و اضطر اب از خود نشان دهد. 

پس بدانید که در روند بلوغ به تدریج اوازفضای 
آرمان گرایی دور شده وبر خورد منطقی و واقع 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کار ای رش 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


TT 
وکیل دادگستسری‎ 
مشاوره تلفنی در شنبه ها‎ 
۱۵۱۳۰ از ساعت ۱۴۱۳۰ تا‎ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگسری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره دز : تلفنی ۸ شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
ت اوره ۳ ۰ مسا 5 ۰ با ها از 
ساعت ۱۵ نا ۱۶ 


فررزند م دی فرا اس و حرف سنوی اند ارد 


بینانه‌ای نسبت به مسائل پیدامی کند. بتابر این 
ی گید کهآ زمان‌هاوای ده ال‌ها یس را ا 
سوال ببرید. 

۵-انزواطلبی:نوجوان بارسیدن به بلوغ از 
خانواده فاصله می گیر د و بیشتر دوست دارد که 
تنها باشد. او دوست ندارد با والدین خود به هر 
میهمانی یا تفریح برود و گرایش به تنهایی دارد. 

۶-مخالفت وناسازگاری:معمولا نوجوانان 
ناساز گار. ناموافق و ستیزه‌جو می‌شوند و بیشتر 
کنند در این مسوارد صبور بوده و بدانند که این 
رفتارها از ویژگی‌های این دوره رشدی است. 

۷-احساسات تند وبد خلقی:قهر, خشم. 
میل به فریاد زدن از وی زگی‌های این دوره است. 
نوجوانی ب ااضطر اب و ز ودرنجی همراه‌است و 
نوجوان با بهانه‌های کوچک زود عصبانی می شود 
و نمی تواند احساسات خود را کنترل کند ولی زود 
آرام می‌شود. 

نتیجه گسری: با توجه به ویژگی‌های دوران 
بلوغ که ذ کر شد. آشنایی و آ گاهی از این ویژ گی‌ها 
می‌تواند بسیاری از اختلافها و ناساز گاریهای بین 
شماوفر زندتان را کاهش دهد جون در این صورت 
شما می‌دانید که بسیاری از رفتارهای فرزندتان 
به دلیل این مر حله از رشد است و اینکه فر زندتان 
دربرزخ کود کی ونوجوانی قرار دارد ودر حال 
یافتن هویت. ارزش‌هاء باورها و نگرش‌های خود 
است. صبور بودن و داشتن روابطی‌همراه‌بااحترام. 
اعتماد و دوست بودن با نوجوان هم به او و هم به 
شما کمک می کند تأاین دوران رابه خوبی و در 
e‏ 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


آقای د کتر بیژن عمویان 


مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 


حمیده‌اخوان 


راز سلامتی 


خرم آمنبع خوبی برای انواع مختلف ویتامین و 
ری له ای ll‏ 
و فیبر است. مواد معدنی ضروری مانند کلسیم. 
آهن, فسفر. سدیم» پتاسیم. منيزیم. و روی در خرما 
یافت می شوند. همچنین خر ما حاوی ویتامین‌های 
مختلف از قبیل تيامین.ریبوفلاوین, نیاسین. فولات. 
ویتامین ۸ و ویتامین کاست. 

پیوست :خر مااغلب به عنوان یک ماده‌غذایی 
ملین دسته بندی می شود. بر همین اساس است که 
افر اد مبتلابه پبوست به طور مکرر از آن استفاده 
می کنند. برای کسب بهتر ین نتیجه باید خر مارااز 
یک شب پیش در آب خیس کنید و صبح روز بعد 
خرماهای خیس خورده را مصرف کنبد. 

سلامت‌استخوان:مقدار قابل توجه‌موادمعدنی 
موج ود در خرمامی تواند آن رابه یک ابرماده‌غذایی 
برای‌تقویت استخوان‌هاومبار زبابیماری‌های‌دردناک 
وناتوان کننده‌مانند پو کی استخوان‌مبدل کند. 

اختلالات روده:مصرف مداوم خر مابه جلو گیری 
از رشد ار گانیسم‌های پاتولوژیک کمک می کند و 
در نتیجه این محصول می تواند به تحریک رشد 
با کتری‌های مفید در روده کمک کند. 

کم خونی :خرما حاوی محتوای مواد معدنی بالا 
است. سطوح قابل توجه | هن موجود در این میوه ان را 


خرمالویی که 


می کند که نشانه قابض بودن آن است و برای پرزهای معده و تقویت 
عمل هضم بسیار مفید است. همچنین افرادی که دچار بیماری‌های 
التهابی روده مانند بیماری کرون و کولیت اولسراتیو هستند» می توانند 
از ات جح کي خی که فری ارس ات کم بیرند و 


خونریزی گوارشی خود را کنترل کنند. 


کنند. جرا که پوست این میوه می تواند پرزهای معده را دباغی کد 
خرمالو همچنین می تواند به تولید خون در بدن کمک کند و با این | 
که خرمالو طبع گرم وتر دارد. اما حرارت خیلی بالایی در بدن ایجاد ۱ 


دکتر سید مهدی میرغضنفری عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص طب سنتی 
خرمال وی نارس با این که بسیار گس و قابض است و حالت 

جمع‌شدگی در دهان ایجاد می‌کند. بهترین و موثر ترین دارو, برای 

تقویت معده و التیام بیماری‌های التهابی روده است. 

رت ان ار حالت جمع شدگی در دهان ایجاد 


به یک مکمل غذایی فوق العاده‌برای افرادی که از کم 
خونی رنج می برند. تبدیل‌می کند. سطح بالای آهن 
فقدان‌ذاتی | هن‌دربیماران‌مبتلابه کم خونی را کاهش 
داده سطح آنرژی و قدرت راافزایش می دهد. 

افزایش‌وزن :خر ماباید جزتی‌ازیک رژیم غذایی 
سالم باشد. این ماده‌حاوی قند. پر وتئین و بسیاری از 
ویتامین‌های ضر وری است.اگر فر دی لاغر و نحیف 
هستید و قصد دارید به وزن خود بیفزایید. در تلاش 
برای پرورش عضلات خود هستید. یا به واسطه 
یک بیماری جد ی ضعیف شده اید. مصر ف خرما 
رافراموش نکنید. 

تقویت کننده انرژی :خر ماحاوی سطوح بالایی 
از قندهای‌طبیعی مانند گلو کز.وسا کار ز است.از 
این رو خرمامیان وعده‌ای عالی برای افزایش 
سریع آنرژی محس وب می شود. بسیاری از مرد م 
در سراسر جهان هنگامی که بعد از ظهر ها احساس 
بی حالی و تنبلی می کنند از خر ما به عنوان یک میان 
وعده سریع و پر آنرژی بهره‌می گیرند. 

سلامت سیستم عصبی ویتأمین‌های موجود 
رخ ری ار 
سلامت سیستم عصبی مبدل کر ده‌اند. از این رو 
ری ی کر 
وسیستم عصبی روبه افول آنها وهمچنین افرادی که 


ناسنیدی‌های سز جاج 


بای د بدانیم که گیاهان و سبزی‌هاهنوز هم مهمترین نقش رادر بهبود و 
سلامت جسم انسان ایفا می کنند. از گیاهان کاربر دها و استفاده‌های گونا گونی 
می‌شود و ما در این مطلب می‌خواهیم با خواص بر گ گیاهان آشنا شویم. 

برو کلی:بر گ‌های این گیاه سر شار از مواد مغذی, مملو از فواید سلامتی 
است. مصرف ان همراه با سیر و روغن زیتون» خوراک بسیار ایده الی است. 

تربچه :بر گ‌های تربچه خوشمزه بوده و می‌تواند خام هم خور ده شوند. اما 
می‌توان برای بهره‌مندی از طعم ان. همراه با پاستا مصر ف شود. 
شاید به شکل خام قابل مصر ف نباشد. اما این گیاه‌منبع غنی ویتامین‌های ک, 

DT‏ اک( 

چغندر: e‏ برگ‌های این گیامسرشارازیروتتین 
فسفر. زینک (روی)ء ا ار ك 


قصد دار ند ذهنی فعال و پویاداشته باشند. محسوب 
مر ود 

فرص رادرس ا 
عمل می کند.طی پژوهش‌های صورت گرفته. 
هنگامی که به مدت یک شب خیس خورده و صبح 
روز بعد مصرف شده‌اند اثر مثبتی بر قلب‌های 
ضعیف نشان داده‌اند. 

ضعف جنسی :مطالعات نشان داده‌اند خر مابرای 
افز ایش استقامت جنسی نیز مفید است.می توانید 
تعدادی خر مارایک شب در شیر خیس کر ده سیس 
با افزودن پودر هل و مقداری عسل این مواد راباهم 
تر کیب کنید. این تر کیبی مفیدبرای کاهش نازایی 
ناشی از اختلالات جنسی است. 

آسهال :خرماهای رسیده‌حاوی پتاسیم هستند 
که عاملی موثر برای کنترل اسهال شناخته می شود. 
سخن بایانی؛| گر جه خر مادارای ارزش تغذیه ای 
فوق العاده ای است اما هنگام مصرف باید به تمیز 
کردن ان توجه‌داشت زیرااز پوستی جسبناک 
برخوردار است و می تواند انواع مختلف ناخالصی‌ها 


و آلودگی‌ه ارابه خود جذب کند. پیش از مصرف . 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


ساعت نزدیک ظهر بود که مصاحبه اولم تمام 
ہاو ر ا واا ی 
بیاید. همان موقع در باز شد و یکی از مددجوهایی 
که قبل ااورابارهادر حال تر دد در راهر وهاوحیاط 
ندامتگاه دیده بودم وارد شد و گفت: اسم من در 
لیست شما نیست. می توانم برای مصاحبه بیایم؟ 

از انجا که هنوز خبری از فر د داخل لیست نبود. 
گفتم: اگر هماهنگی‌های لازم را انجام دادید. بله... 

پسر جوان باسر نشان‌داد که‌بله! هماهنگی‌ها 
انجام شده و بعد صندلی را جلو کشید و نشست. 

جوان سرحال و قبراقی به نظر میر سید. لباس 
اسپرت ورزشی به تن داشت و کلاه سوئیشر تش را 
هم روی سرش کشیده بود. 

گفتم:ماشاا... ورزشکار هم که هستی» پس اهل 
دود و دم و اعتیاد هم نیستی. 

جوان آهی از ته دل کشید و گفت:بودم... ده سال 
به‌هر چیزی که فکر کنید الوده‌بودم.اماالان پنج 
شش سال است پاک پاکم. 

گفتم:خوب حالا اگر اماده‌ای شروع کن. 

جوان اند کی خودش رامر تب کرد و گفت: 

-سی و شش سال قبل در یک خانواده پر جمعیت 
به دنیا آمدم.من فرزند دوم بودم. سه خواهر و 
دوبرآدرهم دارم. پدر و مادرم اصالتا اهل یکی از 
روستاهای خراسان جنوبی بودند.پدرم سالها قبل از 
روستابه تهران | مده‌بود. شسغل اکثر کسانی که‌از 
روستای پدری‌من به تهران می آیند.نانوایی است. 
حالا یاشاطر نانوایی سنگکی می‌شوند یاخودشان 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


این هفته: ندامتگاه اوین 


آنجا که پدر من سالها فیل به تهران آمدء خیلی زود 
بخرد و در ان مشغول کار شود. پدرم ادم مذهبی و 
و مغازه دارد. حاصل تلاش خودش است. جون پدر 
شروع کردیم.زمان مدرسه. مدرسه می‌رفتیم و در 
می ر فتیم و کار می کر دیم وپدرم هم به‌مامز دمی‌داد. 
من تمام دوران کود کی و نوجوانی وحتی جوانیام 
رادر نانوایی پدرم کار کردم. حتی مدتی هم شاطر 
من داد پس انداز کردم. به اميد اینکه روزی خودم 
کار و کسبی با آن راه بیندازم. از آنجا که وضعیت 
درس خواندنم خیلی خوب نبود. امیدی به دانشگاه 
و د کتر و مهندس شدن هم نداشتم.به سختی دیپلم 
گرفتم و چون دانشگاه قبول نشد م برای خدمت ثبت 
نام کر دم.وبد بختی من همان موقع شروع شد. بعد از 
دوره | موزشی, ما راتقسیم کر دند ومحل خدمت من 
یکی از شسهرهای خراسان رضوی تعیین شد. مد تی 
بعد به عنوان راننده فرمانده پاد گان انتخاب شد م. 
این رده خدمت در واقع رده مهمی بود جون... 
من وقتی وارد پاد گان شدم حتی سیگار هم 
نمی کشیدم. در خانواده سنتی من این کارهاء اصلً 


پاد گان بر عکس من اهل خیلی کارها هستند. 


«e 
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چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


آنها وقتی دیدند من حتی سیگار هم نمی کشم. 
شروع به تمسخر کردند و بعد هم تشویقم کردند که 
ای باباء بیا خوش باش» بکش»بزن به بیخیالی, حالا که 
پدر ومادرت‌اینجانیستند مجت رابگیر ند...داستان 
من‌از سیگار شروع شد. اما در سیگار نماند. کم کم 
سیگار به حشیش تبدیل شد و حشیش به تریاک. 
از آنجا که من راننده فر مانده‌پاد گان‌بودم. انها که 
کارشان فر وش مواد مخدر بود.به فکر افتادند از من 
استفاده کنند. اعتیاد من با سیگار شر وع شد.اما آنها 
کم کم با تعارف کر دن حشیش و بعد تریاک مراهم 
به آنها آلوده کر دند. البته بگویم نمی‌شود فقط آنها 
رامقصر دانست حتما من هم زمینه اعتیاد را داشتم 
که با وسوسه‌های آنهادست وپایم شل شد و تن به 
اعتباد دادم. مثل همه شیادها و سوءاستفاده گرها 
آنهااول موادرارایگان به من می‌دادند وبعد که 
مطمئن شدند من در دامشان افتاده‌ام. در قبال مواد 
از من پول خواستند. من که پس انداز دوران کارم 
در نانوایی پدر راداشتم. از پس اندازی که بر ای راه 
انداختن کار و کسب کنار گذاشته بودم برای خرید 
مواد استفاده کر دم. 

این راهم بگویم من مواد مصرف می کردم اما 
معتاد نشده بودم. یعنی وقتی از خدمت بر گشتم 
تریاک وحشیش وسیگار را کامل کنار گذاشتم و 
زند گی عادی و معمولی راشروع کردم. زمانی که 
من خد مت بودم.پد رم و یکی از همشهر ی‌هایمان در 
همان منطقه خودمان یک نانوایی سنگکی شراکتی 
خری ده بودند. وقتی من از خدمت آمدم. پدرم 
گفت که شریکش دختر موقر و محجبه‌ای‌دارد 
وبهتر است من با او ازدواج کنم. وقتی پدرم گفت 
برویم خواستگاری. من بدون هیچ چون و چرایی 
قبول کردم وبه اتفاق خانوادهرفتیم خواستگاری. 
توافقات انجام شد و بامهر یه پانصد سکه بهار ازادی. 
مراسم عقد ما بر گزار شد و من زند گی مشتر کم را 
باهمسرم شروع کردم.مدتی در نانوایی کار کردم 
و بعد پدرم نزدیک مغازه نانوایی خودش برایم یک 
سوپرمارکت کوچک باز کرد ومن آنجا مشغول 
شدم والبته هیچ موادی هم مصرف نمی کر دم. 
زند گی ساده‌ومعمولی داشتیم.همه چیز خوب 
وعادی بود تااینکه پدر همسرم به رحمت خدا 
رفت. به قول قدیمی‌ها مر گ حق است امام رگ 
يدر همسرم آغاز گر اختلافات جدی بین خانواده 
من و خانواده‌همسرم شد. موضوع اختلاف هم 


چیزی نبود جز همان نانوایی شراکتی که آنها با 
هم داشتند. شاید این اختلاف بیشتر بین پدر من و 
مادر وبرادرهای همسرم بود. اما به هر حال اثرات 
بود. بحث و مشاجرات گاهی به خانه ما هم کشیده 
مشاجرات و مشکلات از یک طرف و دیدن یکی از 
همد وره‌ای‌های دوران خدمت از طرف دیگر. جر قه 
شروع یک اعتیاد سنگین و وحشتناک رادر من زد. 
مثل همه اول قرار نبود کار به اعتیاد بکشد. گفتیم 
به‌یادایام قدیم باهم یک صفایی بکنیم.یک دود و 
دو دود ناگهان کار کشید به اعتیاد سنگین. شر ایط 
متشنح زند گی‌ام,در گیری‌ها, کش مکش‌هاءدعواها 
توانم رابریده‌بود. از طرف دیگر چون یکی از اعضا 
خانواده طرف دعواء همسر من بود. با خانواده خودم 
مساعد کرد تا من که یکبار تا بای اعتاد رفته بودم, 

من که یکبار تا پای اعتیاد رفته بودم 
خودم رارها کنم.اعتیاد من از تریاک شروع شد 
اما کم کم سوق پیدا کرد به سمت کراک. من مواد 
توهم زامثل شیشه مصرف نمی کر دم. فقط مخدر 
بود. ده سال تمام مواد مصرف کردم.اوایل شاید 
در صورت و ظاهرم نمایان شد. به هر حال کراک 
طوری نیست که‌بتوانیپنهان کنی.اگر اوایل پنهانی 
و دور از چشم همسرم مواد مصرف می کردم بعد 
از مدتی کار به انجا کشید کهابایی از مصرف در 
حضور همسرم هم نداشتم. می‌دانستم همسرم از 
این مساله ناراحت است و عذاب می کشد اماهیچ 
اراده و انگیزه‌ای برای تر ک نداشتم. کم کم کار به 
جایی رسید که هر چه از مغازه‌درمی آوردم رادود 
می کر دم. حتی نمی توانستم به همسرم خر جی خانه 
بدهم یاازپس کرایه خانه بر بيايم. مغازه‌هم دیگر 
فقط ضرر می‌داد. هیچ استفاده‌ای نداشت. حتی پول 
کشید,پدرم‌مغازه را گرفت.عملا یک ورشکسته 
بودم. گاهی در مغازه پدرم شاگردی می کردم تا 
حداقل پول موادم را دربیاورم. همسرم خودش 
کار می کر د.از زند گی‌اش راضی نبود.امااعتر اض 
نمی کرد. مثل خیلی از زنها صبور بود و امیدوار. امید 
به اینکه بالا خره شرایط عوض شود. من تر ک کنم و 


(اینکه این مددجودر پاد گان وهنگام انجام 
خد مت مقدس سر بازی به مواد | لوده‌شده‌جای 
تأسف دارد. اما باید بپذیریم افراد سودجو و منفعت 
طلب همه جاهستند. البته همانطور که او اشاره کر د. 
شاید در آن دوران معتاد نشده‌اماء زمینه اعتیاد 
شدید ده‌ساله‌اش در همان دوران جیده شده و با 
بروز مشکلات ناخود آ گاه و شاید خود آگاه‌او رابه 
سمت و سوی مصر ف و سوءمصر ف مواد کشاند. 
متأسفانه همسر و حتی خانواده او ده سالی صبر 


زند گیمان بهش کل قبل بر گردد.امامن آنقدر غرق 
شده‌بودم که هیچ چیز رانمی‌دیدم. آن روزهاء 
بدترین روزهای زند گی من بود. هر روز بیشتر از 
قبل در لجنزاری که خودم درست کر ده‌بودم. فر و 
می‌رفتم.دو سال آخر جزء بد ترین روزهای اعتیادم 
بودحوصله همه از دست من سر رفته بود اماتحمل 
ميکر دند تااینکه...بالااخره‌یک روز طاقت پدرم تمام 
د آن روتدففا وس ال از اعادو اکم 
می گذشت. مد تها بود که دیگر هیچ ماده مخدری 
به من لذت نمی‌داد. فقط مصر ف می کر دم تادرد 
نکشم. شاید باورتان نشود آما مصرف می کردم 
شاید بمیرم! ان روز همسرم به قصد کار از خانه 
بیرون رفت. بیست دقیقه بعد از رفتن او ناگهان در 
واحد مابالگد شکسته وباز شد وچهار آدم تنومند 
وارد خانه شدند. انها مرادوره کر دند و بعد یکی مرا 
مئل‌یک متکااز زمین بلند کردوزدزیر بغلش و 
از خانه بیر ون زد. انهامراسوار یک ماشین کر دند 
و بر دند... 

این افراد. کسانی بودند که از طرف پدرم بسیج 
شده بودند تامرابه یک مر کز تر ک وسم زدایی 
ببرند. جایی که بدون هیچ قر ص ودارویی تنها با 
اب درمانی»استراحت و تغذ یه و جلسات روان 
درمانی آدمهای مفلو ک و بدبختی مثل من رانجات 
می‌دادند. اعتر اف می کنم بعد از شش روز اقامت در 
ان مر کز همه اثرات مواد از تنم بیرون رفت. بااین 
جال یک ماه آنجاماندم. یک ماه تمام تحت درمان 
قرار گرفتم.اين اولین و آخرین تجربه تر ک مواد من 
ود بغد از آنکه از اتجابترون آمدم آخساین کردم 
یکبار دیگر متولد شدهام. نه تنهااز لحاظ جسمی, 
که از نظر روحی و روانی هم دیگر هیچ کششی حتی 
به سهت سیگار هم ندارم.اماای کاش..ای کاش 
ری این لدب نمی تا نهر هسسوم 

ماجرادقیقا از روزی شروع شد که مرابه مر کز 
تر ک بردند. آن‌روزهمسرم‌وقتی به خانه‌برمی گر دد 
می‌بیند در شکسته و جای کفش زیادی روی فر شها 
باقی مانده, زن بیچاره می ترسد و به سراغ پدر و 
مادرم می‌رود واز آنهاسوال می کند.اما آنهااظهار 
بی‌اطلاعی می کنند. شاید پدرم نمی خواسته‌در ان 
دوران کسی به سراغ من بیاید. همسرم وقتی از 
انها ناامید می‌شود به بیمارستانها. و حتی سردخانه 
پزشکی قانونی مراجعه می کند و وقتی از همه جا 


کردند.اجازه‌دادند تااوده‌سال‌همه آنچه‌داشت را 
ببازد. تا اینکه بالااخره پس از ده سال اقدام به نجات او 
کردند. اگر بیذيریم. معتاد بیمار است نه مجرم.اين 
بیمار رانمی توان ده سال به حال خود رها کرد و بعد ده 
سال او راروی تخت جراحی قرار داد.او طی ده‌سال 
بسیاری جیزها را از دست داده» بسیاری از فرصت ‌ها 
رانابود کرده‌واز خود و زند گی‌اش ویرانه‌ای‌باقی 
گذاشته. شاید او یکی از خوش شانس ترین‌ها بود که 
بعد از ده‌سال, توانست خودش رااز منجلاب اعتیاد 


ناامید می‌شود. ناچار گم شدن مرابه کلانتری اطلاع 
می‌دهد. ماموران کلانتری پدرم را احضار می کنند 
و انجاپدرم مجبور می‌شود اطلاع دهد که مرابرای 
ترک در یک مر کز تر ک اعتیاد بستری کر ده‌اند 
وهمین مس أله آتش اختلافات قبلی راشعله ور تر 
می کند. همسرم از اینکه پدرم موضوع رااز او مخفی 
کرده‌ناراحت می‌ش ود و پدرم از اینکه همسر م او را 
به کلانتری کشانده... همسرم به حالت قهر خانه 
راتر ک می کند و اول مهر به‌اش -یانصد سکه را 
هفت. هشت ماه دوند گی کردم تا شاید همسرم را 
فقط برای یک روز ببینم, بااو صحبت کنم و بگویم 
باشد. مهریه اش حق اوست و من ملزم به پرداخت. 
ام ابی‌ازند گی کنیم.من‌هم کارمی کنم وهر ماه 
هرچند سکه‌ای را توانستم برایت می گیرم و زیر این 
دین نمی مانم .اما به من فرصت بده. فرصت یک 
زندگی دوباره.اما خانواده‌همسرم اجازه برقراری 
هیچ ارتباطی ولو تلفنی رابه ما نمی دهند. پدرم هم 
مصرانه می گوید باید او را طلاق بدهم واگر بخواهد 
برگرددجای‌من در خانه‌اش‌نیست.اوخودش 
این زن راب رای من انتخاب کرد وحالا هم اصر ار 
به طلاق دارد. اما من تازه بعد از ده‌سال فهمید هام 
زند گی چیست. نمی خواهم همه چیز به این راحتی 
خراب شود. من ذهن و فکرم کاملا تغییر پیدا کر ده 
حالا زند گی راجور دیگری می‌بینم. می خواهم از 
فر صتهایم استفاده کنم. می‌خواهم گذشته راجبران 
کنم.واین حق من نیست. الان چند سال است به 
خاطر مهریه در زندانم. من آدم ورشکسته‌ای بودم. 
همسرم خودش می‌داند. کسی که خرج زند گی‌اش 
راپ‌درش بدهد نه ملک واملا کی دارم به نام او 
کنم ونه پول و پس‌اندازی. من به‌اين امید تر ک 
کردم تازند گی جدیدی راباهمسرم شروع کنم. 
اما او هم تحت تاثیر القائات خانواده‌اش که این مرد 
معتاداست وبه درد تونمی‌خورد.حتی از روبر و 
شدن با من پرهیز می کند. در حالی که اگر فقط یک 
روز ماباهم باشیم قطیآنظ رش تغییر می کند. ما 
سالها باهم زند گی کردیم.الان این حداقل حق من 
است که بتوانم با او تلفنی صحبت کنم. در این میان 
انگار خانواده‌ه اجز به طلاق به جیز دیگری فکر 
همسرم نخواهد. تلاش من به هیچ جا نمی رسد. س 


ارات زر درا سای ترس 
باهمسر او باعث شد تااونتواند از این تولد دوباره‌لذت 
ببرد. رفتاری که قطعاً از مردی با تجر به ایشان دور 
از ذهن به نظر می رسید. اینکه در میان یک اختلاف 
ملکی, وابستگی‌های روحی و عاطفی نادیده و قطع 
شوند وزند گی دونفر قربانی کین ه جویی ودعوای 
را ای CCT‏ 
نه چندان مهم این جوان با پادرمیانی و کد خدامنشی 
بزرگترها ختم به خیر شود.) 
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پای میز داد گاه بالاخره اعتراف کرد و قاضی هم حکمش را صادر کر د... 

بعد از سه سال دوند گی بالاخره توانستم بر ادرم رامحکوم کنم. اولش خوشحال 
بودم. این دعوارا من برده‌بودم واگر برادرم حاضر نمی‌شد خسارت مرا بدهد باید 
می‌رفت زندان که همین طور هم شد ولی به ماه نکشید که حس کر دم انگار نیمی از 
وجود خودم در زندان است.زن وبچه‌اش گناهی ند اشتند. برای همین به امورات 
زند گی‌شان میر سیدم.اما محسن خیلی بد کر ده‌بود.یک عمر بر ادری رابه پای قمار 
باخت. این عادت بد و زشت رااز دوران جوانی‌اش داشت. با بچه‌ها سر مسابقات 
فوتبال شر ط می‌بست و هميشه هم می بر د. برای همین سر و وضعش همیشه از همه 
مابهتر بود.ما با اختلاف دو سال مثل دوقلوهای به هم چسبیده همه جا با هم بودیم. 
اوایل از اینکه‌محسن اینقدر خوش شانس است احساس غرور می کر دم. پیش 
بینی‌هایش همیشه درست از اب در می آمد و جرات ریسک راهم داشت. 

دوراز چشم مادر وپدرم سالها کار محسن همین بود. همه فکر می کر دند همه 
در آمد من و محسن از چند متر مغازه شیر آلات فروشی است! ولی زند گی محسن 
کجاومن کجا؟ شرط بندی‌ها کم کم به میز قمار وبازی‌های پر خطر کشیده شد. 
یک وقتهایی بد جور می‌باخت و مجبور می‌شد ماشینش راهم بفر وشد ولی به ماه 
نمی کشید که یک ماشین دیگر می‌خرید. توی فامیل همه می گفتند محسن جنم 
دارد. توی‌این بازی‌ها کلی دوست ودشمن‌هم پیدا کر ده‌بود. بر ای همین هر کس 
گر فتاری پیدامی کرد محسن از طریق یکی از دوستانش مشکل راحل می کرد برای 
همین حسابی برای خودش محبوبیت دست و پا می کرد. من اما خیلی محافظه کار 
بودم و به همین آندازه زند گی ام ساده جلو می رفت. همسرم معلم بود و بعد از ده‌سال 
زند گی هنوز در خانه پدری‌ام زند گی می کردیم. یک وقتهایی از دوست و آشناها 
حرفهای نیشداری می‌شنیدم که می گفتند این دو برادر اصلا مثل هم نیستند؛ یکی 
این همه زرنگ و دست به خیر آن یکی بر عکس... 

حرفی نداشتم بزنم. جز همسرم هیچ کس از راز زند گی محسن خبر نداشت. 
کم کم برد وباخت بازی‌ها زیاد شده بود. یک دفعه دیدم مغازه‌دارد ورشکست 
می‌شود. بدهی بالا آور ده بودیم و محسن قسم می خورد که در بازی بعدی شیم 


1۳ 2 
۳۹ ان ۹۵ اطلاعات کل 


یک تهر برآدری رایاختم 


و همه بدهی‌ها را جبران می کند. 

بگومگوها و دعواها شد ید شده‌بودند طوری که عملا باهم رابطه‌ای نداشتیم. 
همه متوجه مشکلات ما شده بو دند و فکر می کر دند من از سر حسادت دارم 
بامحسن بد اخلاقی می کنم. تا اینکه یک روز دیگر آنقدر عصبانی شدم که 
نتوانستم خودم را کنترل کنم وبه‌همه گفتم که محسن از راه حر ام این ز ند گی 
راساخته وهمان کسانی که یک روز دودمانشان به باد رفته حالا می خواهند 
زند گی محسن راهم نابود کنند. 

خدا را شکر پدر و مادرم در قید حیات نبودند که این روزهای سخت را 
ببینند. بی آبرویی پسرشان و خلاصه به زندان رفتنش را 

تااینکه اتفاق‌هولنا کی که منتظر ش بود م افتاد. محسن روی سند مغازه شر ط 
بست وباخت. مغازه‌مال هر دوی ما بود وروی مال من هم شرط بسته بود. 
نمی‌توانست باختش رآندهد برای همین با کلاهبر داری مغازه را داد به شخصی 
بی‌خبر گفت که مغازه من را معامله کر ده و از امر وز صاحب مغازه است! 

کسی که مغازه رااز محسن بر ده بود سریع آن رابه پول تبدیل کر ده‌بود. 
کار از همان جا به داد گاه کشید. محسن همه چیز را انکار می کرد. می گفت هیچ 
کلاهبر داری در کار نبوده و من به ميل خودم سهمم را به او داده‌ام 9... 

بعد از مدت‌ها کلنجار بالاخره ثابت شد که حق با من بوده و... بعد از سه 


ماه که محسن در زندان‌بود از شکایتم گذ شتم.اورااز زندان در آوردم وازاو 
خواستم با هم یک زند گی سالم بسازیم. 

حالا دوس ال است که‌دوباره‌از صفر شروع کر ده‌ايم. محسن مثل ادم 
معتادی است که تازه از این اعتیاد خانمان سوز نجات بیدا کر ده و به وسوسه‌ای 
مدام در تماس هستیم و حالا مطمتن شده‌ام که قمار هم اعتیاد اور است وتر ک 
ان به این اسانی‌ها نیست... 


یک دفعه ددم مغازه دارد 
ورشکست می‌شسود. بدصی بالا 
اورده بودیم و محسن تسس سم 
می‌خورد که در بازی بعدی می‌برد 
و همه بدهی‌ها را جبران می‌کند 
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حمایت از مظلومان و مبارزه‌با ستمگران همین بس که امیرالمومنین (ع) در وقت شهادت خود به فر زندان و پیروان خود 
فر مود شماراسفارش به مبارزه باستمگر و حمایت از ستمدیده‌می کنم.ا گر چه فاصله بینتان فاصله شرق تاغرب عالم باشد. 


نھی همکاری با ظالم 

در بعضی از آیات شریفه قرآن کریم به 
صراحت از حرام بودن و نهی از هم‌کاری با 
ظالم اشاره شده است. خداوند در قران کریم 
می‌شود. اتش شمارافرو گیرد. 
می گوید: منظور از تکیه نکر دن بر ظالمان در این 
آیه آن است که هر گونه تمایل و محبت چه قلبی 
وچه ظاهری, کم باشد يا زیاد, مانند با احترام 
از ظالمان یاد کردن. دعا کردن درحق آنها و 
مصافحه کردن با آنها مذموم است. در همین 
رابطه از امام صادق (ع) نقل است که می‌فر ماید: 
کسی که باقی بودن ستمگران را دوست دارد. 
پس دوست دارد که در زمین معصیت خدا بشود 
قرار دهد. دوست ندارد که معصیت خداآوند در 
رین سود 
هر گز در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید. 
علت تاکید قر آن بر عدم همکاری با ظالم آن 
است که اگر تمام مسلمانان از همکاری با ستمگر 
و تجاوز گر در هر گروه و طبقه‌ای که باشند. 
اجتماعی سر و سامان می گیر د و در نتیجه هر گز 
ےا تام شم 


صفوان بن مهران جمّال کوفی از اصحاب امام 
صادق (ع) و امام کاظم (ع) مردی مخلص متدین 
و ارادتمند اهل بیت (ع) بود. او زند گی خود را 
از راه کرایه دادن شترهایش تامین می کرد و 
شترهای بسیاری داشت. او می‌گوید. روزی 
ای صفوان! تمام کارهای تو خوب است. مگر یکی 
و آن اینکه شترهای خود را به این مرد (هارون) 
کرایه می‌دهی. آبا نمی‌دانی که هارون از ظالمان 
روز گار خود است. صفوان گفت: این کرایه رانه از 
باب حرص و نه برای زیاد کردن ثروت می‌دهم. 


می‌خواست به او دادم و خودم نیز مباشر خدمت 
او نمی‌شدم؛ بلکه غلامان خودم راهمراهش 
می‌فر ستم. امام در ادامه فرمود: ایا وجه کرایه را 
نقد می‌گیری یا بر عهده او و بستگانش می‌ماند؟ 
صفوان گفت: بله مد یون است تا از سفر بر گر دد 
و پرداخت کند. امام فرمود: آیا دوست داری 
که هارون و بستگانش تاوقتی که کرایه‌ات را 
می‌پردازند زنده بمانند؟ صفوان گفت: آری! 
امامپ سپس فرمود: کسی که ماند گاری آنها 
ا دوت د ر داز اة ان سکس 
از ایشان محسوب شود در دوزخ است. صفوان 
گفت: پس از فرمایش امام (ع) همه شترهای 
خود رافروختم و در خدمت محرومان و مظلومان 
قرار دارم. از این نقل زیبا می‌توان نتیجه گرفت 
یکی از اهداف انبی اء الهی و اتمه (ع) مقابله با 
ستمگران و حمایت از ستمدید گان بوده است. 
در این باره از پیامبر گرامی اسلام نقل است که 
فر مود زمانی که امت من امر به معر وف و نهی از 
منکر رابه یکدیگر واگذارند و از ظالمان حمایت 
کرده و مظلومان را در یاری تنها بگذارند و هر 
یک از آنها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. 
پس اعلام جنگ با خدای خود کر ده‌اند. 


سس مه 

خوار شوندگان روز فیامت 

مردی خدمت امام رضا(ع) رسید و قسم 
خورد که از دوستان ایشان است. حضرت جهر ه 
خود رااز او بر گردان د. آن مرد دوباره گفت: به 
خداقسم من از دوستان شما تم. امام باز 
صورت مبار ک خود را بر گرداندند. مرد برای بار 
سوم قسم خورد. امام این دفعه هم صورت خود را 
بر گر داندند و فرمود:ای مرد! جگونه سخنانت را 
باور کنم. در حالی که از خوارشد گان روز قیامت 
هستی. چون مظلومان را در اطرافت می‌بینم 
که منتظر یاری تو هستند اما تو نسبت به انها 
بی‌تفاوتی. در حالیکه در دربار سلطان (مامون) به 

سپس امام فرمود: پدر بز ر گوارم از پدرش 
و جدش از رسول خدا(ص) حدبث کرده که 
فرم ود. در روز قیامت منادی از جانب خداندا 
می‌دهد. خوارشد گان در روز قيامت را به صحنه 
آورید. پس عده‌ای حاضر می‌شوند و دوباره 
از سوی خداوند ندا می‌رسد. کجایند ظالمان 


اتو جه به شر ابط مو جود دردازار احتکار 
چه چیز هایی از نظر شر عی حرام است ؟ یا 
تعزبر مالی محتکران کهاز طر قف دستگاه 
حکومت صور ت می گیر د جابز است؟ 

حرمت‌احتکار بر اساس آنچه‌در روایات آمده 
است فقط در غلات چهار گانه و در روغن حیوانی 
وروغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به 
آن نی ازدارندولی حکومت اسلامی‌هنگامی که 
Ty‏ را 
مردم‌هم جلوگیری کند واجرای تعزیر مالی بر 
محتکر در صورتی که حا کم صلاح بداند.اشکالی 
ندارد. 
اک ۰ 


br oul: oul ule, our. 
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آباهر گونه نگسداری از جنس خاص 
احتکار ده شمار می رود ؟ 

از دید گاه اسلام هر گونه نگهداری از اجناس 
که جزء احتیاجات ضروری مر دم است و صاحب 
مردم‌درنبود آن جنس به زحمت بیفتند. احتکار 
محسوب می‌شود. 


ویاورانشان؟ کجاست کسی که قلمی برای 
برای آنها درست کرد؟ کجایند آنان که صدای 
ترود ۱ اوم راا ن وروی ار 
آنها بر گرداندند؟ پس خداوند به 5 تش فرمان 
می‌دهد که آنان را ببلعد. در حدیث دیگری نقل 


است که خداوند به حضرت موسی (ع) فر مود: 


آیا کار خالصی برای من انجام داده‌ای؟ حضرت 


موسی (ع) عرض کرد آری! برای تو نماز خواندم 
و روزه گرفتم و ذ کر گفتم. خداوند فرمود نمازت 
رای خودت د 6 ازل م ا کور کے ود کر 
و تسبیح نیز جایگاهت رادر بهشت بالا می‌برد و 
روزه‌ات تورااز آتش جهنم دور می کند. موسی 
(ع) به گریه افتاد و گفت:ای خدا! راهنمایی‌ام کن 
بر عملی خالص که برای تو باشد و خداوند فر مود: 


عالمی رااحترام کردی؟ آیامظلومی را که جز 
من بناهی نداشت شادمان کرده‌ای؟ 5 


مد م 
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مت کر دن 
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ده ډدر ۵ مادد ی 


عیادات است 


9 امام علی (ع) 


کورش کاشانی 


ای 
همه تفاوت بین من و امیر علی 
شد و زمزمه این را می‌کرد که 
بهتر است این وصلت انجام 
نشود 


سبردی‌خاستدی پالاخره فهميديم 


دخترها دیگر زیر سی سال شوهر نمی کنند! 

حق داشت دیگر آن‌روزها گذشته که‌دخترهادر 
بیست سالگی یک بچه هم در بغل داشتند. نمی دانم 
چراسن از دواج بالارفته است و در خانواده‌ماهر 
عروسی که می‌رفتیم عروس خانم بالای سی سال 
داشت. 

اولین خواستگار خواهرم مهرو در ۲۷سالگی 
به خانه ما امد . مادربزر گم اعتقاد داشت یکی این 
دختر راطلسم کرده که هیچ خواستگاری ندارد. 
وجود دارد که دیگر کمتر پسری حاضر است در 
سن پایین ازدواج کند. خواهرم بااولین و آخرین 


در پیج وخم دادگاه 


راشین مختاری 


از شدت عصیانست زدم زیر 
کاغذهای دکتر و از مطب بیرون 
امدم.به خانه که رسبدم در حد 
انفجار عصبانی بودم 


نمی خواهم این زند گی را شروع کنم. زند گی که 
باتوهین وبد گمانی شروع شده‌همان‌بهتر که‌هر 
چه سریعتر تمام شود. 

یک هفته از عقدمان می گذشت که تقاضای 
طلاق کر دم. سعید به قاضی می گوید که من باهدف 


سود جویی به عقد اودر آمده‌ام که‌مهر یه‌ام رامطالبه 
کنم. من هم به قاضی گفتم که مهریه نمی خواهم و 
فقط می‌خواهم حکم طلاق صادر شود. 

مادر سعید مرادر یک مراسم دید و پسندید. به 


۲ ان ۹۵ مات 


هم بود. زند گی خواهرم خیلی خوب بود. فر هود هم 
هل زند گی بود وهم معاشرت وخوش مش رب و 
همه اورادوست داشتند. اولین خواستگار من در ۲۳ 
سالگی به خانه ما آمد ومادر بز رگم اصرارداشت 
سخت نگیرم وباهمین پس ازدواج کنم.امیر علی 
نزدیک به ده‌س ال از من بزرگتر بود توی شر کت 
شوهر عمه‌ام کار می کرد وعمه‌ام مرابه او معرفی 
کرده بود . خیلی از او خوشم نمی | مد . زیادی ساکت 
بود .مادرش هم انگار با همه دنیا دعوا داشت شت. هر جا 
می‌نشست غر می زد واز همه جیز ایر اد می گرفت. 
پدرش هم بعد از باز نشستگی باغچه‌ای در شمال 
گرفته بود و بیشتر آنجا بود. 


۱ 


در مورد مهریه‌ام. جهیزیه و عروسی خیلی چانه 
زدند و بالاخره دو خانواده به نتیجه رسیدند. کاش 
همان موقع می‌فهمیدم که این وصلت به جایی 
نمی‌رسد. آنقدر خانواده‌ام دست بالا گر فته بودند 
که فکر می کردم حق با سعید و خانواده‌اش است. 
پدرم مهریه بالا و عروسی پر سر و صدا می‌خواست 
و سعید هم زیر بار نمی رفت. دو خانواده‌اهل معامله 
بودند و دست آخر به توافق رسیدند. همه دوران 
نامزدی ما به این حرفها گذشت و به جای اینکه 
وقت بگذاریم و همدیگر رابشناسیم. تمام مدت در 
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جون زیر دست جنین مادری بز رگ شده. من که 
چشمم اب نمی خور د برای همین دو خانواده تصمیم 


گرفتند به ما فرصت بدهند که باهم بیشتر آشنا 
شویم. اولین اتفاقی که افتاد این بود که متوجه شدم 
امیر علی پسر فوق العاده مر تب و تمیزی است و من 
در شلختگی همتانداشتم. مادرم همیشه می گشت 
که ببیند من در خانواده به کی رفتهام و درانتها 
می‌شنیدم که خاله‌پدرم هم مثل من بود. نزدیک به 
۰ سال پیش با مر دی ازدواج کرد و به قطر رفت و 
دیگر کسی از سرنوشتش خبردار نشد. 

اولین باری که امیر علی سوار ماشین من شد 
باورش نمی‌شد که این ماشین مال یک دختر است. 


حال چانه زدن بودیم. 

بالاخره هم بی‌هیج شناخت واقعی به عقد سعید 
در آمدم. همان شب از شدت خستگی از حال رفتم. 
روز پر کار و پر التهابی داشتم. همین اتفاق ناگهان 
چهره عجیب این خانواده رانشان داد. سعید مدام از 
من می‌پر سید چر از حال رفته‌ام و یا سابقه بیماری 
دارم ؟! صبح روز بعد سعید همراه مادرش به خانه 
ما امد ومرابا خودشان بردند. اول فکر کردم قرار 
است خرید کنیم ولی از مطب د کتر سر در آوردیم. 
سعید گفت نگران نباش فقط باید مطمئن شویم که 


منتظر بودم هر آن بگوید لطفا همین جا مرا پیاده 
کن... می‌دانستم از ماشین که پیاده شود دیگر او را 
نمی‌بینم. در عین ناباوری این شلختگی را تحمل 
کرد و دم نزد. ۱ 

هر روز بعد از ساعت کارش به دنبال من می | مد 
وبآهم بیرون می‌رفتيم. کم کم مادرم‌هم نگران 
این همه تفاوت بین من و آمیر علی شد و زمزمه این 
رامی کرد که بهتر است این وصلت انجام نشود. 
امادر میان انبوه‌اختلافات ظاهر ی امیر علی جیزی 
داشت که من خوشم می آمد. در کنارش احساس 
آرامش می کردم. می‌دانستم کیف پولش راجایی 
جانمی گذارد و مر اقب من هم هست که وسیله‌ای را 
در سینمایارستوران جانگذارم. می‌دانستم بااو که 
بروم بیرون سردیا گر مم نمی‌شود. به پیش بینی‌های 
هواشناسی خرب گوش می‌داد ودر ماشینش‌هميشه 
یک چتر داشت.امامن هميشه سر به هوابودم. بارها 
و بارها شده بود که سوار ماشین می‌شدم و وسط راه 
ماشینم از کار می‌افتاد چون بنزین نداشت. 

امیر علی هم کنار من احساس خوبی داشت 
بعدهابه من گفت که وقتی مرامی‌دید می‌توانست 
حس کند که همه جوره می شود زند گی کرد.با 
دختری دارد راه می رود که هر لحظه غير قابل پیش 
بینی است و شور زند گی دارد. 

خلاصهاین که مادوتادر کنار هم حس خوبی 
داشتیم.مثل دودوست به در دهم می خور دیم ووقتی 


مشکل جدی وجود ندارد. د کتر مرا کامل معاینه 
انجام بدهم. 

خلاصه اینکه وقتی ساعت سه گر سنه و تشنه و 
خسته به خانه بر گشتم چیزی برای گفتن نداشتم 
جزاینکه کلی ازمار یش و سونو گرافی و حتی 
عکسبرداری انجام داده‌ام. مادرم خیلی تعجب 
کرد ولی من باز سعی می کردم همه این مسائل 
راروی خوش فکری و خوش طینتی انهابگذ ارم 
ولی این طور نبود. روز بعد باز به جای اینکه سعید 
مرابه پارک یاسینما و رستوران ببرد برد پیش 
دکتر دیگری. لا به لاای حرف‌هافهمیدم که من 
۱ ضع ف عمومی دارم ودچار کم خونی هستم.فکر 
نمی کردم موضوع مهمی باشد ولی وقتی سعید از 
دکتر پر سید که این مشکلات در آاینده جه مسائلی 
به بار می | ورد و درمانش چقدر هزینه می‌بر د. تازه 
فهمیدم اینها دارند مراچک |آپ می کنند که ببینند 
عصبانیت زدم زیر کاغذهای د کتر واز مطب بیر ون 
امدم.به خانه که ر سیدم در حد انفجار عصبانی 
بودم.به مادرم گفتم من زن این ادم نمی‌شوم. حتی 
می خوا ست مراببرد دندانپزشکی و ببیند وضع 


مادرم باورش نمی‌شد تااینکه مادر سعید 


خانواده‌ها گفتند سه ماه برای آشنایی کافی است هر 
دو شک نداشتیم که انتخاب درستی کرده‌ايم امادر 
عوض هر دو خانواده نگران بودند. مادربزر گم هم 
مدام به من می گفت تو با مادرشوهری به این مر تبی 
و دقیقی و کدبانوبی چه می‌خواهی بکنی؟ 

مادر شوهرم‌هم دلشوره‌داشت. به مادرم گفته 
بود شیرین به معنای واقعی شیرینی زند گی ماست 
ولی این سربه هوایی‌ها و بی حساب کتابی‌هایش مرا 
نگران می کند. 

ولی ماچیزی در هم دی ده‌بودیم که بزرگترها 
نمی‌دیدند. هر دوی ما حفره‌های خالی داشتیم که 
طرف مقابل آن رابه خوبی پر می کر د. امیر علی بارها 
به من می گفت که در خانهشان هميیشه همه چیز 
بوده جز شور و خنده. و من به آومی گفتم که هر گز در 
زند گی احساس امنیت نکر دم چون همیشه امکان 
یک اشتباه از من وجود داه 

بالاخره‌ماباهم عروسی کردیم. بر خلاف زند گی 
خواهرم که بی سر و صدا جلو می رود در خانه‌ما 
هر لحظه صدای یکی بلند می‌شود. امیر علی یک 
وقتهایی از بی‌نظمی‌های من دادش بلند می‌شود و 
من‌هم یک وقتهایی که کارهای امیر علی یکنواخت و 
ماشین وار جلو می‌رود هوار می‌زنم. انگار مدام ترمز 
همدیگر رامی کشیم تا از خط تعادل خارج نشویم. 
درحالی که سر و صداوبگو مگوهایمان زیاداست 
هر دو می‌دانیم که چقدر به هم نیاز مندیم.... ۳ 


غروب همان روز با کلی گله و شکایت به مادرم 
تلفن کرد. گفت چرابه آنه انگفتیم‌من کم خون 
هستم و یا اینکه دندان خراب دارم!! 

مادر از شدت تعجب نمی‌دانست جه بگوید. 
تلفن را که قطع کرد.روبه من کرد و گفت این‌ها 
شورش رادر آورده‌ان د. گفتم هن_وز هیچ اتفاقی 
نیفتاده می‌توانم طلاق بگیرم. 

اولش مادرم کمی شو که شد ولی وقتی پدرم هم 
در جری ان قرار گرفت به جدایی رضایت داد.البته 
اوبه فکر گرفتن نصف مهریه به علت ضرر بود. 
روز بعد رفتم پیش یک و کیل وقرار شد او مراحل 
طلاق را جلو ببرد. 

وقتی احضاریه به دست سعید رسید باورش 
نمی‌شد. فکر می کرد دیر یا زود عصبانیتم فر و کش 
می کند و می‌توانیم زند گی مشتر کمان راشروع 


امروز نوبت اول داد گاه بود.پدرم می‌خواست 
تقاضای مهریه کند ولی من قبول نکر دم و گفتم نه. 
خط بخورد. 

سعید برای دفاع از خودش گفت که حق دارد 
این حر فها مراقانع نمی کر د. دوماه آینده نوبت دوم 
پرونده است و بی‌شک طلاق می گیرم.ھ 
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۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد وتصمیم گرفت | 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


E‏ مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com ۴ e ۱‏ 


داستان‌سفرهاوماجراجویی‌های آلبرت پودل راتا آ نجا خواندید که اوناچار شد وا کسن هپاتبت وتب زرد را 
دوباره‌تزریق کند تاباماموران گم رک به مشکل نیفتد.اين بار مقصد سفر اولسوتوبود. شپری که بادیگر نقاط 
آ فریقای جنوبی یک تفاوت میم داشت و آن هم آب وهوای سرد ش بود.بعد از گشت و گذار در لسوتووماسرو, 
به ژوهانسبور گ باز کشت تامقداری لباس تمیز ووسایل دیگر بر دارد وبه سفرش ادامه دهد.پودل در جشن 
یاد بود نلسون ماندلاشر کت کرد.اوقرار بود باهمکارش آنابه نامیبیا برود ولی تارسیدن اویک روز وقت داشت 
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سوار هواپیماشدم و صندلی مناسبی برای 
خودم پیدا کر دم. چند مسافر مدام این طرف و آن 
طرف می ر فتند و در انتخاب صندلی تر دید داشتند. 
چند دقیقه گذشت. مهماندار آمد وباخوشرویی 
از مسافران خواست هر چه زود تر صندلی خود را 
اب کنند و بنشسینند. جالب‌ترین بخش سفر با 
این شر کت هوایی, توضیح مهماندار درباره بستن 
کمر بند با نحوه استفاده از ماسک اکسیزن بود. 
مهمانداربالحن طنز جالبی نحوه بسستن کمربند را 
توضیح داد ودر آخر گفت با همه توضیحات.اگر باز 
هم بلد نیستید کمربند راببندید. مشکل خودتان 
است. سعی کنید دیگر سوار هواپیما نشوید. بعد 
نوبت به استفاده از ماسک اکسیژن رسید. مهماندار 
توضیح داد که اگر هواپیما دچار مشکل 
شد. این ماسک را بردارید و به دهان ۱ 
بزنید.اگر باخودتان کود کی دارید. 
اول تصمیم بگیرید خودتان مهمتر 
هستید يا فر زندتان. و اگر جند کودک 
باشماهستند ببینید کدامیک رابیشتر 
دوست دار ید. 

دراین لحظه صدای کمک خلبان 
به گوش ‌رسید. گفت: خانم‌هاو 
آقای ان محترم. به خاطر بی‌تربیتی و 

بی‌احترامی ما رایبخشید. این شر کت 
هواپیمایی‌یکی از بهترین»مودب ترین و 
مهر بان ترین مهماندار هار ادر دنیادارد ۱ 


من ۵ ات 


ولی متاسفانه هیچ کدام در این پرواز حضور ندارند. 
به هر حال می‌خواهم بدانید شر کت هواپیمایی ما 
مقدم شمارا گرامی می‌دارد و از شما سپاسگزاری 
می کند. آمیدواريم دفعه بعد هم شر کت مارابرای 
پروازتان انتخاب کنید." 

کمک خلبان بعد از کمی مکث ادامه داد: آدمای 
هوادر دوربان ۰ ۲درجه است. آسمان صاف است 
اما مقداری ابر پاره پوره دارد که قول می‌دهیم پیش 
از اینکه به مقصد بر سید دستور بدهیم این ابرها را 
درست مثل روز اول تعمیر کنند.الان هم به خاطر 


آسایش‌شماو آرامش خودم سکوت می کنم و شما 


رابا مهماندارها تنها می گذارم." 
پرواز عجیبی بود. وقتی به مقصد رسیدیم. 


3۳3۳۳۳۳ 
پار ک ملی اتوشا درست چند لحظه قبل از اینکه با گرازهای وحشی بزرگ برخورد کنم 


طوراست ؟ او لبخندی زد و جواب مثبت داد. 
هوایی‌شان.پرواز باید بامزه و جالب باشد برای 
ناخوشایند و استرس‌زایی است. با این روش آنها هم 
هر کسی که‌اين فکر را کر ده آدم فوق‌العاده خلاقی 
ی ی ی ی 
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زمین نشست. یکی از مسافرها که خانم مسنی بود با 
خنده‌از مهماندار پرسید واقعاً سفر به آخر رسیده‌یا 
این هم بخشی از شوخی‌های پروازشان است؟ 


تفریج در امن‌ترین نقطه آفریقا 

دراین بخش از سفر کاری کردم که در تمام 
سفرهایم به افریقا جرات انجامش رانداشتم. از 
خانمی به‌نام | نادعوت کردم در این سفر به من ملحق 
شسود .قرار بود آنااز آمریکابياید اطمینان داشتم 
همراهی و وجود آنا هیچ خطری نخواهد دار شت زیرا 
قرار بود به نامیبیا وبوتسوانابرویم که آمن‌ترین‌هادر 
افریقا به شمار می‌روند و در آنها از جنگ بی‌ثباتی. 
هرج ومرج» جرم و جنایت و بیماری‌های شایع 
آنجا شایع شده. ولی مر دم نامیبیا برای این مشکل 
هم فکر بکری داشتند. وقتی در فرود گاه‌از هواپیما 
پایین امدیم.با شادمانی بسته‌ای تحویل مادادند. 
در این بسته, جند ماسک مخصوص و درست و 
تحویل می‌دادند. این ماسک‌ها یک کاربرد مهم 
دیگر هم داشتند. هنگام عبور از جاده‌های پر گرد و 

غبار و پر از شن نامیبیا به درد می خوردند. 
که در جنوب غربی این قاره و بین کشورهای انگولا 
راخاص و استثنایی کر ده موقعیت فوق‌العاده ان 
7 در حاشیه اقیانوس اطلس و همچنین 
طبیعت چش‌نواز. خلیج‌های دیدنی. 
شهرهای مترو که و باستانی و مردمی 
مهربان و خونگرم است که آن رابه 
مقصدی رویایی بر ای سفر تبدیل کرده 
است.نامیبیا,بلند تر ین تیه‌های‌ماسه‌ای 
دنبارادارد .حیات وحش بی‌نظیر آن 
0 .من عا شق دیدن این 
منطقه و تمام توصیف‌هایی بودم که از 
ان شنیده بودم. سفر به نامیبیا؛ سفر 
به سرزمین دشت‌های بیکران است. 
سفری که تاهمیشه در یاد و خاطر ادم 


هیجان بود برای همین به توافق رسیده بودیم که 
بعد از ۵ساعت رانند گی از ویندهوک که پایتخت و 
بز ر گترین شهر نامیبیاست به سمت بزر گراه ترنس 
-کالا هاری بر انیم و اولین توقف ماسوا کیماند باشد 
که بهترین و معروف ترین مر کز ورزش‌های هیجانی 
در آفریقاست. وقتی به این مر کز رسیدیم. غروب 
بود. تصمیم گرفتم با موتورسواری روی تبه‌های 
شنی تفریح راشروع کنم که کاش چنین کاری نمی 
کردم چون برایم دردسر درست کرد وحسابی 
زمین خوردم بعد هوس اسکی روی شن وماسه 
کار بود رفتم که کار سختی بود. جالش بعدی ماء 
صحرانور دی بود. قر ار شد با جند نفر دیگر مسابقه 
بدهیم. آنا با اینکه راننده‌ ماهر و فوق‌العاده‌ای بود. به 
نصیحت‌های من درباره وضعیت رانند گی در فریقا 
توجه نکر د. به او بارها هشد ار داده‌بودم که به مسابقه 
توجه نکند و تأمی‌تواند | هسته بر اند ولی انا که کاملا 
ج و گیر شده‌بود.به توصیه‌های من توجهی نکر د و 
در دومین دور رقابت‌هاء روی یکی از تپه‌های شنی 
واژگون شد. خداراشکر. | سیب جندان جدی نبود 
وبا گچ گرفتن دست.ختم به خير شد. آنایک روز 
در بیمارستان ماند تا یزشک معالجش مطمئن شود 
GSES‏ 

بعد از مرخص شدن آنابه پار ک 
را 
کوننه در شمال ش قی نامیبیا که در 
سال ۱۹۰۷ زمانی که نامیبیا مستعمره 
امیراتوری آلمان بود افتتاح شده. در 
ل اس این راک ریا 
۰ هزار کیلومتر مربع بود ولی با 
گذ شت سالهاوبه دلیل‌مسائل گونا گون 
از جمله مسائل سیاسی, به یک چهارم 
مساحت اولیه‌اش رسیده. این پار ک با 
شن‌های نقره‌ای سفید منظره‌ای جالب 
و منحصر به‌فر د خلق کر ده‌است.و به 
دلیل طبیعت خاص. منزلگاه جانوران 


آفربقا کشوری که همیشه باشگفتی‌همراه‌بود» بخصوص وقتی خور شید قصد داشت از آنجادور شود 


لذت سواری روی تپه‌ای که موتورسواری من روی آن برایم کمی با بدشانسی همراه بود 


مختلفی است. این پار ک. سکونتگاه این چند حیوان 
بزرگ دنیاست؛شیر فیل. یوز پلنگ و کر گدن. و 
و شوه ناسا 
ازفاصاهشیل در دیک علاقات کیدرشرط عل این 
است که همیشه در ماشین بمانید. تعداد حیوانات 
پار ک ملی بسیار زیاد بود ومسیرهای گرد و خاکی 
بسی ناهموار وپردست‌نداز بودند ودو روز تمام. 
نمی‌توانستیم بیشتر از ۰ ۴ کیلومتر در ساعت که 
معین شدهبود رانند گی کنیم.وقتی از پار ک ملی 
اتوشابیر ون رفتیم وبه‌جاده | سفالته رسیدیم. انا 
که از دو روز رانند گی بی‌هیجان و اهسته حسابی 
خست و کلافه شده‌بود. با اصر ار از من خواست 
خودش پشت فر مان بنشیند وبراند. هر چه گفتم 
بادست شکسته چطور می خواهد رائند گی یی به 
حرفم گوش نکرد وباسرعت ۱۲۰ کیلومتر مشغول 
رانند گی شد. ما به طر ف منطقه‌ای به نام سومب 


همکارم آنا با دست شکسته و باسرعت 
۰ کیلومتر رانندگی می‌کرد. ناگهان 
یک ماده گراز و چند توله گراز جلو ما 


ظاهر شدند. ما فقط دو راه داشتیم: یا به 
"_گرازها بزنيم و آنهارابکشیم.یابرای 
نجات آنها خودمان رابه کشتن بدهیم 


آناء همکار مطبوعاتی من که او هم عاشق ماجراجویی و مردم مهربان و خونگرم آفریقا بود 


می‌رفتیم که معادن مختلفی داشت شت و به خاطر تعداد 
زیاد معدن مشهور بود. آفتاب کمرنگ وبی‌جان 
زمستان پشت ما را نوازش می داد و از طرفی دید ما 
را کم کرده بود. ۲ 
ناگهان یک گراز وحشی بز رگ نمی دانم چطور 
از لاین ما سر در ورد و در جند قدمی ماشین ماقر ار 
گرفت. این تمام ماجرانبود. پنج بچه گرازها هم 
دنبالش راه‌افتاده‌بودند. باسرعتی که ماداشتیم. 
به فاصله‌ای چند برابر انچه که داشتیم نیاز بود تا 
بتوانیم باموفقیت ماشین رانگه داریم وبا ان حیوانات 
بیچاره تصادف نکنیم و حالا هیچ فرصتی ند اشتیم و 
به جز جیغ کشیدن کاری از ما برنمی | مد. 
ماده گراز جوان فریاد دلخراشی کشید و 
توانست خودش رانجات دهد و فقط با لاستیک 
سمت راست مابر خورد کرد. بر خورد ماشین با 
bo‏ یور رای 
راشکر. یکی از بچه گرازها که باما ب رخورد کرده 
بود هم آ سیب جدی ندید و زنده‌ مان د. گر آنا 
لحظه آخر ترمز نمی کرد یاماده گراز خودش 
رانجات نمی داد و کامل‌بااوبرخوردمی کرد یم 
بی گم ان این چند سطر از خاطراتم رایاروی 
تخت بیمارستان می‌نوشتم یا روحم ناچار می‌شد 
و ی هر 
خدامی‌داند جه تصادف وحشتناکی در انتظار ما 
بود. نمی‌دانستم باید با بچه گراز چه کنم. 
۱ راستش را بخواهید. اگر بخواهم صادق 
باشم باید بگویم می‌دانستم چه کنم ولی 
دل و جرات انجامش را نداشتم. 
چند سال پیش در موقعیت مشابهی 
قرار گر فته‌بودم باچند همکلاسی در ساحل 
یکی‌از کشورهامی‌رفتیم که‌دوست‌عزیزما 
بابک سک تصادف کرد آن‌سک مل این 
بچه گراز به شدت ز خمی شده‌بود ولی زنده 
مانده‌بود.باخودمان‌تفنگ‌نداشتیم که 
بیچارهرااز آن‌دردلعنتی خلاص کنیم.برای 
همین مجبور شدیم روش‌دیگریراانتخاب 
کنیمو... 
i‏ 
ت لل ارو ۳۷۲۵ 


ادامه دارد 


,لا 


- نادان هم 9 نا۵! 


نی د 


مه 


گ می کې دد کهله دا 


مه 
۰ 
مه 


کند 


۵ بو الو 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


د ۲ زیر نظر: علی اصغر شیر زاد 
7 #باز دی زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


"عباس عابد ساوجی نویسنده نام آشنا که با پشتوانه قریحه‌ای قوی و 
سال‌های سال تجربه اندوزی غنی در فراز و فرود روز گار, داستان‌هایی گیرا و 3 
متفاوت می‌نویسد. این بار هم با نوشتن "مردی که شر می‌خرید... توانمندی مس ۴ 7 
خود را در باز آفرینی واقعیت به اثبات رسانده است. از عباس عابد ساوجی" ۰ 


عباس عابد ساوجی - اند بشه" کرج 


در چند سال گذشته بیش از ۱۰ مجموعه داستان منتشر شده است. 


شانز ده‌ساله بودم.رفتم کار گری. کار گر ان‌بیکار 
دور میدان آذری جمع می‌شدند. کسی که کار گر 
لازم داشت می آمد بهترین‌ها را گلچین می کرد و 
می‌برد. من که نوجوان بودم و جثه کوچکی داشتم. 
پیدا شود یانه؟ یک نفر با یک موتور گازی قراضه 
آمد گفت: " کار گر می‌خوام." چند نفری که مانده 
بودند رغبتی نشان ندادند و خود راعقب کشیدند... 
خوشحال شدم. گفتم: من هستم. بااین خیال که 
چون سر و وضع منأسبی ندارد. موتورش هم قر اضه 
است. کسی پیشقد م نمی شود. بد ون اینکه چک و 
چانه بزند گفت: بپر پشت موتور. 

پریدم بالاو سفت چسبیدم به او تانیفتم. به طرف 
مهر اباد حر کت کر د. محل کار نزدیک بود. زود 
رسیدیم. دو ماشین نخاله و خاک خالی کر ده‌بودند. 
کف مغازه‌ای گود بر داری شده بود.باید خاک و 
سنگ و کلوخ را می‌ریختم داخل گود که پر شود. 

پرسید: ‏ اسمت چیه پسر؟" 

گفتم: عباس" 

گفت: ۳ من اصغر کله‌یزه.: میگن 
ET‏ ۲ 

گفتم: اسم قحطه که بهت میگن اصغر کله 
خر...؟ اخم‌هایش رادر هم کشید و گفت: کله خر 
0 ۳ 

گفتم: ببخشید متوجه نشدم. گفت: عیب 
نداره. صبر کن برات بیل و فر غون بیارم تا کارت رو 
شروع کنی. این خاک و خل راباید بریزی داخل این 
گودال. هر وقت پر شد. آب راببند روش تاخیس 
و نرم بشه. بعد با بیل بکوب تا صاف بشه و بتونم 
موزاییک اش کنم. کارت که تموم شد پونزده تومن 
مزد می گیری میری پی کارت. فهمیدی؟" 

گفتم: فهمیدم.امااگه‌زودتر تموم کردم 

‌" 
ناباورانه سر تا پایم را برانداز کرد و گفت: هر 
وقت کارت تموم شد دستمزدت رو میدم." 

او رفت پی کارش.من هم شر وع کردم به ریختن 
خاک داخل گودال.از کله صبح بد ون صبحانه زده 


۳۹ 2 
تیه ال 


بسودم بیرون. کم کم گرسنگی غلبه می کرد. دید م 
همسر اصغر شر خر نان و پنیر و چای صبحانه را 
داخل سینی گذاشته و همراه دخترش می آید. 

سینی را گذاشت جلوی من و گفت: 

پسر جان.شوهر من دیوونه است!مواظب باش 
سر به سرش نگذاری. 

گفتم: ' بله خودش هم می گفت من کله خرم!" 
مادر و دختر شروع کردند به خندیدن. بعد از اينکه 
کلی خندیدند. گفتند: "خودش گفت که کله خره؟" 
گفتم: بله. خودش گفت.من که نمی دونستم کله 
۲ ۱۲ 
جر ه۵. 

زن پرسید: جقدر دستمزد قراره بهت بده؟" 

وس 

گفت: بیااین شونز ده تومن روبگیر.امابهش نگو 
مابهت پول دادیم.اگه بفهمه»مارااز زند گی ساقط 
می کنه.امااگر دستمزدت راداد بگیر. اون هم مال 
خودت. حلالت باشه." 

ساعت دوبع داز ظهر کارراتمام کردم.نیم 
ساعت هم نشسته بودم که اصغر شر خر امد. 
دید کار تمام شده, کف مغازه کوبیده شده و اماده 
موزاییک کاری است. با تعجب همه جاراس رک 
کشید. گفتم: مز د منوبده‌برم.هنوز ناهار نخوردم." 
باهمان حالت‌بهت زده‌پرسید: چطور تونستی تموم 
کنی؟ کسی بهت کمک کرد؟" 

گفتم: به جثه کوچک من نگاه نکن. از بچگی 
کار گری می کنم. در ادامه‌تکرار کردم: مزد منو 

1 

بده» ره 

گفت: زرنگی؟هنوز که غروب‌نشده.مزدرا 
برای یک روز کار میدن, نه برای نصفه روز." 

گفتم: کار را کنترات دادی. قرار شد هر وقت 
تمام کردم مزدم رابدی.الان هم کار تموم شده. 
داری دبه در میاری؟" 

گفت: "ما باهم قرار مداری نگذاشتيم. راهت رو 
گیر پرودنبال کارت تا کتک نخوردی!" 

یقهاش‌راگرفتم.درگیر شدیم.زورم به او 
نمی‌رسید. با چک و لگد افتاده بود به جانم و کتکم 
می‌زد. همسر و دخترش از پنجره تماشا می کر دند. 


همسرش دوان دوان آمد پایین گفت: چرابچه 
رامی‌زنی ؟ مگه وجدان وشرف نداری؟ یک ذره 
آبرووحیئیت برامون نگذاشتی. این خونه روباعرق 
این و اون ساختی! کی ببینی خر اب شه ر وی سر من و 
دخترم.تاوان زور گویی‌های تونامردراماباید پس 
بدیم. از زن هم کمتری... . 

این‌هارا گفت و راهش را کشید رفت داخل خانه. 
اصغر به اندازه کافی کتکم زده بود. ز خم و زیلی وسط 
کوجه مرارها کرد و رفت داخل خانه. 

حياط دیگری کنار خانه خودش می‌ساخت. از 
وضع ظاهری آن معلوم بود غیر قانونی می‌سازد. 
دیوار کج ومعوج بود.نشان می داد در تاریکی شب به 
صورت دزد کی سرهم بندی کرده است. از ناراحتی 
رفتم جلو واز یک طرف شروع کردم به هل دادن 
دیوار!. دیوار چند بار عقب جلو شد. لی لی خورد و با 
صدای ناهنجاری فر وریخت.وقتی دیوار فرروریخت 
به سراغ شیشه‌ها رفتم. چیزی که زیاد پیدامی شد 
سنگ بود. شیشه‌های پنجره خانه اش را نشانه رفتم 
و چند تااز آنهاراشکستم. در همین حین اصغر شر 
خر با چوب بیر ون دوید.اگر دستش به من می‌رسید. 
دخلم رامی آورد. مهلت ندادم. هر جایی از بدنش 
را که می‌شد سنگ باران کردم. کمرش را گرفت و 
روی‌زمین ولوشد.پابه فرار گذاشتم... وسط‌های 
کوچه. از نانوایی محل نان لواشی گر فتم و همان جا 
شروع کردم به خوردن. ساعت نز دیک سه بعد از 
ظهر بود هنوز ناهار نخورده بودم. شاطر با تعجب 
نگاهم می کرد. گفت: چی شده؟ چرامثل قحطی 
زده‌ها لواش خالی را گاز می‌زنی ؟" 

شروع کردم به شرح دادن ماجر ای آن روز. 
وسط‌های تعریف بودم که نتوانستم ادامه بدهم 
گریه‌ام گرفت.شاطر پول‌نان راپس داد وشروع کرد 
به نفرین کردن اصغر شر خره و گفت که آن نامرد هر 
روز با یک کار گر بیچاره همین معامله رامی کند. 

همدردی شاطر باعث شد بغض ام باز شو د. با 
صدای بلند گریه می کردم. نان لواش رالوله کردم و 
گرفتم دستم و راه افتادم. سر کوچه جوان بلند قدی 
با کت وشلوار مشکی.سبیل‌های تاب‌داده‌با کلاه 


مخملی و پاشنه‌های خوابانده ایستاده بود. 
گاهی دستمال یزدی‌ای را که در دست داشت 
تاب می داد و در هوارهامی کر د.صدای تق ان 
مانند شلیک کلت در کوچه می‌پیچید.وقتی دید 
ث ص TH‏ 
2 1 
گریه می کنی؟ 
به قدری ناراحت بودم که دیگر فکر عواقب کارم 
آبه‌توچه؟ توی این شهر گریه کردن هم 
قدغنه؟" 
گفت: "نه بسر جان, قدغن نیست. ولی دلیل 
ای ی ی 
تا گفت حسابشوبرسم.حس انتقام در من زنده 
شد گفتم: "صبح تاحالا زحمت کشیدم و برای ادم 
بی‌وجدانی کار کر دم.مزدم را که نداده‌هیچ. کتکم 
زده. 
که گفت: کی؟ خانه‌اش کجاست؟" 
گفتم: "جه فرقی می کنه کی باشه و کجا باشه؟" 
که گفت: تو کاریت نباشه, نشونم بده ببین پولش 
می کنم يا نه؟" 
گفتم: شیشه‌های خانه اش راشکستهام.اگر مرا 
۲ ۲ ۱ 
گفت: خوب کاری کردی که شکستی. باید از 
حق خودت دفاع می کر دی. حالا با من بیاءاصلاً هم 
۷ 1 
رن 
بر گشتیم.او جلوافت اده بود ومن هم مانند 
نوچه‌های فیلمها پشت سرش تند تند می‌رفتم. هر 
کس مارامی‌دید دست روی سینه می گذاشت. خم 
می‌شد و می گفت: جمشید خان سلام..." 
جمشید خان در حالیکه یقه‌اش راباز کر ده و 
سینه‌اش را جل وداده بود. فقط چان هاش را کمی 
به سینه نزدیک می کرد ومی گفت: معلیکم - 
سے 1 
ازدور خان ه رانش ان دادم و گفتم.خانه‌اش 
کفت: آهان؛ناند‌نستاس در افتادی!اون 


بفروشی ؟! می‌دونی چه قدر کار ز شتیه؟ 


پاشنه‌های کفشش خوابیده بود و تق تق صدامی کر د. 
خیلی‌هااز صدای تق تق کفش او متوخه می شدند و 
بر می گشتند و سلام می کر دند. 

حالا که به خانه اصغر شر خر رسیده‌بودیم. 
دولاشد ویاشنه‌های کفشش رابالا کشید و گفت: 
و 


بگیر د!" 

گفت: غلط کرده تابامن‌هستی از هیچ کس 
ا 

همسر اصغر ناراحت جلوی در نشسته بود. 
جمشید خان خیلی مؤدب امالوطی منشانه گفت:" 
آبجی, به اون شسوهرت بگو یک تک پابیاد بیرون 
کارش دارم." 

خانم اصغر از همان جلو در شوهرش راصدا کرد 
و گفت: اصغر یه آقایی اومده باهات کار داره ۲ 

اصغر از داخل حیاط گفت: کیه؟ پیسره‌بر 
گشته؟ صبر کن‌الان میام." 

چند لحظه طول کشید. اصغر باچوبی که‌در 
ست ا ا 
خان افتاد چوب را پشت سرش پنهان کرد و گفت: 
سلام جمشید خان... 

جمشید خان مهلت نداد. پر خاش کنان گفت:" 
فلان فلان شده...!جراحق‌این کار گر بیجاره رو که 
جای یسر توست ندادی؟ مز د که‌ندادی, 
جرا کتکش زدی؟" 

اصغر گفت: نگاه 


نو پسی امروز. یک "لطیفه است. 


مامان‌یه رازدارم.در موردداداشه. 
می‌فروشمش پونزده هزار تومن... 
-یعنی تو می‌خواهی رار د ادا سے را 


به هر حال,. مامان خانم. گفتم شاید مشتری 


بنیان مفهومی داستانکی "راز؟! نوشته فر یبا امیراسکندری"؛ در تعر یف فنی داستان 


ساخت و شکل این داستانک. که با نهایت ایجاز نوشته شده به اصطلاح "گفت و گو محور است. 


کردم دلشوره گرفته بودم واز دیر وز هزار تافکر آمده 
حق نداشتم با اصرار و یا با پول از زیر زبان هومن حرف 


بیرون بکشم. 


کن جمشید خان. شیش ه‌های پنجره رو شکسته, 
دیوار را هم خراب کرده..." 

اصغر می‌خواست فرار کند که جمشید خان 
یقه‌اش‌راگرفت وبا کله کوبیدروی‌صورت‌اوو 
صورتش را آش ولاش کردا. در همان حال از من 
پرسید: پسر. چه قدر طی کرده بودید؟" 

کم "بونردهتومی." 


جمشید خان گفت: یاا.... در بیار مزدش رو بد ۵ 
ا e‏ . 1 
تا فکتو نیاو ردم پایین. 


اصغر بدون معطلی یک دسته اسکناس از جیب 
در آورد که در مشت‌اش به زور جامی‌شد. خواست 
مزد مرابدهد که جمشید قاپ زد همه پولها را 
گرفت. سه قطعه اسکناس پنجاه تومانی جدا کر د. 
دو قطعه راداد به من گفت: یکی ش مال کتکی 
که خوردی. یکیش هم حق خودت که کار کر دی 
و زحمت کشیدی. یکیش هم مال من که زحمت 

مات و مبهوت مانده‌بودم چه کنم که جمشید 
خان گفت: معطل چی هستی ؟نکنه فکر می کنی 
کمه؟ راهت رو بگیر برو دیگه...!" 

باور نمی کردم. پول راداخل جیب گذاشتم و 
دویدم.یکصد و شانزده تومان پول در جیبم بود که 
طی شش ماه کار هم نمی توانستم در بیاورم. 


فریبا امیراسکندری- انديشه کرج 


رازا 


صدای تلویزیون اذیتم می کرد. خاموشش 


روز سوم 


سبزی‌هاهمچنان پیش رویم مانده‌بود. دیگر 
می‌پر سیدم که هومن چه چیزی در مورد هوتن 


کردی؟" 


هم کسی چیزی به من نگفت. فقط دیدم می‌خواست بگوید ؟! 


عقب کد کشیدند. من هم کار گیر نیاورده 
: بي ۱ 
بودم همراهش رفتم... 
گفت: این نامرد کارش همینه. جند 
وقت پیش هم پیر مرد بیچاره‌ای را کتک 
زده‌بود. | مدم حالش راجابیارم قایم شده 
بود. پیداش نکردم. مثل اینکه هر چند 


_مامان خانم. من هنوز اهل معامله هستمم. 
البته امر وز می‌شضه شونز ده هزار تومن؛ نمی خواهی 
بخری؟ 

-هومن جان, مثل بجه ادم بگو چی شده؟ 

_مامان. ولی این یک راز ه! 

-خب پس بکش کنار دارم تلویزیون می‌بینم. حق 
هم نداری به اعتماد داداشت خیانت کنی! 


-مامان همین الاناگر راز رامی‌خری بخر و گر نه تا 
یک ساعت دیگر راز نخواهد بود. همه خواهند فهمید. 
قیمتش هم هف ده ه زار تومن می شه... دو روز رادر 
هول وولا گذرانده بودم اگر بلایی سر هوتن می امد ؟ 
می‌دانستم نه با زبان نرم و مهربان و نه با خشم و تهدید 
هومن حرف نمی‌زند. از سر ناچاری رفتم سراغ کیفم و 
هفده هزار تومان گذاشتم روی اپن اشیزخانه. 

هومن رفت و پول را برداشت و گذاشت داخل 
جیبش و گفت: هوتن هفده روز است پول توجیبی اش 
راجمع کرده.هفده‌هزار تومان شده....رفته برات 
روسری بخره... الان روسری رو بر ات میاره! 

و در حالیکه به سمت در خروجی می‌رفت گفت: 


راستی مامان جون رت مار 


ی 


مه مه 


مشکلات خو د راد ماسه‌هادنه سید و مه 


ققّبت ها 


ادتان 


دا سنکت ی هړ 


© ,ر مود ادا ۱ 


"زو و سوزان که از دوستان قد یمی و علاقه‌مند به ورزش قایقر انی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام "اورت ".در 

یک شب تاریسک. تصمیم گر فتند ازبارانداز همبر تون" -بدون‌اطلاع "تونی "مدير بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از 
ی ۰ ۲ یی اچ مه بو و هر ۳ 5 efa‏ 6 4 جح ۲ 

عبور از جنگل‌های جزپره پیترز قایقشان واژ کون شد ودر تار یکی شب باجنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که همگی اسیایی 


بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 


"زو انتظار داشت هری پلیس راخبر کند واو رااز شر "تونی "نجات دهد ولی این اتفاق نیفتاد و زو رادر وانت زندانی 


کردند. وقتی به هوش آمد. زنی ریزنقش رادید که با زبانی ناآشنا با او حرف می‌زد. زن برای نجات "زو" آمده بود... 


آهری دوتاوانت هم شکل داشت که 
رنگشان و نوشته‌های روی بدنه‌شان عیناً شبیه 
یکدیگر بود. 

امااین وانت دومش. یک زندان سار بود 
نظر عجیب می رسید ولی عین واقعیت بود و من 
می‌بایستی هر چه زودتر از انجا می گریختم. زیرا 
ان تشر لحظه هرت سا وی داد 
کوشیدم فرار کنم اما هنوز تعادل نداشتم. پاهایم 
بالاتنه‌ام را نداشت. 

به بدنه وانت تکیه دادم تا پاهایم راقرص و 
محکم و اماده فرار کنم و به خود تلقین می کردم 
که مقاوم باشم و به خاطر بی‌حس شدن پاهایم 
در آن حوالی دیده نمی‌شد. بجز چند نفر که در 
خیابان دیگری می‌دویدند و پیرمردی که سگش 
رابرای گردش به پار ک آورده‌بود. اما فاصله 
انها با من زیاد بود و صدای فریادم به گوش انها 
نمی‌رسید.صبح خیلی زود بود و هنوز کار شروع 
نشده بود و حتی اثر ی از پلیس‌های گشتی دیده 
به اشیانه قایق برسانم. می‌توانستم از انها کمک 
‌ ۰ ۳ 5 ۰ ی اص 
بگیرم. نفس عمیقی کشیدم و به خود گفتم: قوی 
باش! آرامش و تعادل خود را حفظ کن!" 
حر کت کردم. تلوتلو خوران کوشیدم خود را 
به پیاده رو بکش‌انم. تلاش کردم گامهايم را کم 

۰ مب | ۲ "۲ 
که نمی توانستم طبیعی راه بروم ؟ اگر هر ی ۳ 
الى . ۱۲ 5 1 ات 
بگیرند و کارم را بسازند. 

ی ای 


کان ۹۵ وت 


می‌رفتم به آن زن جوان می‌اندیشیدم که مرا 
نجات داده بود. یقین داشتم اگر حس می کرد که 
امنیتم زیر سوال است هر گز تنهایم نمی گذاشت. 
کاملاً مطمئن بودم که خطری از جانب "هری" یا 
"تونی "مرا تهدید نمی کند. وگرنه آن زن به من 
نمی گفت که فرار کنم. خودش هم نمی‌رفت. 
اما اشتباه می کر دم. همین که وانت رادور زدم 
و خواستم از جلوی وانت عبور کنم. ناگهان سر 
جایم میخکوب شدم. هری "و تونی کنار هم 
توی وانت نشسته بودند. هری پشت فرمان بود 
و تونی "هم بی‌حر کت کنارش نشسته بود. یک 
لحظه گمان کردم مرا دیده‌اند. مقابل شيشه جلو 
خشکم زد.اما آنها حر کتی نکر دند. انگار به خواب 
رفته بودند. منتظر بودم حرفی بزنند. خمیازه‌ای 
بیدا اف و هه 
کدام از این اتفاقات رخ نداد. کم کم دانسستم که 
چرا انها هیچ حر کتی نمی کنند. سه هلال موازی 
روی صورت هر کدامشان حک شده بود. 
جشمان "تونی" به دامنش دوخته شده بود 
و "هری" با نگاهی متعجب, مستقیماً به جلو 
می‌نگر یست. هر دو به قتل رسیده بودند! 


ای ما ماد 
کا هی 


چند ساعت بعد. پلیس‌ها آژیر کشان مثل 
مور و ملخ به آنجا ریختند. سروان اولسن بین 
انها نبود. ان شب. شیفت او نبود. ماموران پلیس 
زا ۳ 
پیشنهاد را رد کردم. دلم از هرجه بیمارستان 
بود به هم خورده بود. به اندازه‌ای بدبین شده 
بودم که دیگر به هیچ کس و هیچ چیز اعتماد 
کرمج ار یک N‏ 
وحشت داشتم. می‌ترسیدم که آن آمبولانس هم 
مثل وانت هری یک دام باشد! 

از این گذشته, حواسم پیش مولی بود زیرا 
"سوزان واين طفل معصوم. از نگرانی هلاک 
می‌شد ند. جند ساعت بود که از من خبر نداشتند. 


ترجمه:سیروس گنجوی 


نوشته: مری جونز 


همه چیز را برای سروان تعریف کردم و گفتم 
احساس خطر می کنم. دغدغه خود را با او در 
میان گذاشستم و گفتم بايد یک تلفن به خانواد هام 
بزنم.به آنا گفتم که "نونی"و"هری "هم عضو 
همان کارتل لعنتی هستند و انها بودند که جسد 
٩‏ زن را با وانت حمل کرده به درون آب ریخته 
بودند. سپس.. ناخود آ گاه شروع کردم و درباره 
زنی که مرا نجات داده بود همه چیز را بگویم. 
اماناگهان به خود ام دم و حرفم را خوردم.یاد 
سفارش آن زن افتادم: "نگو شولی! ... 

صحبتم راقطع کردم و دیگر اشاره‌ای به 
قربانی بیستم نکر دم که زنده مانده بود و توانسته 
بود از جنگ آنها بگریزد. وانمود کردم نمی‌دانم 
جه کسی "هری "و "تونی "رابه قتل رسانده است. 
سروان بادداشت‌هایی بر داشت. به نظر نمی ر سید 
که به گفته‌های من شک کرده باشد. یا من اینطور 
تصور می کر دم. یکی از بهیارها دستگاه فشار خون 
رابه بازویم بست. به او گفتم علاقه‌ای ند ارم به 
بیمارستان بروم. حالم خوب می‌شود. اما شدیدا 
نیاز دارم که به دوستانم تلفن بزنم. او با مهربانی 
سری تکان داد و به من اطمینان داد که همه جیز 
طبیعی است و جای نگرانی نیست. اما تلفنی را که 
مورد نیازم بود برایم نیاورد. 
هیچ کس به حرف من گوش نمی‌دهد. چرا 
همه انها مثل احمق‌هارفتار می کنند؟ جرا 
پلیس در برابر گفته‌های من از خود وا کنشی 
فان نمی‌دهد؟ و در این هنگام ناگهان انديشه 
ترسناکی به ذهنم راه یافت که تمام بدنم رابه 
لرزه انداخت. یک لحظه اندیشیدم همگی انها - 
مثل "هری "و "نونی"-عوامل آن ماقیای جهتمی 
هستند اما ظاهر | وانمود می کنند که ماموران 
پلیس یا اعضای کادر پزشکی هستند! اگر چنین 
بود. کاری از دستم ساخته نبود. پر نده‌ای زخمی 
و ضعیف و بی‌دفاع بودم که بالهایم شکسته بود و 
قدرت پروازی در خود احساس نمی کردم. بیش 
از هر چیز به اب احتیاج داشتم. رفته رفته حال 
روحی‌ام به وخامت گرایید. حتی بدبینی "در من 
چنان شدت گرفت که حدس زدم آن زن هم که 
مرااز اسارت نجات داد. یک برده فر اری نبود. 


دیگر چیزی نفهمیدم و از هوش رفتم... اما بعد | 


ای ماج ماج 
Saa‏ 


نمی‌دانم چند اعت که بود که ناگهان 
سر و کله سوزان پیداشد که با چهره‌ای 
مضطرب و پریشان ردا ۱ ۱۱ ۱ 
مرااز دیگر بخش‌هاجدامی کرد - کنار زد و به 
داخل آمد. همین که جشمش به من افتاد گفت: 

_خداراشکر "زو به هوش آمدی! 

پرسیدم: آمولی" کجاست؟ 

-مولی راپیش تیم لاه ۲۳۱ 
درست بود که او رابا خود به اینجامی |وردم ؟... 
تامی‌توانی آب‌بخوراآر .۱ ۳۳۳ 
مثل تلویزیون به بازویم بسته شده بود که 
موجودی آب بدنم رامشخص می کرد. با این 
حال, حرف او را اطاعت کردم و از لیوانی که به 
دهانم نزدیک کرده بود. اب نوشیدم. 

"سوزان گفت:نگران حال مولی نباش. 
حالش کاملاً خوبه. اما درباره وضع تو هیچ حرفی 
به او نزدم.وقتی از تو خبری نشد فکر می کرد 
برای "نیک "اتفاق بدی افتاده!اما من به در وغ به او 
گفتم که زنگ زدی و خبر دادی که نیک حالش 
خوب است و توء تمام شب پیش او می‌مانی! 

1 خدای م e‏ تازه یادش افتاده 
بودم پرسیدم: دک ۳ 

"سوزان" پاسخ داد: بهتره. اتاق بز رگش پر 
از گل شده. وقتی به من اجازه ندادند که تو را 
ببینم. به عیادت او رفتم. اصرار می‌ورزید که فردا 
مرخصش کنند. ام پرستارها می‌گویند که بهتر 
است چند روز دیگر هم بماند و تحت مراقبت‌های 
پزشکی باشد... از اینکه نیک حالش خوب بود. 
خدارا شکر کردم. پرسیدم: راجع به من حرفی 
بهش زدی؟... می‌دونه که من اینجام؟ 

-نه» حرفی نزدم. فقط بهش گفتم که تو 
تب کرده‌ای و ترجیح دادی به عیادتش بیایی. 
بهتره بعد یه زنگی بهش بزنی وبگی که سرما 
خورده‌ای...بگویم سرما خورده‌ام؟ "سوزان" به 
او گفته بود که سرما خورده‌ام. خدای من! در ان 
چند روز چقدر دروغ گفته بودیم! از دروغ بیزار 
بودم. حقیقت آن بود که من و نیک "-قبل از آنکه 
مورد اصابت گلوله قرار گیرد-به خاطر دروغ,باهم 
بگومگوی سختی کرده‌بودیم.اما از دست سوزان" 
به خاطر دروغی که گفته بود خشمگین نبودم. 
دروغ‌های او محبت آمیزتر از واقعیت بود. 

"مولی" نیاز به آرامش داشت و "نیک" 
هم نیازمند استراحت بود! امادوباره بدبینی " 
به سراغم آمد وبا خود فکر کردم که لابداین 
حرفها را هم دروغکی می‌زد. شاید واقعیت را از 
من پنهان می کرد. با تر دید پرسیدم:مطمتنی که 
"مولی و نیک واقعاً حالشون خوبه؟ 


آره "زو گفتم که هر دو خوبند.حالا برام 
تعریف کن چه اتفاقی افتاد. همه چیز را برام بگو. 

چشمانم را بستم. هنوز آمادگی نداشتم. 

آ"سوزان خمیازه‌ای کشید و پیشانی‌اش را 
خاراند:نمی‌دونی جه شب بدی بر ما گذشت. 
وقتی خبری ازت نشد به پلیس زنگ زدم و خودم 
بیدار و منتظر نشستم. یک کیک پختم. زمین‌های 
اشسپزخانه و حمام را شستم. سرانجام. در حدود 
ساعت ۶صبح. اد" به من زنگ زد و گفت که 
ماموران تو را پیدا کرده و به اینجا آورده‌اند. فورا 
خودم را رساندم. "زو" در حقیقت, لشم را به اینجا 
آوردم. انگاری ۶ ساعته که نخوابیدم. 

گفتم: خب. برو خونه. بگیر بخواب! 

"سوزان کنجکاوانه پرسید: 

-جدی میگی؟ آخه تا بهم نگی چه اتفاقی 
افتاده. خوابم نمی‌بره. تنها چیزی که می‌دونم اینه 
که نوی وانت هر زندانی شده بودی... یک 
عالمه دستبند وغل و زنجیر هم به دست و پات 
بسته بود! آه... در ضمن, جنازه هری "و تونی "را 
هم پیدا کر ده‌اند. تو اونجا چه کار می کر دی؟ اونا 
رو چه کسی کشت؟ جطوری فرار کردی؟ 

او از آنچه که بر من گذشته بود خبر نداشت. 
هیچ کس خبر نداشت. می‌بایستی همه چیز را 
برایش تعریف می کردم. بازویش را چسبیدم و 
گفتم:خدای من. "سوزان ! قسم بخور در این باره 
سس ی 


مه 


Mo : 
۰ ۳ a 


با شک و تردید نگاهم کرد و گفت: 

باشه. قسم می خور م! 

_جدی میگم. این راز باید فقط بین من و تو 
باقی بمونه. 

-متوجه هستم. باشه, قسم می‌خورم در این 
باره به کسی حرفی نزنم... حالا برام تعریف کنم! 

صدایم رایایین اوردم و در حالیکه به درز 
رده که لایش باز مانده بود -چشم دوخته 
بودم» به آرامی گفتم:ما با ۳ جنازه روبرو شدیم. 
در حالی که تعدادشان ۲۰ تا بود. 

آسوزان با تعجب پرسید:چی گفتی؟ 

-اون زنها رو میگم. 

-_زنها؟ 

ارہ زنهاء همون ٩‏ جناره‌ای که یبدا 
کردیم. توی وانت هری بیست جفت دستبند 
وجود داشت. برای ۲۰ نفر تعبیه شده بود. 

-بیست نفر ؟ 

-آره یکی‌شون که زنده مونده توانست فرار 
کنه... سوزان تقریباً فریاد کشان گفت: 

- چی میگی؟ یکیشون شنا کنان فرار کرده؟ 

او رابه آرامش دعوت کردم و گفتم: 

که ره E‏ تفر ۱ 


بیستمین زن, هنوز زنده است. 

"سوزان "فریادش رافرو خورد و گفت:خدای 
من! اما تو این موضوع رو از کجا فهمیدی؟ 

لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس افزود:پس او 
بود که تو رو نجات داد. صورتشو دیدی؟ 

سرم را به نشانه تایید تکان دادم و شرح دادم 
کهاو همراه‌دیگران به درون رودخانه انداخته 
شد اما زنده مان ده و به نظر می‌رسه که حالا 
برای گرفتن انتقام: دنبال اعضای باند است. یکی 
یکی آنها را گیر انداخته می کشد! و همان نقش 
سه‌هلال موازی را که آرم مخصوص کارتل 
ار رن ی را 
رس ی ری ی ار 
رسید. بعد به سراغ سونیا" و آن کشیش کذایی 
را ری وی زارت ادها 
رآاران ال را را تن 

"سوزان که از حرفه ای من گیج و مبهوت 
شده‌بود. سرش رابه یک طرف متمایل کرد و 
گفت:ب اعقل جور درنمیاد "زو ... فکر نمی کنم 
ری رل زرا 

-مجبور بود اونا رو بکشه. مثل بقیه, روی 
صورتشان علامت سه هلال موازی دیده 
می‌شد... سوزان حرفم را قطع درد و گفت: 

اما زو ...اگه اون زن اونا رو کشته باشه 
چرا تمام شب تورا توی اون وانت لعنتی نگه 
داشت و همون موقع ازادت نکرد؟ 

-او همین که اوضاع اروم شد منو ازاد... 

آسوزان شتابان وسط حرفم پرید و گفت: 

> و ي داری میگی؟ تا صبح توی وانت 
موندی. در حالیکه هری و تونی "همان شب به 
قتل رسیده بودند! اگه اون زن اونا رو کشته بود 
می‌بایستی فور آ در وانت را باز می کرد و تو را از 
اون زندان وحشتناک ازاد می کرد. چرا تا صبح 
معطل کرد؟...این هم حرفی بودا به فکر فرو رفتم 
وبا گیجی پرسیدم:پس... راستی چرا؟ 

ی ای اه ار 
خفه کر ده بودند. 

_خفه کر ده بودند؟ 

تازه متوجه یک واقعیت می‌شدم. جگونه 
امکان داشت زن ریزنقش و کوچک اندامی مثل 
"شولی" دو مرد قوی هیکل را خفه کرده باشد؟ 

"سوزان افزود: بله, اونارو خفه کردن. به 
ریت ری تا ای رن ره 
بیش از ۶ ساعت از کشتن اونا می گذشته. 

-یس میگی نمی‌تونه کار اون زنه باشه؟ 

-اگه اون زن. شب گذشته اون ارو به قتل 
رسونده باشه, جرا همون ساعت تو رو آزاد نکرد 
و گذاشت تمام شب -بدون آب و هوا -توی اون 
وانت لعنتی بمونی؟ 
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حق با سوزان بود. نمی‌توانست کار شولی 

باشد. 


- هړ که سخن نسنحد 


از جو اد 


, 


تحد 


@ سعدي 


ادامه دارد 


هه 
مات کی ارو ۳۵ 


گوشه و کنار جهان 


نو بسنده:سیهر صفادار 


آرامش در کنار ماهی‌ها 


یک هتل لو کس ۵ستاره‌اولین هتل زیر آب در آفر یقا است که معنای تازه‌ای 
هرامش در زیردریامی‌دهد.هتل "منت کهتوسط یک ش کت سوقدی 
اس سار ILL EL‏ را ای ان ی 
درعمق ۴متری‌زیر آب قرار دارند.این هتل در مر کزیکی از زیباترین 
مجموعه‌های مر جانی اقیانوس هند واقع شده است. هتل مانتابه صورت یک 
ار رس E ll‏ او ات ای ساب درز 
آب, در بالا شامل یک محوطه استراحت روی سقف و در سطح آب است 


dG MM IG e 
به پنجر ه‌های بزر گی مجهز هستند که‌از پشت آن می توانید دنیای زیر اب‎ 
راتماشاکنید. در شب نیز چراغ‌های تعبیه شد هدر اطر اف اتاق‌هادر بیرون‎ 
ان ای ویر ا تدای ااا ا‎ 
نیز مشاهده کنید. هز ینه اقامت هر اتاق دونفره در این هتل شیک برای هر‎ 


که منظره بسیار زیبایی دارد. بر خلاف بسیاری از هتل‌های زیر آب‌دیگر. شب ۱۵۰۰ دلار واتاق‌های یک نفره ۰ ٩۰‏ دلار است. 


حتماً تصور می کنید که تاحالا نقطه به نقطه کره زمین شناخته و بررسی شده و هیچ جای جدیدی 
برای کشف باقی نمانده‌است.اماجالب است بدانید که اخیر اعده‌ای از دانشمندان که در حال 
بررسی تصاویر ماهواره‌ای زمین بودند. دنیای جدیدی را در موزامبیک مشاهده کر دند. این 
منطقه که یک جنگل در وسط مناطق دوردست موزامبیک است. در دامنه کوه‌مابوقرار دارد. 
آنچه این منطقه را شگفت انگیز تر می کند. وجود گونه‌های گیاهی و جانوری جدیدی است 
که تا کنون در هیچ جای دنیا مشاهده نش ده‌اند. یک نوع پر وانه زردرنگ, مار چشم طلایی و 
سوسمارهای کوچک جانوران جدیدی هستند که تنها در یک بازدید از این منطقه کشف شدند. 
بعداز آن عده‌بیشتر وبیشتری از دانشمندانجانورشناسان, گیاه‌شناسان و دیگر افراد به این 
| منطقه سفر کر دند و مشخص شد که این منطقه بکر محل زند گی حیوانات بسیاری است و چنین 
تراکم جانوری در کمتر جنگلی دیده می‌شود. ۱۲۶ نوع پرنده در این جنگلها زند گی می کنند که 
۷نوع از انهادر خطر انقراض هستند. تا کنون ۲۵۰ نوع پر وانه در این منطقه ثبت شده‌است و 
گونه‌های جدیدی از خفاش, ماهی, قورباغه و گیاهان و غیره در این محل مشاهده شدند. ظاهر | 
موقعیت جغرافیایی این محل به گونه‌ای است که آن رااز بسیاری تغییرات جوی محفوظ نگه 
داشته است. البته دور دست بودن و مسیر صعب العبور آن نیز باعث شده است که دست انسان 
از آن دور بماند و جنین مجموعه شگفت آوری از جانوران به زند گی خود ادامه دهند. با شناخته 
شدن این منطقه, خطر تخریب و پروژه‌ها نیز به آنجا خواهد آمد. به همین دلیل فورآ طرح‌های 
متعددی برای حفاظت از این منطقه ارائه شد که ان رابه عنوان منطقه حفاظت شده ملی ثبت 
کنند تا از اقداماتی مانند راهسازی و یا قطع درختان در آن جلوگیری شود. 


1 م2 ۰ 0 CaO ۰ 2l.‏ ۰ ۰ ۰ 
اولیویر گر ونوالد این تصاویر حیرت‌انگیز را از یک اتشفشان عجیب در اندونزی ثبت کرده 


که زیبایی عجیبی به جهره ترسنا کش می‌دهد.امارا زاین شعله‌های آبی رنگ چیست؟ این 
آتشفشان یک معدن گو گرد نیز هست و دهها سال است که از آن به عنوان منبعی برای استخر اج 
گو گرد استفاده می شود. کار گران نیز تنها در شب در این منطقه کار می کنند چرا که دمای سوزان 
محیط در طول روز غیر قابل تحمل است. آنها گو گر د را که در شب بیش از ۱۵ ۱ درجه‌سانتی 
گراد رارت دارد توسط لوله‌هایی به انبار منتقل می کنند و پس از آنکه به جامد تبدیل شد. 
آن را می‌فروشند. آنها هر کیلوگرم از گو گرد کریستال شده را به ۰ روبیه ( کمتر از یک دلار) 
می‌فروشند. اما شعله‌های ابی زمانی پدیدار می‌شوند که هنگام شب سطح گو گرد بالا می اید و از 
مجرایی که به دهانه | تشفشان راه دارد وارد آن می‌شود و رنگ آبی ایجاد شده, حاصل سوختن 
گوگرداست. گوگرد در مجاورت هوابه مایع تبدیل شده و جریان‌هایی از گو گر د مایع وسوزان 


۳ 4 
1ا ۹۵ الاعات کل 


گر فکرم‌کنید بر تجربه یک سفر قطبیباید تما بهقطب شمالباجنوب..ذ ۲:بد آ 
باید بگوییم اشتباه می کنید. شهری وجود دارد که آب و هوایش دست کمی از بارش‌های 
سنگین قطبی ندارد. شهر یا کوتسک باجمعیت ۷۰ ۲ هزار نفر. منطقه‌ای بین سیبر ی 
و کامچاتکادر روسیه است که به سردترین شهر دنیانیز معروف است. در ماه سپتامبر 
دمای هوای شهر به زیر نقطه انجماد می‌رسد و تا ۸ماه دیگر بعنی ماه می نیز هر گز از 
صفر بالاتر نمی آید. میانگین دمای آن در این بازه بلند حدود ۰ درجه سانتی گراد زیر 
صفر است.اکثر ساکنان آن در صنایع معدنی مشغول کار هستند و چندین سالن تئاتر. 
موزه‌وحتی یک باغ وحش مشهور در آن قرار دارد .یک سال که جند لوله حامل گاز 
شهر منفجر شدهبود. مر دم از شدت سر مأمجبور بودند حتی در خانه هم دور هم حلقه 
بزنند تا از سرما نمیرند. زمانهایی که مردم برای تامین مایحتاج و تجارت به دهکده‌های ۴ 
مجاور سفر می کنند. در تمام سفر دو هفته‌ای خود به گونه‌ای مسیر رامیان پمپ‌های بنزین انتخاب می کنند 
که خودرویشان همیشه ر وشن باشد . حتی یک ساعت خاموش ماندن موتور موجب يخ زدن و از کار افتادن 
خودرو می‌ شود. جهر ه شهر در اکثر اوقات سال سفید پوش است جرا که حتی زمانی که برف نمی‌بارد. دمای 
هوابه قدری پایین است که برف‌ها خیلی دیر ذوب می‌شوند و معمولاً تمام ساختمانها وهرچه در فضای 
بیر ون باشد. منجمد است. 
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اخیر آدر یک مقبره کشف شدهدر شمال چین مجسمه‌ای قدیمی کشف شد که 
ظاهری شبیه به مجسمه‌های مصر باستان دارد و شکل آن شبیه مجسمه ابوالهول 
است واینطور که باستان‌شناسان اعلام کر ده‌اند.عمر آن به بیش از ۰۰۰ ۱سال 
می‌رسدا!ار تفاع این مجس مه حد ود ۲۵سانتی متر است و سری به شکل انسان و 
بدنی به شکل شیر دار د وباظر افت و مهارت خاصی از دل مر مر سفید تر اشیده 
شده‌است. جنین سنگی در این منطقه بسیار کمیاب است. مقبره کشف شده 
در حاشیه جاده بازر گانی معر وف ابریشم قرار دارد. با مطالعه نوشته‌های حک 
شده‌روی یکی از سنگ قبر ها مشخص شد که این مقبره متعلق به یک دانشمند 
چینی‌به‌نام لیوجان وهمسرش است که احتمالاً در قرن‌هفتم میلادی زندگی 
می کر دند. در کنار این مجسمه. جندین حکاکی و نقاشی دیگر از اسب‌هاء شتر هاء 
شیرهاو جنگجویان نیز بر دیواره‌مقبره کش ف شد.رئیس تیم اکتشافی در مورد 
آنها می گوید: این حکا کی‌هانشانه‌هایی از غرب رادر دل خود داشتند که‌برای 
مقبره‌های‌باستانی چینی در آن‌بازه زمانی بسیار نادر است .عمدها کتشافات 


انجام شده در این منطقه به دلیل کند و کاو این محدوده برای احداث یک نیرو گاه 
آبی جدید است. این حفاری‌ها منجر به کشف نزدیک به ۰ ۳مقبره قدیمی و صدها 
شی ء شده است. 


تصاویری که یک مرداهل گینه نو در فضای مجازی به اشتر اک گذاشت به سرعت در همه جایخش شد و 
طرفداران فراوانی پیدا کرد. "آرون کالینگ "و یکی از همکارانش لاک پشت‌های دریایی را که گوشتشان 
در بازار فروخته می‌شوند راخریداری کرده و دوباره به دریاباز گر داندند E E O‏ 
نوشست؛ ؛اولین‌بار دولاک پشت‌فروشی رادر بازار گوشت دیدند وبعدازخریدن آنها ,لاک ین بشت‌هارا۵ 
کر اه بر سار ای تس سای وی مس وی او ار آرامی 
از کامیون خود پایین آورده‌وروی شن ساحل قرار می دهد تار اه خود رابه دریا پیدا کنند.اين در حالی است 
که گوشت لاک پشت طرفداران زیادی دارد و قیمت آن‌نیز کم نیست. اماب این حال کالینگ وهمکارش 

یم به نجات این حیوانات دوست داشتنی گر فتند. آنهاتا کنون ۱۰لا ک پشت بزر گ دریایی رابه این 
طریق نجات داده‌اند. متاسفانه با وجود اینکه | کثر گونه‌های لاک پشت در جهان با خطر انقراض روبرو 
هستند. شکار آنهابرای گوشت ولا کشان همچنان بی ر ويه ادامه دارد. 


هب 


ردبای خاطره 


همه کسانی که مرامی‌شناسد می‌دانند که‌در 
زند گی.همواره پشتیبان جوانها بوده و هستم,ژآما 
بایداعتراف کنم که یکبار.ازیک جوان‌ناقلا رودست 
خوردم! هر چند این پسر ناخلف. مد تهاست که از 
جامعه مطبوعاتی و انتشاراتی این سرزمین طرد 
۱ مابل کہ تم باذ کر نامش,بیش از 
یک روز عصر ناشر کتابهای من, تلفنی اطلاع داد 
که یکی از علاقمندان | ثارم در دفترش نشست و 
لا باردمرایبیتد! 

در آن زمان.من‌وهمسرم در تهران زند گی 
می کردیم و گهگاه‌از این گونه خوانند گان علاقمند 
لطف می کر دند ومی‌خواستند تشکر خودراحضوری 
به من ابلاغ کنند. بنابراین از ناشر خواستم نشانی 
وا وان مشتاق بدهد تا در خانه بااو 
دیدار کنم. 

در آن روزهاء کتاب "عجیب تر از علم "با ترجمه این 
کمینه به بازار | مده و با اقبال بی‌سابقه مردم روبر و 
ی ان تا برای نخستین بار "فرانک 
ادواردز نویسنده و پژوهشگر فقید آمریکایی را 
که در زمان خوداز محبوبیت زیادی بر خوردار بود 
به ایرانیان شناسانده بودم و کتاب دیگری از این 
نویسنده نامدار را در دست تر جمه داشتم. 
باری.ساعتی بعد جوانی که سن وسالش زیر 
۰ سال بود.وارد خانه‌ماشد. یسرلاغر اندامی 
1 کش ی:به شانه‌هایش انداخته 
بود.در بدوورود. باس خنان مبالغه آمیز خود. مرا 
چارلز برلیتس ایران لقب داد!! که پوز خند من و 
همسرم رابه همراه داشت. علت این امر. ان بود 
که کتاب این نویسنده نامدار راهم درباره مثلت 
برمودا" به فارسی بر گردانده بودم! آن کتاب نیز که 
گمشد گان مثلت برمودا نام داشت.با ۱۵۰۰۰۰۰ 
نسخه فر وش در زمان خود ر کورد شکن شده بود! 
خلاصه. مهمان جوان ما یس از کلی یاجه خاری؛ 
اظهار تمایل کرد که روش مرادر ترجمه و انتشار 
کتاب بداند. او خود رامترجم نامید وياد اور شد 


سے ی 
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که تصمیم دار د یک موسسهانتشاراتی دایر کند! 
من هم باعلاقه زیاد کوشیدم فوت وفن کار رابه او 
بیاموزم.در ان زمان. کتابهای خود راباعکس همراه 
می کردم تاذوق خواندن رادر خواننده‌برانگیزم. 
نمونه عکس‌هارا آورده‌نشانش دادم. به او گفتم 
که چگونه این عکسهای مستند ااا و 
برای کتابهایم برمی گزینم و او در کمال سکوت. 
گوش می‌داد! چون در نظر داشت کتابی در زمینه 
ماوراءالطبیعه تر جمه و منتشر کند. چند تااز آن 
عکسهای تماشایی را که باموضوع کتاب او مربوط 
می‌شد با خلوص نیت در اختیارش قرار دادم. 
خلاصه. دوست داشتم از هر جهت او را حمایت 
کنم تادر راهی که قدم گذاشته پیشرفت کند.اما 
چه ساده دل بودم! 

پس از رفتن او صدای همسرم هم در آمد که معتقد 
بود بیش از اندازه برای این جوان, وقت گذاشته‌ام! 
این جوان» پیش از انکه خانه ماراتر ک کند. یک 
سوال دیگر از من کرد وهمین پرسش بود که بعداً 
دردسر ساز شد و ماهیت واقعی او رابر ملاساخت! 
او پرسید که در حال حاضر. روی چه کتابی کار 
می کنم؟ 

بی آنکه سوءظنی به قلبم راه دهم از جا بر خاستم 
و رفتم کتابی را که باعنوان جهان اسرار آمیز "در 
دست ترجمه داشتم اوردم و نشانش دادم. این 
کتاب, نوشته فرانک ادواردز "بود ومن یقین 
داشتم که مانند کتاب قبلی. پر فروش خواهد شد. تا 
ان لحظه, ۰ ۰ ۲صفحه از این کتاب ۰۰ ۴صفحه‌ای 
راترجمه کر ده‌بودم وبقیه‌اش رانیز داشتم به تدریج 
و با حوصله انجام می‌دادم. 

مهمان جوان‌ماءاين کتاب را که به زبان انگلیسی 
بودازمن گرفت وچند لحظه آن‌راوارسی کرد. 
سپس به من بر گرداند.نمی‌دانم این بچه زبل,چگونه 
توانست در ان فرصت کوتاه, نام کتاب و ناشر ان 
رابه خاطر بسپارداپس از خر وج از خانه‌ام. کتاب 
رااز خارج سفارش داد و هنوز دو هفته از دیدار ما 
نگذشته بود که یک روز به خانه ما تلفن کرد وبا 
وقاحت تمام گفت: 

_استاد.من‌این کتاب راترجمه کردم والان در 
دست چاپ است! 

یک لحظه خشکم زد. گمان کر دم عوضی شنیده‌ام. 
اما نه» نشانی درست بود. با اعتراض پر سید م: 

-تو که می‌دانستی من این کتاب رادر دست تر جمه 
دارم چرااین کار را کردی؟ 

باخونسردی گفت:نمی‌دانم کار خوبی کر ده‌ام‌یانه؟ 
ولی به هر حال» در همین ماه منتشر می‌شود!! 
ترجمه کردن یک کتاب ۴۰۰ صفحه‌ای, آن هم 
در مدت فقط ۱۵ روز از یک مترجم تک و تنها 
برنمی ای د.او چند تن از دانشجویان رشته زبان 
انگلیسی رانشانده و هر فصل کتاب رابه یکی از آنها 
داده‌بود تاباعجله ترجمه کند. حال, کار نداریم که 
این متر جمان تازه کار جه بلایی بر سر کتاب. اور ده 


دغل بجززبانفارسی هی با ۰ ۷۳ 
حال. نام خود رابه عنوان متر جم.روی جلد کتاب 
جازده‌بودا! در شهر بی‌دروازه از این گونه حوادث 
زیاد اتفاق می‌افتد! 

وقتی گوشی را گذاشتم.هنوز باورم نمی‌شد که 
شسخصی تااین آندازه بی‌چشم وروباشدایاد حرف 
یکی‌از دوستان‌افتادم که همیشه به من گوشزد 
می کرداینق در به جوانان این دور وزمانه اعتماد 
نکنم.اما در مقابل, من هم بهاو یاد آور می‌شدم که 
اشکال, از ما بزر گتر هاست که حاضر نیستیم عینک 
اتفاقی که‌افتاده‌بود نمی‌دانستم چه بگویم؟ زند گی 
باعلاقه, روی این کتاب کار کرده‌بودم. تنها ۴۳۰ 
کار باید بکنم؟ ایا کتاب راتمام کنم.یا تر جمه خود 
راپاره کرده به دست باد بسپارم ؟ سر انجام. راه اول 
رابرگزیدم. کوشیدم باسرعت برق و باد به کار 
ادامه دهم و به هر زحمتی شده تر جمه کتاب رابه 
پایان برسانم. 

در میان گذاشتم و واقعیت رابرایش شرح دادم. 
منتظر بودم آب پاکی راروی دستم بریزد واز چاپ 
وانتشار کتابی که یک هفته پیش به بازار | مده‌بود 
_امکان دارد یک غذای واحد. در چند رستوران 
خوشمزه‌تری نصیبمان شود. یک نفر چیه بگو هزار 
تفر ترجمه کر ده‌انده اما ۰ ۱۱۱ ۳ 
برای ماارزش دیگری دار د! 

کلی روحیه پیدا کر دم و به این تر تیب. کتاب من با 
خون دل منتشر شد.اماقبول کنید که این دوست 
گذاری کرد. هر جند موسسه انتشاراتی خود را دایر 
کرد. اما مثل روز برایم روشن بود که کارش, اخر و 
کتک مفصلی از یک کتابفرروش نوش جان کرد. جند 
بار از او به وزارت ار شاد شکایت شد و سر انجام بساط 
خود رابرچید و معلوم نشد به کجا گم و گور شد! 
هر قیمت شده صاحب همه چیز بشوند! این جوان 
توجیه می کردا _ ۱ 
وظیفه بعدی من أن بود که کوشش کنم اتش 
بی‌اعتمادی را که در من زبانه کشیده بود خاموش 
کنم وب ه خاطر تخلف یک الف بچه اعتماد خود را 
نسبت به تمامی جوانان این | ۰۰ ۲۳۳ 
ندهم. خوشبختانه موفق شدم. 2 


یک هفته حادنه سس کریم ملکی 


۲ساعت تلاش بر ای حدایی 
داب ری NS Ml sc‏ 
شدند! 
پزشکان بیمارستان در ایلینوی آمریکا اظهار داشتند: عمل جراحی این 
دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه مغز کاری بسیار سخت و پر خطر بود اما با 
کمک تصویر بر داری سه بعد ی. شکل کاملی از مغز پسر ان رابه دست اوردیم 
و سرانجام آنها را تحت عمل جراحی قرار دادیم. 


عجیب از نوع برزیلی 
رن ۴۴ ساله بر زیلی در یک اقدام عجیب مراسم عزاداری خود را 
با حضور اعضای خانواده و دوستانش بر گزار کرد. 
"ورالوسیا در این باره به خبرنگاران گفت:از دوران کود کی همیشه 
ارزو داشتم شاهد مراسم عزاداری خود بوده و دوستانم در این مراسم 
حضور یابند و عکس العمل انها رابا چشمان خودم ببینم به همین دلیل 
تهبه کنم این مراسم در حالی ب زار شد که دوستان واعضای خانواده 


۰ ف » ۰ ۱ 
یسرم رادر زندان خور دند؛ 
پدر خشمگین اهل ونوز وئلادر اظهارات عجیب و در 
زندان تاچیرا در ونزوئلا خورده شده‌است.او در 
ادامه گفت: کارلوس هررا" یکی از هم بندی‌های پسرم 
به من گفت:پسرم به دستور یکی از زندانیان کشته, 
سلاخی و در نهایت خورده شد! 
پدر داغدار از مسئولان زندان خواست تا حداقل یک تکه 


یف 


زوح نازا صاحب فرزند شدند 
۱ 


زوج‌ن ازای امریکایی که‌سالها 
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طی مراحل اداری وقانونی لازم. 
صاحب ۴ فر زند شوند! 


قابل توجه جوانان 

دختر جوانی که سعی داشت باسنار یوی در وغین. خود راقر بانی نقشه سياه 
خودروی شاسی بلند نشان دهد رازش فاش شد و به دام افتاد. 

او در بازجویی گفت: ساعتی قبل خودروام در خیابان خراب شد. همان موقع 
سرنشینان خودروی شاسی بلند از راه رسیده و به بهانه رساندنم به خانه مرا 
ربودند. آنها قصد آزار واذیتم راداشتند که باسر و صدای من و حضور به موقع 
با 

امادوپسر جوان در باز جویی گفتند:مادر حال عبور از خیابان بودیم که متوجه 
شدیم خودروی دختر جوان مشکل پیدا کر ده‌است. به همین خاطر اور اسوار ماشین 
کر دیم تابه خانه‌اش برسانيم. اما در بین راه سر صحبت را باز کرد و همراه ما رآهي 
ی 


دراین عم رای که ۳۰ 
درصد اميد موفقیت وجود 


داشت پزشکان در یک جر احی 
نفسگیر از ساعت ۷ صبح تا 
صبح روز بعد به کار خود ادامه 
دادند و در حال حاضر وضعیت 
هر دو کودک راخوب توصیف 


کرده‌اند. 


"ورالوسیا نمی‌توانستند در طول بر گزاری 
مراسم تشییع جنازه‌مانع خنده‌هایشان شوند 
و آنها"ورا"رادر تابوتی قرار داده‌وهمچون 
مرد گان برایش مراسم خاکسپاری بر گزار 
کردن‌دواین در حالی بود کهاوتا اخرین 
لحظه مر اسم هیچگونه عکس العملی نداشت 
ومثل یک جسد تاپایان مراسم باقی ماند. تا 
اینکه مادرش مجبور شد با جیغ و فریاد او را 
از تابوت بیر ون بکشد. 


از استخوان پسرش رادر اختیار وی قر ار دهند و او بتواند ان 
۰ ص ت 
رادفن کرده و مراسم سو گواری بگیرد. 
این پسر نگونبخت سال گذشته به اتهام سر قت به این زندان 
ê le.‏ ی ۰ 

منتقل شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بود و 
شده‌است. ولی از خورده شدنش اطلاعی ندارند. گفتنی 
است بسیاری از زندانیان زندان ونزوئلابه خاطر فقر و 
رسای در زندان دجار سوءتغذیه هستند. 


گیلی کارلینگ "و شوهرش جرمی بی‌نهایت خوشحالند که پس از سالها 
زند گی با هم. صاحب ۴فر زند شده‌اند. 

کارلینگ در حالی که از شوق حضور یکباره دو کود ک دوقلو و دو پسر در 
خانه شان اشک می‌ریخت گفت: نمی‌توانم احساسم را در این ارتباط وصف 
کنم چون همه چیز خیلی سریع و جالب اتفاق افتاد وحالا من و همسرم از 
می کنیم ومی‌دانیم که مسئولیت سنگینی داریم. اما امید واریم پدر ومادر 
خوبی برای فر زندانمان باشیم. 


دو سرنشین جوان بازداشت شدند و پس از گذشت چند روز دختر جوان به دادسرا 
رفت و شکایتش رایس گرفت.امارضایت نا گهانی دختر جوان شک بازیر س را 
برانگیخت و در ادامه تحقیقات مشخص شد دختر جوان ۱۰۰ میلیون تومان پول 
گر فته وسیس رضایت داده‌است. در اینجابود که بازیرس پر ونده‌به تحقیقات فنی و 
تخصصی از دختر جوان پر داخت که مشخص شد او با کمک سناریوی دروغین خود 
دست به جنین کاری زده است و پدر و مادر دو یسر جوان برای اینکه بجه‌هایشان 
بااتهام سنگینی روبرو نشوند به سراغ دختر جوان رفتند که اوهم منتظر چنین 
فرصتی بود و با گرفتن ۱۰۰ میلیون از خانواده‌ش ان رضایت داده‌است. بنابراین 
وی پس از باز جویی مجدد به سناریوی دروغینش اعتر اف کرد و گفت: من قصد 
اخاذی از آنها راداشتم! با اعترافات دختر جوان دستور بازداشت وی صادر شد و 
از آنجا که احتمال می رود افراد دیگری نیز در دام دختر شیاد گر فتاررشده‌باشند. 
دستور تحقیقات بیشتر در این باره صادر شد. 
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مصطفی گلیاری 


تاریج تاراج. نقبی به تاریخ 


سلسل بهلوی 


سر گر می های آخر ین شاه ایر ان 


هفته‌ی پیش درباره مر گ مصدق و وا کنش د کتر کد کنی و بهرام بیضایی مختصری خواندید. شاه مجالس سو گواری مصدق را ممنوع کرد. سرنوشت ایران راهم 


پس از مصدق دید ید. مهندس بازر گان و شاپور بختیار جمعیتی 


تشکیل دادند و آیت|... طالقانی و یدا... سحابی و دار یوش فر وهر به آن پیوستند. شاه قرار داد جد ید نفتی 


بست و ۱۲ نفر از استادان معتر ض رااز دانشگاه اخراج کرد.اودر سال ۱۳۳۶ حکومت نظامی رالغو کرد وبه دو حزب وفادار اجازه فعالیت داد. به اعضای دولت نیز 
گفت خودش سر چشمه قدرت است و هر کس مخالفتی کند. زود سر کوب شود. از از دواج شاه با فوز یه پاراگر افهایی خواندید و با پروین غفاری هم آشنا شدید. شرح 
یکی از عکسهایی که هفته پیش چاپ شد. غلط نوشته شده. منظورم ان عکسی است که شاه شلوار سفید پوشیده. زنی که در ماشین است. فوز یه است نه پر وین. 


شاه و پروین 

تاوقتی که پروین غفاری سر گذشتش را 
ننوشت و چاپ نکرد. مردم از او بی خبر بودند. 
زند گیش تقریبا همان است که در سریال معمای 
شاه تصویر کرده‌اند. تنهامنبعی که از زند گی او 
داریم. همان کتابی است که چاپ کرده‌بود. اگر 
بخواهیم منابع دیگری پیدا کنیم, اظهار نظرهایی 
است که بر خی از شخصیتهای ان کتاب پس 
از جایش کرده‌اند.برای‌مثال فر دوست فر بده 
دیباءاردشیر زاهدی, شهناز پهلوی و تاج‌الملوک 
آیرمل و کتاب تاسیاهی‌دردام‌شاه راغیر 
مستند دانسته‌اند.البته امکان هم دارد که پروین 
غفاری در خاطر اتش دست برده‌باشد ولی این 
اطمین ان راهم داریم که او کتابش رابر اساس 
واقعیت نوشته و چار جوبش درست است. یعنی 
مطمئنیم که شاه نامز داو راوادار کرد پروین را 
طلاق بد هد. شاه‌او راصیغه کر د. خواهر و مادر شاه 
با پروین بد رفتار بودند.باردار شد و شاه‌وادارش 
کرد سقط کند.حالا آیا شاه‌از دیوار بالامی‌رفته 
تا داخل خانه پروین راببیند يا از در وارد می‌شده 
زیاد مهم نیست. قصه در یا دیوار رابعد أ تعریف 
خواهم اکرو ۱ 

شاه‌از پروین خوشش امده‌بود و دوست داشت 
او راداشته باشد امانه برای زن رسمی وملکه‌ایر ان از 
رفتارش هم پیدابود که اورادوست داشته اما خواهر 
ومادر شاه‌به اوبه چشم زنی فر ودست‌نگاه‌می کردند 
ونیش‌می‌زدند. گوش شا‌راهم پر کرده‌بودند که 
مباداروی‌پروین‌حساب کنی.اورادر حدزنی از 
زنان‌حرمسرابدآن‌وهروقت سیر شدی,بیرونش کن 
پس مراقب باش حامله نشود. شاه هم 
باپروین‌شرط کرد که‌مراقب‌باش نه 
چاق‌شوی‌نه‌حامله من‌هم قول می‌د هم 
توراعقد کنم. 

پروین چند روز بود که متوجه 
شده بود باردار است. وقتی شاه به 
او گفت مراقب باش ‌حامله‌نشوی. 
پروین کمی مقدمه چید و کمی عشوه 
سا زو تن 
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بطن خود از شماجنینی دارم. شاه یکه خورد و گفت 
شده‌ام و هر گز اجازه نخواهم داد فر زندم رابکشی. 
شاه گفت هنوز فوزیه زن من است و نمی شود تو را 
عقد کنم بنابر این نباید از تو بچه داشته باشم زیر 
بچه‌ای نامشروع و حرامزاده‌دارد ناجار باید این 
همین آمروز عقدم نکنی: | برویت رأمی‌بر م و به 
مرابکشی.شاه‌بسی عصبی شد وقاتی فر مود وبا 
مردها زنش رازد وبعد هم پشیمان شد وبا آوبا 
ملایمت حرف زد و خانه‌ای در خیابان کاخ بهاو 
هدیه کرد و گفت اگر بجه راسقط کنی: تو راصیغه 
عقد دار 

شاه برای اولین بار بروین رابه خانواده‌اش 
نشان داد و سید حسین امامی که امام جمعه تهر ان 
بود. خطبه صیغه را خواند. در مجلس عقد. اشرف 
پهلوی نیز حضور داشت و به پروین پرخاش‌هایی 
کر د. مادر شاه حاضر نشد به مجلس عقد بياید. 

روز پس از عقد. شاه و پر وین به بابلسر رفتند 
و چند روزی رابه ماه عسل گذراندند و وقتی که به 
تهران بر گشتند. پر وین رابه مطب د کتر پزشکیان 
بردند که در خیابان سیر وس بود و پروفسور عدل 
اورا کورت از کرد.پروین می گوید هنگام کور تاز با 
او با خشونت رفتار کر دند و جند هفته بستر ی شد. 
یر و رح 
او رابه مهمانی‌های دربار دعوت 
می کر د. شاه و پر وین از سال T۶‏ 
تا ۲۸ روابط نزدیک و خوبی داشتند. 
اوضاع دوامی ندارد وسرانجام از 
زند گی‌شاه‌بیر ونش خواهند کر دبه 
همین دلیل کوشش می کردروابطش 
دردش بخورند.بروین خودش را 


دختر چشم و گوش بسته‌ای معرفی کرده ولی 
بین خاطراتش می‌بینیم کلی هم چشم و گوش باز 
بوده . قصه‌اش رابعدا تعریف می کنم فعلاً قصه در 
و دیوار را بخوانید که وعده کر ده بودم: 

شاه مشکو ک 

پروین غفاری در خاطراتش می گوید چون 
بسی زیباو دلبر بوده» اشر ف به او حسودی می کر ده 
و جند بار خواسته بوده‌او رابکشد. برای مثال 
زهر در غذایش می ریز د یکبار هم باانفجار بمب 
خواسته او رانابود کند. پیش شاه هم مدام بد گویی 
می کرده که برای پر وین خانه گرفته‌ای واو رارها 
کر ده‌ای و خبر نداری که با مردانی روابطی دارد و 
شبهاپیش اومی‌روند. "پروین در خاطره‌ای دیگر 
می گوید به دلیل این بد گویی‌ها یک شب که با 
مادرم در حیاط خانه نشسته بودم. شاه از دیوار 
به داخل خانه پرید و همه جارا گشت چون فکر 
می کردمردی در خانه‌من است.یس از اینکه 
چیزی پیدانک رد.بامن پرخاش کرد و پرسید 
راستش رابگو که با کی هستی 

پروین گریه‌هامی کند وسوگندهامی‌خورد که 
جز به شاه به کسی وفادار نیست و عاشق و شیدای 
شاه است. اما شاه به او بدبین بود و البته بدبینی‌اش 
درست بود ولی مدر کی نداشت.او هر گز متوجه 
نشد که پروینش بابر آدرش‌شاپورغلامرضاود کتر 
عبد الکریم ایادی که صمیمی ترین دوستش بود. 
رفت و آمدهایی دارد. حقیقت این بود که پروین 
از اواخر سال ۲۸ که شاه با او بسی بداخمی می کر د. 
به سوی‌مردان دیگر گرایش پیدا کرد. خودش 
می‌گوید قصدم عیاشی نبود و فقط می‌خواستم از 
شاه‌انتقام بگیر م تابفهمد من چقد ر خواستنی هستم 
و او قدرم را ندانست. 

در یکی از خاطر اتش تعر یف می کند که روزی 
شسایورغلامر ضا که بر ادر شاه بود.اورادعوت 
کردوضمن مسخره کر دن شاه و زبون خواندن 
او از پروین خواست با هم دوست شوند. برایش 
هم مهم نبود که پروین غير از اینکه شوهر دارد. 
زن برآدرش نیز هست. برای پروین هم مهم نبود 
وباشاپور دوست شد. پروین به کمک مادرش 


مهمانی‌ه ای بزرگی بر گزار می کرد و با مردان 
زیادی معاشر می‌شد. خودش می گوید: 

"در شهر شسهرت زیبایی من بیجیده است . 
مردان برای به دست آوردن من از همدیگر 
سبقت می گير ند. پدر و دو خواهر وبرادرم. من و 
مادرم رافراموش کرده‌اند. ما هم بی آنان خوشیم 
و در منجلابی که خودمان یدید اورده‌ایم. غوطه 
می‌خوریم. مثل جغد شده‌ام. روزها می خوابم و 
شبها پی شکار می‌روم. می‌دانم خبر هر زگی‌هایم 
به گوش‌شاه‌می‌رسد. خوشحالم که‌اوباشنیدن 
اخباری که یقینا با اب و تاب بیشتری برای او نقل 
می‌شود. رنج می‌برد. 

مطب د کتر ابادی نز دیک خانه پروین بود و 
زیاد به دیدنش می‌رفت. غلامر ضا پهلوی هم او 
رابه خانه‌اش دعوت می کرد. در این بین بر خی از 
بز ر گان نیز به شکل گذری به او سری می زدند. در 
سال ۱۳۲۹ در یکی از روزهایی که پر وین به دیدن 
شاپور غلامر ضا ر فته بود. غلامر ضا به او خبر داد 
که شاه با دختری به نام ثریا اسفندیاری نامزد 
کر ده. پر وین در خاطر اتش معتقد است اشر ف بود 
CO STOL‏ 
که شمس پهلوی در سفارت ایران در المان ثریارا 
دید و یسندید و او رابه شاه پیشنهاد کرد. 

درمهرماه ۱۳۲۹ فر دوست با مقداری طلاو 
سند خانه خیابان کاخ به خانه پروین می رود و به او 
می گوید از امروز دیگر به شاه فکر نکن. 

شاهو ثریادر ۲ آبهمن ۹ ازدواج کر دند 
و ثریا ملکه ایران شد. برای پروین و مادرش هم 
کارت دعوت فرستادند. پروین با ارایشی غلیظ 
به مجلس عروسی رفت. خودش می گوید: وقتی 
که مقابل او و ثریارسیدم. بدون اینکه اعتنایی به او 
داشته‌باشم.دست ثریارابوسیدم.عروس بانگاه 
خسته‌اش به صور تم لبخند زد. قصد کردم متلکی 
به داماد بگویم. زبانم نچر خید و به ناچار دور شدم. 
واین آخرین‌دیدارمن‌باشاه‌بود. بعد از ثریا 
اسفندیاری چیزهایی خواهم نوشت فعلاً برویم 
سراغ آن دختر چشم و گوش بسته: 

ر ااا ا 
وا تا CTI‏ 
یعنی سر گرد خاتم هم وارد داد و ستد شد. سر گرد 
خاتم بعد | بافاطمه خواهر کوچک شاه‌ازدواج کرد 
و آخرش هم در سانحه‌ای‌هوایی کشته شد. پروین 
باخلبانی دیگر هم مشغولیاتی داشت. او آمریکایی 
بود و جک نام داشت.جسدش رابا گلوله‌ای در 
مغزش پیداکردند. پلیس ا ۳۱۳۰۱ 
کرد وپس از باز جویی‌هایی معلوم شد جک خلبان 
بااشرف کار قاچاق هر وئین می کر ده و پر ونده را 

پروین غفاری حسایی معر وف شده بود و در 
مهمانی‌هایی که بر گزار می کرد. پزشکان معر وف 
حقوقدآن‌هاو شاعران رفت و امد می کر دند. 


معینی کرمانشاهی و رهی معیری از ترانه سرایان 
موفقی‌بودند که به خانه پر وین می‌رفتند.بنان و 
ور ان 
در خاطره‌ای می گوید بنان با ماشین فروغ فر خزاد 
به جایی می‌رفت. تصادف کر دو 
نابیناشد. وبرای م رگ فروغ هم 
می گوید دیدم ماشینی تصادف 
کردوزنی از آن بیرون‌افتاد. جلو 
رفتم‌ودیدم‌فروغ است گفتمای 
مردم این فروغ فر خزاد است! 

باخوانندگانی چون قمر و 
داریوش رفیعی‌هم دوست بودو 
در مجال س آومی خواند ند.مهد ی میثاقیه که شوهر 
خواهر زاده‌اش بود. او راوارد سینمای فارسی کر د. 
پروین در فیلمهایی مثل فر یاد نیمه شب. بن‌بست. 
زن و عروسکهایش و موطلایی شهر مابازی کرد و 
نقش زنان بد کاره را بازی می کر د. خودش معتقد 
است با کارهایش حرص‌شاه‌رادر می اور دهولی 
به نظر می ر سد شاه به او اهمیتی نمی داد زیر اهر گز 
سراغش رانگرفت ونگفت این کارها جیست که 
می کنی.پروین غفاری که دورش پر از مگسانی 
بود که گرد شیرینی می گشتند. خودش رابیشتر 
TS‏ 
گذشته او رازیر نظر گرفته و کارهایش برای 
شاه مهم است ولی معقولانه است که بگوییم 
شاه‌دیگر به اواهمیت نمی داد دلیلش هم این 
استاگر شاه‌از پروین حرص می‌خورد.اوراعین 
| بخوردن می کشت با دست 
کم ریخت صورتش را با چند 
تیغه چاقوی بزن بهادرهایش 
عوض می کرد و او رااز حیض 
انتفاع می‌انداخت. 

پروین غفاری در کار 
سینما زیاد در گيشه نماند و 
ستاره‌اش زود افول کرد. او 
در همین دوره از زند گیش 9 
خاطراتی از هنر من دان نقل کرده که شاید در 
ار ار 
از پوری بنایی که هنرپیشه بود و بهروز وئوقی و 
گوگوش خاطره‌ای نوشته و گفت 4 پوری بنیی و 
بهروز وئوقی عاشق هم بودن د. پوری بنایی پول 
زیادی خرج کرد و بهروز راوارد سینما کرد. وقتی 
بهروز وثوقی معروف شد و با گوگوش در فیلمی 
بازی کرد پوری بنایی رافراموش کرد و دنبال 
گوگوش رفت. 

دکتر ابادی 

پروین غفاری در کتابش به مسائلی اشاره 
کر ده که مر دم از ان خبر نداشتند ونمی‌دانستند 
شاه چه آدم خوشگذران و ضعیفی است. از جامعه 
درباری ورجال هم چیزهایی نوشته که وقتی به 
اا فی کی اا لیخ درز 


زوال بوده. کتابی که او نوشته بود. دو سه برابر 
کتابی است که جاپ شده زیر اناشرش کلی را 
سانسور کرد. من آن راوقتی که چاپ شد خواندم 
ومثل منتقدان دیگر معتقدم اگر دوباره‌چاپ شود. 
ر کورد فر وش را خواهد شکست. 

در زند گینامه پروین غفاری از 
د کتر عبدالکريم ایادی اسم بردم. 
ایااز او جیزی می‌دانید؟ ایادی 
از خاندان‌های سرشناس بهایی 
بود. پدرش از رهبران بهاییت و از 
شاگردان عباس افندی بوده. ایادی 
دو سال دامیزشکی خواند بعد به رشته 
پزشکی رفت. پس از گر فتن مدرک به‌ارتش رفت. 
اونزدیکترین کس به شاه‌بود و تنها کسی بود که هر 
وقت دلش می خواست می توانست شاه رایبیند یابا 
او حرف بزند. ایادی در تر ویج کیش بهاییت بسی 
کوشا بود و بعد از شاه قدر تمند ترین مرد ایران بود 
که البته همیشه پشت پر ده‌بود. در گزارشی که 
ساواک تهیه کر ده‌بود.ایادی بیش از هشتاد شغل 
داشت و از ثر وتمندان جهان بود. 

در آوریل ۴ ایادی متوجه ز خمی در دنده 
چپ شاه شد. یز شکان فر انسوی تشخیص دادند 
که شاه سر طان خون دارد. ایادی و اسدا... علم که 
وزیر دربار بود تصمیم گرفتند این موضوع را از 
شاه و فرح و ولیعهد ومردم پنهان کنند. واین همان 
سرطانی است که شاه را کشت. 

وقتی که ایر آن به انقلاب ۵۷نزدیک می‌شد. 
جو جامعه عليه بهاییت موج برداشت و 
برای ایادی نامه‌هایی می امد و او رابه 
مرگ نهدند می ٩‏ دران دوران 
یکی از بهاییان مشهور به نام ژنرال 
علی محمد خادمی در خانه‌اش کشته 
شد و دوستان ایادی از او خواستند از 
ایران برود. درباره ایادی شایعاتی سر 
زبان‌هاافتاده بود که انحراف جنسی 
دارد. اسدا... علم که وزیر دربار بود. 
در خاطر اتش غير مستقیم اعتر اف کر ده که شاه 
یک زن‌باره بود که هر روز برايش معش‌وقه‌های 
خارجی می آوردند واین کارهاراایادی برايش 
انجام می‌داد." 

ااا برای حفظ جانش واژ خرس 
اینکه مبادا او رابه جرم بهایی بودن ترور کنند. از 
ایران رفت. گفته شده که با خودش هفتاد میلیون 
دلار از ایرآن‌بر داماخانواده‌اش معتقد بودندایادی 
دست خالی از ایر ان رفت. او در سال ۱۳۵۹ در ژنو 
از سرطان در گذشت.نکته‌ای که مبهم مانده‌این 
است که‌بااینکه ایادی ۰ ۲سال نزدیکترین دوست 
شاه بوده. چرا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ هیچ 
اسمی از اونبرده. ویادتان هم هست که‌ایادی اولین 
کسی بود که به پروین غفاری که زن صیغه‌ای شاه 


بود. نز دیک شد. ادامه دارد 
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بسىدە: مصطفی گلیاری 


خلاصه هفته پیش: 
هفته پیش امیر به کنیزی طلسم شده ر سبد به نام 
نارنج و مبتلای اوشد. نارنج باخبرش کرد که آنجا قلمره 
دیوی است به‌نام سام زردو دختر ۳۱۴ساله‌ای دارد به 


نام غوران که نارنج را طلسم کرده. وقتی که غوران آمد. 
مبتلای‌ امیر شد و اعلام کرد که د بگر نامزدش رادوست 
ندارد و به آرایشگران گفت او رامانند دیوهابیارایند. 
آرایشگران داشتند به بدن او عطرهای بدبو و روغن‌های 
سیاه‌می ز دند که‌ناگهان نامزدغوران که طمطام خشمگین 
نام داشت آمد. امیر پشت عفریته‌ای پنهان شد. طمطام با 


بوبیدن تفت وا 


وی ات رف وتا وراک مرو 
خود کوفت و گفت: این دشنام است. این ناسزایی 
ناگوار است.اگر غوران کسی راجای من گزیده 
بود که همپایه من بود. با او می جنگیدم و خونش را 
می‌نوشیدم ولی آخر به کدام آیین است که غوران 
SS tT‏ 
نه! دور باد از من که بااو پنجه درافکنم. سپس در 
برابر امیر زانو زد و گفت: ای آدمیزاد گرامی!تمنا 
می کنم کاخ شادی خود راروی ویرانه‌های آشیانة 
من‌بنانکن! شنیده‌ام | دمیزاده اجوانمر دند. بیا و 
جوانمردی کن وغوران راز من‌نگیر! امیر گفت: 
"ای طمطام خشمگین باور کن من هیچ مهری به 
غوران ندارم .او مرابا زور واداشته به خواستگاریش 
بروم و از سام زرد بخواهم جشن ازدواج ما را بر گزار 
رات سار وم 
سپاسگزارت خواهم بود." طمطام قلوه‌سنگ درشتی 
بر سر خود کوفت و گفت: 

آنه... من جارةاین آدمیزاد نیستم.اونیرنگ 
می‌دان د ولی من دیوزادی جنگجویم و تنها نبرد 
می‌دانم. ایا شنیدید با چه زیر کی و سیاستی سخن 
می گوید؟ او دارد وانمود می کند هیچ مهری به 
غوران زیباروی ندارد تامن از خونش بگذرم." 

دراین‌هنگام هیاهویی راه‌افتاد و عفر یته‌ها به 
احتر ام ایستادند زیر اغوران از هوافر ود آمد وشتابان 
خود رامیان امیر و طمطام افکند و بر سر هر دو فریاد 
کشید و گفت: بس است. آیاشرم نمی کنید برای 
به‌چ نگ آوردن من می خواهید خون یکدیگر را 
بریزید؟ طمطام گفت: غوران‌جان چرابامن چنین 
کردی؟ مگر نگفته بودیاگر صد روز زیر صخره‌ای 
سنگین بخوابم. مال من می‌شوی؟ غوران عشوه‌ای 
ET‏ روزی 
که آن‌را گفتم.مبتلای توبودم | کنون از توبهتری 
دیده‌ام ومبتلای‌اوشده‌ام. برخی از عفریته‌ها زیر 
لب گفتند شرم‌برغوران. برخی در خیال خود گفتند 
درود بر نسل جدید!" 

غوران به طمطام پشت بشت کرد و گفت: "تو حوصله 
مراسر می‌بری. بی‌هیجانی. تکراری هستی. کار دل. 
بازور و خواهش راست نمی شود. برو ومراباامیر 


۳۹ ای ٩۹۵‏ ا 


عزیزم تنها بگذار." طمطام فریادی سهمگین 
گرا وبه کسان که آ جا ودند کفت: ا 
می‌شناسید و می دانید اگر بخواهم. می‌توانم 
همه شمارا بخورم پس بروید و مرابا دلبرم 
تنهابگذارید تاببینم این آدمیزاد باچه دارویی 
غورانم راچیز خور کرده. ناچار همه رفتند و 
آن سه را تنها گذاشتند. طمطام به امیر گفت: 
"به توچه بدهم تاغوران رااز من نگیری؟" 
امیر گفت ی 
کن تا به توبگویم چه می‌خواهم. "غوران گفت: 
"وای‌به حالتاگر امیرم راجادو کنی که چیزی 
بگوید که از دلش بر نخاسته باشد." طمطام 
گفت: به جرو ک صورت سیاه و پر خارت 
سو گند که‌جادویی در کار نیست. سپس امیر 
را کنجی برد و گوش خود رابه دهان اونزدیک 
کرد.امیر گفت: غوران راازاینجادور کن. 
آنگاه‌نارنج رابه من بده‌ومن واوراجایی گسیل 
کن که‌دست غوران‌به‌مانرسد. طمطام 
پرسید: آهمین؟ چه نیرنگی در سر داری؟" 
هیچ مهری به غوران ندارم. او خیالاتی دو" 
غوران که از دور به آن دو چشم دوخته بود. 
سای شسود رایرزمین کوفت وگفت:شسمادوتنبا 
خشمگین, زودتر از اینجا برو ومرابادلبرم تنها 
ا و | )دلبرت تنهابگذارم؟ 
شرم کن آی غوران! چراباغرور من چنین می کنی ؟ 
چرابه آبروی سام زرد نمی‌اندیشی؟ هیچ می‌دانی 
اگردشمنان‌پدرت بدانن د زیباترین ونیکوترین و 
کوچکترین دختر او می‌خواهد با آدمیزادی زشت و 
موش‌اندام صحبت کند. چه خواهند گفت؟ غوران 
پیش او رفت ومشتی بر سرش کوفت و گفت: این 
آخرین بارت باشد که از محبوب من بد می گویی." 
سپس سنگی در دهان خود انداخت و آن رامانند 
نبات جوید آنگاه‌لبان سیاهش رابازبان سیاه‌ ترش 
لیسید. طمطام گفت: نکن بامن این عشوه‌را!داغونم 
نکن! زود بگو نارنج کجاست؟ او را بیاور تا چیزی به 
تو ثابت کنم. غوران گفت: من خودم دیگر بز رگ 
شده‌ام و خوب وبدم رآمی‌دانم ولازم نیست چیزی را 
به من ثابت کنی. "طمطام گفت: بز رگ شده‌ای؟ تو 
هنوز غنچۀ درخت خارخور ک هم نشده‌ای. چگونه 
رتم رابیاور تامعلومت 
کنم که هنوز بچه‌ای و عقل نداری 

غوران قانع شد و رفت نارنج را بیاورد. امیر به 
طمطام گفت: من از غوران می‌ترسم.بیم دارم اگر 
بداند مبتلایش نیستم و نارنج رامی خواهم» زبانت 
لال مرا هلاک کند." طمطام گفت: پنهانت می کنم 
تادست غوران به‌تونرسد. ودرخت کهنسالی را 


تمه امیر و نارنج و غوران 


ارون کید ی 0[ 
کا شت و در خت راسر جایش استوار کر د وگ کفت: 
1 : 97 7 
همین جابمان وهیچ نگو تاهنگامی که غوران‌با 
نارنج باز گشت. کارت رابه‌سامان کنم." 
امیر در آن گودال نشست و به بخت خود نفرین 
فرستاد وچشم به راه | مدن غوران شد و سو گند 
حالا مجرد مان ده.مجرد بماند ودنبال‌هیچ زیبایی 
۰ ۰ ۰ م۳0 ۱ 
راندید. نارنج را گوشه‌ای انداخت و پرسید: جه 
بلایی سر محبوبم آوردی؟ طمطام گفت: امیر به 
ا و ب و مبتلای نارنج است و 
ا واه شد آیااینک می‌پذیری 
توست.منم؟ آن آدمیزاد چنان نادان است که‌این 
ا a‏ زان ۳ 1 ۲۱ 
رنج زشت روی رااز تو نیکوتر می‌داند. 
نارنج خود راپشت درختی پنهان کرد و هیچ 
نگفت.غوران نعره‌ای کشید و در ختی را که نز دیکش 
بود.ريشه کن کرد وبا ان به طمطام تاخت و گفت: 
درخت رابر سر طمطام کوفت.طمطام گفت: غوران 
۰ ی 1 2 ۱ 1 
دیوزادم. مگر می‌شود به تو دروغ بگویم؟ غوران 
بیرون جهید و نالید و خواست بر خیزد ولی غوران 


ole ۲‏ رصان ی ار ار 
خود رار وی او انداخت و گلویش رافشرد و گفت: نو 
رامی کشم ای نابکار! اطمطام گفت: "نمی‌خواهم با 
تو بجنگم و گرنه خودت خوب می‌دانی که زبانم لال, 
با یک مشت هلا کت می کنم." 
می‌فشر د و سخنان او رانمی‌شنید. ر خسار سیاه 
بیر ون زد و دید. ناجار مشتی به جانة غوران نواخت 
و او رااز روی خود به سویی افکند. غوران نالید و با 
فریاد گفت: نگهبانان کجایید ؟ فی‌الفور ده دیوزاد 
در آسمان نمایان شدند و فرود آمدند وبر سر 
سر دو تن از نگهبانان 
را کند سیس درختی را که غوران از ریشه کنده‌بود. 
اس در آن گیر ودار یکی از 
ی N‏ ی 
ضربه‌ای زد.سنگ کمانه کر دوبه سوی غوران رفت 
بادیدن‌این صحنه دست بر حلق یکدیگر گذاشتند 
واز غصه مر گ غوران خود را کشتند. طمطام کنار 
سا ار داج ار ارما اک ود ییون اند 
وبااینکه بسیار ترسیده‌بودورنگ بر رخسار نداشت. 
از اینکه می‌دید افسونش گشوده شد هو می تواند به 
راه خود بر ود. شادمان شد و خواست بر واز کند و 


در همان نخستین دم. طمطام 


برود.صدایی شنید و پرسید: "ای امیر جوانبخت 
ااانا وت ار کت ارات ا 
عزیز. مهر بان باش و مرابی رون بیاور. طمطام مرا 
زیر درخت پنهان کرده." نارنج گفت: این درخت 
شم کات ام شعاد انس زر 
مرابیرون نیاوری. زبانت لال خوراک کرم‌ها خواهم 
:| اا ورات کهآ مایق کان 
هفت اقلیم است. خوراک کرم‌ها و کزدم‌ها شود؟" 
نارنج بر او دل سوزاند و کوشید درخت راجابه‌جا 
کند ولی خسته شد و گفت: دلم می‌خواهد کمکت 
کنم ولی نمی‌توانم. خودت بگو چه کنم. هر کس هم 
که اینجابود. کشته شده. من نیز بايد هر جه زودتر 
خود می‌بر ند و کباب می کنند و خام خام می خور ند... 
ودیگر چیزی نگوزیرا گمان می کنم غلا مان سام 
ی ی 
پنهان می‌شوم تا انها بیایند و 
گروهی از غلامان سام زرد رسیدند و با دیدن لاشة 
نعره‌ها کشیدند و گریستند و زاری‌ها کردند. یس 


از نیسم پاس,یکی از آنها گفت: "ای یاران اند وهگین| 
مر گ غوران رنجی است که از تاب و توان ما بیرون 
است. ما آمده‌بودیم از شادی بسیار بر سر خود 
لای و لجن بریزیم ولی اینک باید خود رابا برگ گل 
وشکوفه پلید کنیم تاسام زرد با دیدن مابداند به 
اندوهی بز رگ دچاریم. باری.همگی تنوره کشید ند 
و رفتند. نارنج از نهانگاهش بیرون آمد و گفت: "من 
می‌روم تااگر شد. کسانی رابه یاری بیاورم ولی 
گم ان‌نمي کم توانم کس ۳۳۲۳۱۰۰ 
قلمرو سام زرد است وهر کس اینجاباشد از غلامان 
۱ 

اين‌راگفت‌ورفت. باس کان 2 
شد ونارنج نیامد. امیر نگران و هراسان بود و 
نمی‌دانست چه کند. با خود گفت: اگر فریاد بزنم و 
یاری بخواهم. شاید غلامان سام زرد این نز دیکی‌ها 
باشند و بانگم رابشنوند. آنگاه‌ مرا پیش سام زرد 
خواهند برد وزبانش لال, وای بر من. گر هم هیچ 
نگویم.باز هم زبانش لال.از گرسنگی خواهم مرد و 
کرم‌ها راسیر خواهم کرد. در این اندیشه‌ها بود که 
صدایی شنید. خوب گوش کرد ولی ندانست بانگ 
کیست یا چیست. ناگهان ریشه‌های درخت جنبید 
و دانست کسی دارد خاک را کنار می‌زند. پر سید: 
'نارنج جان آیااین تویی؟ پاسخی که شنید. صدای 
نارنج نبود. کسی بالحنی خر خروار گفت: توچیستی 
وزیرخاک چه می کنی؟ امیر گفت: من امیری 
جوانبختم. تو کیستی؟" آن صدا گفت: "من کوفارم. 
نگفتی زیر خاک چه می کنی ؟ من جانوران زیر خاک 
رامی‌شناسم وتا کنون صدایی مانند تو نشنیده‌ام." 
امیر گفت: 

"ای کوفار گرامی. کرامت کن ومرابیرون 
بی‌اور. کوفار گفت: این کار راخواهم کرد زیرا کار 
وا و 
جانورانسی را که پیدامی کنم. بخورم." پشست امیر 
لرزید و نالید و گفت: سرا تست ی 
تلخ وسمّی دارم."کوفار گفت: "گر راست گفته 
باشی, پس دیگر سودی ندارد تورابیرون بیاورم." 
امیر با خواهش گفت: تمنامی کنم مرا بیرون بیاور. 
پیمان می‌بندم هر کاری که داشته باشی, برایت 
بکنم.' کوفار گفت: س تو را بیرون می‌آورم." 

سپس زمین را کند وامیر جوان بخت رابیرون 
کشید. امیر در پر تو نور ماه چشمش به جانوری 
افتاد که به‌اندازةٌ کفتار بود»ولی سری به بز ر گی 
سر گاو و دندان‌هایی مانند دندان‌های گر از داشت. 
ینجه‌هایش دوچندان پنجه‌های گور کن بودند. 
پوستش به پوست کر گدن می‌مانست وذمی چون 
قاشق‌دم‌داشت.امیر بادیدن این جانور عجیب که 
به زبان آدمیان سخن می گفت. بر خود لرزید و بر 
او درودی نثار کرد. کوفار به امیر نگریست و گفت: 
ا ا توچیستی؟ ؟ 
امیر گفت: "من آدمیزادم. " کوفار گفت :۰آدمیزاد؟ 
شاید نیای بز ر گم دربار آدمیزاد. چیزهایی برایم 


گفته باشد. آیا توهمان جانوری نیستی که بسیار 
نیرنگ باز است و در کار پدر و مادر و برادر و خواهر 
خود نیز نیرنگ می‌بندد و پیوسته دروغ می‌گوید؟" 
امیر باهراس بسیار گفت: نه...من جانور نیستم. 
ادمیزادم.بسیار مهربانم ودوست دارم همه 
جانوران رایاری کنم. اینک نیز می‌خواهم تو رایاری 
ار را ارات ان 
لیسید و گفت: چه پوست عجیبی داری!بوی موی 
شتر می‌دهد. آمیر خندید و گفت: این پوست من 
امير 
Eas‏ اسان 
جامه‌های خود راب پشم گوس فند و شتر,باباموی 
بزء يابا پوست گاو, ویاباپوست خر گوش و روباهو 
برخی از جانوران دیگر می‌سازيم. کوفار خود راپس 
کشید و گفت: اینک یادم آمد که آدمیزاد چیست! 
درست است. تو همان جانوری هستی که به همه 
کس نیرنگ می‌زنی ودماغ گاوو شتر راسوراخ 
می کنی وبر گردن گاووشتر یوغ می گذاری وپوست 
جانوران رامی کنی و برای خود پوست می‌سازی و 
گوشت و شیر آنان رانیز می‌خوری. به نسل خودت 
نیز رحم نمی کنی." 

od ار‎ ET 
می کنم دماغ مراسوراخ نکن و پوستم رانکن. من‎ 
زن وفرزندانی دارم که اینک چشم به راه‌منند.‎ 
تمن‌امی کنم بگذاری بروم. جدم بارها به من گفته‎ 
بود نگران باش که سر راه | دمیزاد نباشی. اينک‎ 
نمی‌دانم چه گناهی کرده‌ام که با تو روبه‌رو شده‌ام؟‎ 
اگربگذاری‌بروم. کمی از موی دم خودم رابه تو‎ 
می‌دهسم. . امبر پرسید: موی دم تو چه سودی‎ 
دارد؟ کوفار گفت ت: آگر موی دم مرابایکی از‎ 
پره ای دم سیمرغ به هم ببافی و آتش بزنی در‎ 
خاکستری که باقی می‌ماند. روغنی هست که اگر‎ 
آن رابه چشمانت بمالی. چنان سویی پیدامی کنند‎ 
که می‌توانی هر گنجی را که در اعماق زمین باشد.‎ 
ببینی. امیر گفت:‎ 

آخودم بسی گنجینه دارم ولی موی دم تو را 
می‌پذیرم و تورامی کشم. سو گند می خورم پوستت 
راپاره نکنم و دماغت راسوراخ نکنم با این گرو که 
بگویی جایگاه سیمرغ کجاست. کوفار گفت: در 
آن سوی‌این جنگل. کوهیست که جز قله اش, همه 
جایش پر از درخت است. هیچ کس نمی تواند به قلة 
آن کوه‌برود. هر کس که رفته»پنجاه گزپیش از 
اینکه به قلةّ کوه‌بر سد. از کوه به زیر افتاده‌ولی اگر تو 
از کوه بالا بروی و در هفتاد گزی قله بایستی. سه غار 
کوچک خواهی دید که‌هنگام بر آمدن آفتاب. دهانة 
یکی از ان سه غار.مانند اينه خواهد در خشید. تو 


۱ ۰ 1 


باید بی‌درنگ وارد غار شوی و چشمانت راببندی. 
هنگامی که درخشش غار تمام شد. چشمانت را باز 
کن تا خودت رادر قلة کوه کنار اشیانة سیمرغ 
ببینی. امیر گفت: اگر رفتم و گم شدم» باز می گر دم 
و دماغت راسوراخ 2 ادامه دارد 
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زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


مب 
ازاده 
آزاده را جفای فلک بیش می رسد 
اول بلا به عاقبت آندیش میرسد 
از هیچ آفریده ندارم شکایتی 
بر من هر آنچه می‌رسد از خویش می رسد 
چون لاله یک پیاله ز خون است روزی‌ام 
کان هم مراز داغ دل ریش می رسد 
با خار نیز چون گل بی‌خار بوده‌ام 
زان رو به جای نوش مرانیش می رسد 
رنج غناست آنچه نصیب توانگر است 
طبع غنی به مردم درویش می رسد 
دست از ستم مدار. کز این خلق نادرست 
خیری اگر رسد به ستم کیش می‌رسد 
آمر وز نیز محنت فر داست روزی‌ام 
آن بنده‌ام که رزق من از پیش می رسد 
© نمی رسد به توبی خون ۵ 1 
جان نیز بر لب تو به تشویش می رسد 
امیری فیروز کوهی 


با یاد دل که آینه‌ای بود 
۰ + 
در خود گریستم 
1 2 8 ۰ 
فریدون مشیری 


جوب لباس 
از خوابهای من که پریدی 
درخت شد 
و یک روز عاشقانه تبر راصدازدم 
حالا چوب لباسی غمگینی هستم 
3 تا صیح 
لباسهایت را بغل می کند 
وصبح تاشب 
به انتظارت گوشه اتاق می‌ابستد 
و تو هیچ وقت نمی‌فهمی 
این چوب لباسی غمگین 
می توانست پر نده باشد 
آن باشد 
یازنی که عصرها 
برایت توی فنجانهای گل سرخ 
چای دارچین بریزد 

فلور | تاجیکی 


شاید 
یکباره کشانند به اتش جگری را 
8 که نو در عمق تگاهت 
انديشة هر جاده کمین‌ست که ترسم 
از قافله دلگیر کند همسفری را 
درد است پدر باشی و یک لحظه ببینی 
ناخواسته از دست دهی یک پسری را 
روزی برسانند به جنگل تبری را 

فرزاد الماسی بردمیلی 


| وار سب خاموش خانه گفت 
از روزهای بی‌تیش بی‌بهانه گفت 
اا ا بگر یک عنکیوت پیر 
یاییز بود و حسرت دیوانة کویر 
او از بهار و بارش سبز جوانه گفت 

گوس ۲ 7 | ۱ 1 
می دوست دارمت و سرح و زرد سد 
از حس عشق گفت. ولی ناشیانه گفت 
بااشک خود. به شکل دو تا رودخانه گفت 
پارو زدیم قایق در گل نشسته را 
من شعر کهنه بودم و نیمای این غزل 
از نو مراسرود. مراعاشقانه گفت 


دو رباعی از محمد رحیمی -رامهرمز 
۱) قصد 
چشم تو دوباره فتنه‌انگیز شدهست 
شمشیر غمت برای من تيز شده‌ست ١‏ 
تو آمده‌ای, به قصد خونریزی دل 
هر یک مزه‌ات هزار جنگیز شدهست ۳۹ 


۲)جدایی 
نه موجی‌ام و نه شیمیایی شده‌ام 
عمری به خیال تو هوایی شده‌ام 
در معبر وصل تو سر مین رفتم 
مجروح ز تر کش جدایی شد هام 


کک آهسته ترا 

در همیشه 

روی یک پاشنه نمی جر خد 
اه من واگیر دارد 

کبریت بی‌خطر هم می تواند 
جنگلی را 

به اتش بکشد 

حمیدرضا اقبالدوست ‏ 


ا 


mm = " "‏ للل 
ندزه‌های شکسته |) زینب (س) 
7 همه چشم یتیمان سوی زینب 
تمام حنجره‌های سبز ۰ 3 
١‏ ۱ 2 در اغوش عطش هوهوی زینب 
زر مسیر تو می ور ند ۲ ۳ اشد اه 
نگاه کن e‏ ن پاسید از هم 
> ۶گ | شفة شد ؟ ز یبد 
NE‏ مگر اشفته شد گیسوی زینب 
از خزانی دور 
E u‏ ۱) طلوع ماه 
از چشمهای تو می‌ریزند طلوع ماه بر نی دیدنی بود 
و چلچله‌ها ستاره از دو چشمت چیدنی بود 
که بهار را جا گذاشتند در آن گودال پر خون ای برادر 
پشت پنجره‌های خاطره گلوی زخمیات بوسیدنی بود 
نگاه کن محمدرضا مهد بزاده ۱ 
دارند کنار جشمۀ د ستهایت ۱ ال اد 
وی رد 9 یا 
رر کن جوانه ھ36 
پیشانی گشوده‌ات را # آقای سهراب چاووشی - تبر یز 
ا ٭ اقای یوسف صادقی -تهران قسمتی از سر وده شما رابه امید دریافت 
بر قامت نیزه‌های تشنه بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: آثار بهتر تان می‌خوانیم: 
* خیمه‌ای برپا کن دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند سانا 
کورش بحبی زاده-جزیره کیش وزن این بيت فعلاتن فعلاتن فعلاتن ای خورشید ازلی 
فعلات است که در اول مصرع می‌توان ۳ ۱ 
به جای فعلاتن» فاعلاتن آورد: ا ۲ 
دریا) 4 ۱ ی 4 ٹن اور و خانة مراروشن کن 
و ا ا ا 
: 8 که ملائک -فعلاتن گل 
|[ گلشن کن 
ورا زو رچ در میخا- فعلات. 
به ماهی‌ها گفته‌ام hS‏ 
نه زدند = فعلات 
۳ دم = ov‏ 
= ۰ بیاورند گل "۳ ِ 
1 بسرشتن - فعلا تن 
۹ 0 دونه بىما=فعلات. 
اخرین فریادهای تو 9د چ ۱ تن سس 
e ۷‏ نه زدند -فعلات نت9 
در گوش صدفها مانده باشد ۳ آسماد 
مینا آقازاده بو سمال می 
# آقای توحید امینی -شیر از ای گسترده‌تر از کهکشان 
۱ ای کاس گوی با کلماتی چون ج وی و خوی قافیه تو دریای بی کرانی 
9 ۱ ۲ تلو که آر زوهايم در ساحل ۶ 
ای کاش در عمق وجودت ريشه می کردم ٍِِ ۳ س نت 
یک روز خود راحاکم این بیشه می کردم 1 e‏ 
اب ıı‏ # خانم سمیه سرلک - خرم اباد تو 
تا باشم از این پس تمام عمر دلدارت ۱ ۷ | ا 
1 1 ۲ ده‌اند: نجره‌ای به نهاید 
ای کاش می‌شد دلبری را پیشه می کردم ِ" :۱ ا 
عقل تو را می‌بردم و از هوش می‌رفتم 9 با اس“ ۱ ۳ 
انکه در کار دلم انديشه دراد یت فهر بای اسب 
3 ۰ ۲ که از تو آموختها 
ا عم را از سر راه تو بردا ردو موم 
تا کوه‌عم رااز سر راه تو بردارم ۱ 
8 1 د سقت خود را تعشه ای مادر مهربانم 
ی کاش می‌شد دست خود را تہ می کر دم یوت ادا 
ی بهبر ار جاج 


تمام عاشقان تو- 
- بودم» ولی خون تور در شيشه می کر دم! 
فریبا صفری نژاد 


تامرز شعر فاصله ز یادی دارید. توصیه 
می کنم عنصر خیال را جدی بگیرید. 


خوانندگان صمیمی رسید: 
فرزاد الماسی برد میلی و حدد سلیمی بنی - 
انجام-تهران.صدیقه قادری-کرمان 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۲۵ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ۱ 
: فقط با ذکر نام: ۰۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


۱ نی ۸ کے2 ۲ 4 


ازنینم خوبم! 
(تشی (فتاده (ز يشمت به نی زار دلم, وی 


(گر طوفان بياید رقص [تش دیدنی ست! 
احمد آشنا -شیراز 


LEO‏ تب 
از حکیمی پر سیدند. جر ااز کسی که اذیتت می کند. 
که گازت گر فته. گاز بگیری؟!میان پر واز تاپر تاب 
تفاوت از زمین تا اسمان است. پر واز که کنی, انجا 
می گوید. تقدیر 
نسیبه محمدیان 
وقتی روز جدیدی شروع می‌شود. جرأت کن و 
چیزهایی رو که بهت سیب زدن فراموش کن ولی 
درسی رو که گرفتی, هیچ وقت از یاد نبر 
ساسان 
پیدا کردن نقطه ضعف دیگران "هوش " می‌خواهد. 
اما استفاده نکر دن از آن شعور" 
مازیار اوریمی 
چتر باریدن ر امتوقف نمی کند. اماباعث می‌شود 
که بتوانیم زیر باران بایستیم. اعتماد به نفس هم 
موفقیت نمی | ورد.امقدرت می‌دهد تاباهر جالشی 


روبرو شویم 
الهه احمدی 
که دل سکن قطان مک اک کی ان انه که 
سونیا 


خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز / کاغوش 
که شد منزل | سایش و خوابت /حافظ نه غلامیست 
کهازخواجه گریزد /لطفی کن وباز | که‌خرابم ز 
ایت 
تاروین 
پیشتر مشکلات در زند گی به دو دلیل ایجاد 
اينکه فکر می کنیم بدون اینکه عمل کنیم 
ممل سعد 
بهترین راه‌در امان ماندن از دلشکستگی‌هااین است 
که هیچ چیز از هیچ کس توقع نداشته باشیم 
بختی -دهلران 


سح و 
۳۹ ان ۹۵ اطاعات کل 


بی عشق ندار د ثمری زند گی ما /سر تاسر این مر حله 
رنج است و ملال است 
قطره اشک 
ای کشتی شکسته و مترو ک. بعد از این /اقرار کن 
رفاقت دریادروغ بود /مجنون چه سود می‌بری از 
دربدر شدن/باید قبول کرد که لیلا دروغ بود 
ناهید 
قانون ۵ ۱ دقیقه‌به‌قدرت تغییرات کوچک باتاثیرات 
بز رگ اشاره‌دارد و گوشزد کننده آن یعنی ساموئل 
اسمایلز "معتقد است. تکرار کارهایی اینچنینی نه 
تنها شخصیت اسان رامی سازد. بلکه شخصیت 
جامعه را نیز تغییر خواهد داد: 
۱-اگر روزی ۱۵ دقیقه راصرف خودسازی کنید 
راان ال ی ی رسای راد کد 
۲ روزی ۱۵دقیقه از کارهای بی‌اهمیت خود کم 
کنیم ۳-روزی ۱۵ دقیقه رابه مطالعه و پرورش 
سلول‌های خاکستری خود اختصاص دهیم 
روزی ۱۵ دقیقه پیاده‌روی نتیجه‌ای بهتر از باشگاه 
رفتن در پی دارد و... 
زیبایی این قانون در این است که به دلیل کوتاه‌بودن 
زمان آن‌هیچ بهانه‌ای برای به تاخیر انداختن آن 
صنعت خود را مدیون این قانون می‌دانند 
حامی 
قوری دلتون پر از چای خوشرنگ. طاقچه فکر تون 
پراز گل‌های رنگارنگ. نگاهتون غرق عطر نر گس 
شیراز دل آرای زند گی و ترنم بارون هم بر کت 
عمر تون باشه 
غوعا 
زن؛.موجود عجیبی أست. چشم هایش را که می بند د. 
دید دلش بیشتر می‌شود. دلش را که می‌شکنند. 
باران لطافت از چشم‌هایش سر ازیر می‌شود. گویی 
زن ساخته شده تاروی عشق را کم کند 
محمدسلمان سیفی 
هیچ کس در جهان ارزش این راندارد که انسان 
زند گی خود رابه خاطر او خراب کند. به خاطر 
دیگران‌می‌توان ساخت.به خاطر هیچ کس نباید 
ویران کرد! 
انتظار 
ای که می‌پرسی نشان عشق چیست ؟/عشق چیزی 
جز ظهور مهر نیست /عشق یعنی مشکلی آسان 
کنی/دردی از درمانده‌ای درمان کنی/در ميان 
ابن همه غوغاو شر /عشق یعنی کاهش رنج بشر / 
Mu ll‏ 
همه دیوار باش /عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر / 
وا گذاری ابراس تفه مر ات و بعق دست 
گل کاری شده/در کویری جشمه‌ای جاری شده/ 
عشق یعنی ترش رآشیرین کنی /عشق یعنی نیش را 
نوشین کنی /هر کجاعشق آید وساکن شود /هر چه 
ناممکن بود. ممکن شود 
زهرا برمکی 


داب‌هایی متفاوت 


باشید نه انعکاس 

پدا... علافی - کازرون: سیه چشمی به کار عشق 
استاد. به من درس محبت ياد می‌داد... 

حجت سهرابی -ساوه:دوست کسی است که همه 
چیز را درباره شما می‌داند و باز هم دوستتان دارد 
بدأنی محبت و عشق رااز چشم‌های تو اموختم 
دارم! 

سولماز -بیله سوار: در روز گاری که لبخند ادم‌ها 
به خاطر شکست توست. بر خیز تا بگریند 
مصطفی: اگه سر خاکم اومدی دیدی به احترامت 
بلند نمیشم. از سکوتم. بفهم خاک پات شدم!! 

مه باس:یاد گرفتم عاشق خداباشم خوبیش اینه, 
ته تهش بهم می رسیم 

حسین قربانی:اگر روزی محبت کر دی بی‌منت؛ 
لذت بر دی بی گناه بخشیدی بدون شر طء.بدان آن 
روز واقعا زند گی کرده‌ای 

فرید فروتنی -کرمانشاه:هر نوع دستگیری و 
خدمت رسانی به دیگران برای شمانه تنها وظیفه 
سلامتی و آرامش خاطر در دنیاو توشه رضایتمندی 
لیلی ا یلام: قیامت بی حسین غوغاندارد. شفاعت 
بی حسین معنا ندار د (بقیه شعر مربع مربع آومده) 
آفتابگر دانی که عاشق باران شده بود 
روحانی-سروستان فارس: آنکه خدادارد. جه 
ندارد؟ آنکه خدا ندارد. جه دارد؟ 

روباعباسی: مشکلات زند گی حیوان درنده است. 
اگر فرار کنی می داند که ترسیده‌ای‌ودنبالت می اید 
واگر جلویش بایستی از تو می تر سد و فرار می کند. 
مشکلات مبارزه ما را می‌طلبد. نه فر ار مارا 
آزاده عسل بانو:می گن آدمااگر همدیگرویاد 
نکنن, از خاطر هم می‌رن.یادت کردم که نگی از 
یادش رفتم 

مریم فهیمی -قم: خدایا هدایتم کن تابه این باور 
ان 

محمدرضا-_تهران: کسی که‌جر ات‌هد ردادن‌ساعتی 
از عمر خود رادارد.ارزش زند گی رانفهمیده‌است 
زهرامظهریستهران: کجای‌شب ستاره‌تو آسمون 
می‌شینه, کجای شب بمونم منتظرت بنشینم؛ کجا 
می خوای تو ردشی شاید تو رو ببینم 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-موسسهای‌جهانی که کارش ‌یاری 
رساندن‌به آسیب‌دی د گان‌جنگ‌یا 
بلایای طبیعی اسست _فیبر شيشه ۲- 
پوششی زنانه_ستمگر-طفیلی ۲-تندرو 
_کارش داد و ستد یول است -صومعه 
-تکرار حرف سوم ۴-ماه‌خارج -منقار 
مرغ شهری‌در ف ارس_مغرب ۵- 
تکرارش‌درختی است.انجام‌دادن کار 
-آبزی-غذایی از گوشت ۶-از مقاطع 
تحصیلیکارب_ز_-عقاید کل 
هندسینزادمردم روسیه_دوباره۸- 
درو ااا ما مرد کوک 
بشیرینی‌اصفهان ٩-مورچه_دستگاهی‏ 
دراتومبیل که‌نیروی‌لازم رابه چرخها 
منتقل‌می کند_جمع‌سوره ۰ -پسوند 
شباهت_-سحاب,میغ_جزیره‌ای ایرانی 
-سازی زهی ١۱-محل‏ ارد کردن- 
پوج_جزیره‌ای‌دراقیانوس‌هنددر 
شرق ماداگاسکار ۱۲ -دانش-ابر سفید 
-آشکار, هویدا۱۳ -شکل موهوم بچه 
ترسان_استارت دستی کجاوه_حرف 
E‏ زارد ون وف داز رت 
مسیح(ع)-میوه م وکت شده-مکان- 
کرجیقابق ۱۵ -متضاد ماده_فرش- 
گرامی_حرام ۱۶ -برنج فروشی_اکنون 
بسرانگشت ۱۷ -قوس‌قزح-کشوری 
در شمال‌شرقی آروپا 


عمودی: 


۱-نخست وزیر -دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابق ۲ - 
مر کزفرهنگی‌پا کستان_تمرین‌سبک بدنی_موزه‌مشهور 
شهر پاریس ۳.نام طایفه‌ای از تر کمنان ایران_قندیل- 
بانمک‌تر -جوی خون ۴ -ساختمان و سازنده‌اش - مداد 
نوکی_اساس_تاجرش‌نمایشنامه‌ای است معر وف‌از 
شکسپیر ۵سرنج کشیدهمعلم دبیر ستان_هنگام,زمان ۶ 
سرده_جزیره‌ای در دریای مدیترانه_صمغ گیاه-ارایش 
۷-نوعی شر کت سهامی_پیرآمون_موسسه‌ای مالی - 
دریا۸-عمارت بلند _پرنده‌ای حلال گوشت-نو تازه٩-‏ 
گردآمده_باطمانینه_از شهرهای‌سوییس ۰ ۱ -جدایی 
شرم آور_سال آذری ۱۱-تصدیق انگلیسی_خد 

کردنگلوله تفنگ‌شکاری_پدررستم ۲ ا-یارجه 
معروف یمنی-نوعی کبوتر_بلندی_ساز ساده ۱۳ - 
پسرزن زشوهر پیشین_نوعی موتور رآههای ناهموار 
_فلکه۱۴_جای‌اتومبیل_طمع‌زیاد_جریان‌داشتن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی 


یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
نیست پست سفارشی شود. 
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دارندمی توانند فقط بنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ار سارت رن 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ آ اه 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -ارایو بر يب - بهران 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک زه " 

E N ۱‏ ۳ فر و ۳ صا 2 2 ۰ 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر کر لت 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۲۳ ۱۲ ۲۱ 1 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۷۱۹ 


و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو اهد شد 
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_یدر ۵ ۱ -قومی ایرآنی -میوه سالادی -هجوم. حمله - 
جوان۶ ۱-آهار زننده_ژرفا؛ عمق_رنگ‌ها۷ ۱ مرئیس 


یامسئول بخشی خاص از یک موسسه به ویژه بخشی از 
یک‌بیمارستان_فر مانده‌دلاور سیاه قدس 


حل جدولهای شماره ۱ 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌ابن صفحه بیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمابند. یک نفروبرای‌جداول سود و کو و کاکور و وهیداتونیز انفر به قیدقرعه‌انتخاب 


از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک‌هدیه ای‌به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه, لازم نیست پست سفارشی شود. 
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داخلی بدن جواعر 

پر سهراب | سب 


اسکاتلند 
پنج آذری | گیاهی‌خورا کی 
سلاحی جنگی 
جدول سودو کو ۳۷۳۵ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
۳طوری قرار د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 
خسارت | 
پریدفی برق  a‏ 
اصفهان 


5 وت 4 


۴۶ ۱۳۹ لان ٩۵‏ لام تسل 


به همسسراه جایسزه ود 


o 


هشت اختلاف در تصویر فانوس دریایی 
فانوس دریایی راهنمای کشتی ها برای رسیدن به ساحل است اماد ر 
ميان این دو تصویر که از یک فانوس دریایی تهیه شده است 
ودریک نگاه اما یک شکل به نظر می آیند. هشت اختلاف 
وجود دارد که از شمامی خواهیم آنها را پیدا ت 


مارپیچ سحت 


می خواهیم از گوشه سمت چپ بالا وارد این مارپیچ بشوید و 
پس از پیدا کر دن راه خود در میان این خطوط تو در توء از قسمت 
پایین و وسط مارپیچ خارج بشوید. موفق باشید. 


- کسی که از هیچ چیز خوشحال نمی شود هیچگاه خو 


ک 
مداد ِ 


شکلبای پنبان در تصویر خر گوشهای فضانورد 
خر گوشها در یک سفینه فضایی مشغول انجام ماموریت خود هستند. اما در این تصویر 
پرهیجان ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم با توجه به شکلها و 
ساب دادو ےہا باراد توت ای پا کید ا کا موی وب دای امه 
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نقطه به نقطه 
در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. برای پیدا کردن آن کافی 
است مداد يا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان 
کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


۱ NM 
۳۷۲۵ اطلاعات ل ارو‎ 


روابطم با اسماعیل سرد و تیره بود. به اوبی‌احترامی 
نمی کردم اما سعی می‌کردم از او دوری کنم. هر جا که او بود. من 
نبودم قاایتکه تب ۳ 


-تو مد تیه یه جور دیگه شدی دختر! دائم توی 
فکری» بی حوصله و رنگ پریده شدی. 

این رامادر گفت. حق بااو بود اما نمی‌خواستم راز 
دلم رابداند. روز اولی که هادی رادیدم دلم تکان 
خورد. او بر ادر نامزد اسماعیل ؛برادرم بود. بیست 
و چهار سال داشت و فوق العاده خوش تیپ بود. دلم 
می‌خواست بدانم نظر او درباره من چیست اما او نیم 
نگاهی هم به من نمی‌انداخت. 

گاهی از روز و شود خواهی‌اش لجم می گرفت 
وحرصم در می آمد. رویم نمی شد اسماعیل رادر 
جریان علاقه‌ام بگذارم.حتی آنقدر با حوریا ؛نامزد 
اسماعیل و خواهر هادی نز دیک نبودم که اوراواسطه 
قرار بدهم.به قول معروف از این عشق یک طر فه 
می‌سوختم و می‌ساختم و همه چیز را به زمان وا گذار 
کرده‌بودم.مادرم که شش دانگ حواسش به من 
بود تلاش می کرد علت تغییر رفتارم رابداند امادلم 
نمی‌خواست اواز چیزی بوببرد. با خودم می گفتم 
وقتی اسماعیل وحوریاپای سفره عقد نشستند و 
زند گی مشتر کشان راشروع کر دند. حرف دلم را 
به حوریامی گویم تانظر برادرش رادر موردمن 

پر وسه‌نامزدی اسماعیل و حورب ابه خاطر 
بی‌برنامگی‌های اسماعیل و آماده‌نبودن جهیزیه 
حوریا کمی به درازا کشید و سرانجام بعد از یک سال 
و نیم به عقد هم در آمدند. آن موقع من بیست ویک 
سال داشتم وهادی در اواسط بیست و شش سالگی 
بود و تازه در رشته مهندسی فارغ التحصیل شده 
بود.هادی سر بازی‌اش راقبل از ورود به دانشگاه 
به بایان رسانده بود. برای همین آسوده خاطر دنبال 
کار مناسب می گشت.اسماعیل به او علاقه خاصی 
داشت ومی گفت: هادی نسبت به دو بر ادر دیگه‌ش 
بهتروبامعرفت‌تره. خوشحال ب ودم که برادرم 
هادی رادوست دارد و این راامتیازی به نفع خودم 
می‌دانستم. حدود یک سال از زند گی مشتر ک 
اسماعیل و حوریا گذشته بود که تصمیم گر فتم با 


7 ۱ 
اا ۹۵ الاعات کل 


بله تنهایی بیرون بیایم 


حوریاحرف بزنم وبازبان بی‌زبانی به او بگویم که 
برادرش هادی رادوست دارم. 


2اد 2اد 
ا ا 


-حوریاء نظرت درباره من چیه؟ 

حوری ابا تعجب نگاهم کرد و گفت: تویه 
خواهر شوهر نمونه‌ای چط ور مگه؟ من‌من کنان 
پرسیدم: خانوادهت جطور ؟ اونا جه نظر ی درباره 
د اریمس کوک 
می رس ری ا ماعل جیزی کفته؟" 
سرم‌راپایین انداختم و گفتم: نه...نه...فکر بد 
و دوم که فکری 
کرد و گفت: من خودم یه زمان عاشق بودم.عاشق 
برادر تو بنابراین حس می کنم حرفات رنگ و بوی 
عشق داره. بامن راحت باش دختر. خودم راجمع 
و جور کردم و زیرلب گفتم:" راست گفتن که رنگ 
رخساره‌خبر می‌دهد از سر درون... تواز کجافهمیدی 
مر و و 
دختره بدجنس. بگ و ببینم چی تو دلت میگذره؟" 
ومن‌صادقانه همه چیز رابه او گفتم. بعد از اینکه 
حرف‌هایم راشنید. مهربانانه در آغوشم گرفت و 
گفت: "عزیزم... باور کن هادی هم به توعلاقه داره 
و بارها در مورد تو از من پرس و جو کرده. راسستش 
من حتی موضوع رو به اسماعیل هم گفتم اما... لحن 
صدایش عوض شد. مکثی طولانی کرد وسپس 
ادامه داد: اسماعیل مخالف این وصلته. میگه این 
جور ازدواج‌ها خطر نا که و ممکنه زند گی دیگری 
رو تحت تاثیر قراربده. بانگرانی پرسیدم: یعنی 
چی؟ نفس عمیقی کشید و گفت: یعنی اینکه اگه 
فردامن و اسماعیل یاب عکس تووهادی توی زند گی 
مشترک به مشکلی بر خور ديم ممکنه به زند گی 
اون یکی سرایت کنه..." آهی کشیدم و گفتم: این 
بدبینانه ترین نگاهیه که میشه به چنین ازدواجی 
داشت.اون‌حق‌نداره... حوریانگذاشت به حرفم 
ادامه بدهم و گفت: خونسرد باش عزیزدلم. من با 
اسماعیل حرف می‌زنم شاید نظرش عوض بشه ! 


2 ا 
می گفت:' من صددر صد مخالف از دواج تووهادی 
هستم."واز آنجا که فرزند بزرگ خانواده بود. پدر و 
مادرم روی حرف او حرف نمی زدند واحترام ویژه‌ای 
برای او قائل بودند. خودم هم جرات نداشتم مقابلش 
بایستم و با او جر و بحث کنم. از کود کی از او حساب 
می‌بردم و به جز این دلم نمی‌خواست شده‌ای در 
رابطه بر ادر و خواهری ما مشکلی به وجود بیاید. 

مدت‌ها این عشق رآ مانند یک عقده در درونم 
حس می کردم و صد البته که گاهی باهادی حرف 
می‌زدم وسبک می‌شدم. او هم از روز گار و اخلاق 
اسماعیل گله‌داشت ومی گفت: به دختری جز تو 
فکر نمی کنم و من به امید اینکه روزی اسماعیل 
از افکار بچگانه‌اش دست بکشد, نفس می کشیدم 
امایک روز در میان‌ناباوری خبری تلخ به گوشم 
رسید: هادی عاشق یکی از همکاراش شده و به 
زودی به خواستگاریش می‌ره. اصلاً نمی توانستم 
تصور کنم هادی روزی به خواستگاری دختر دیگری 
برود اما خبر درست بود. 

حوریامی گفت: به‌هادی‌حق‌بده.اون که نمی تونه 
یک عمر مجر د بمونه چون اسماعیل همچنان سوار 
خر شیطونه و قصد بیاده شدن نداره ۲ 

ازدواج‌هادی و همکارش مرا به وادی افسرد گی 
وانزوابرد.اگر کسی حرف از ازدواج می‌زد.مسیر 
بحث راعوض می کردم. با خودم قرار گذاشته بودم 
که تا آخر عمر تنها بمانم و به زند گی مشتر ک فکر 
نکنم.هادی که حال و روزم را چنین دید در پی 
دلجویی بر امد اماجه فایده؟ او ارزوهای مرایرباد 
داده‌بود. | رزوهایی که می توانست تحقق یابد. او 
خودخواهانه حرف خودش رابه کرسی نشانده بود و 
حالا که وضعیت بد روحی مر دیده بود به خودش 
آمده‌بود ومی‌خواست جبران‌مافات کنداما آیا 
دلجویی و یا حتی عذ ر خواهی او هادی رابه من برمی 
گرداند؟ 

روابطم بااسماعیل‌ سر دوتیره‌بود.به‌اوبی‌احترامی 


نمی کردم اما سعی می کر دم از او دوری کنم. هر جا که او بود من نبودم تا اینکه تصمیم 
گرفتم کم کم از پیله تنهایی بیرون بيایم. به خواندن مجلات مختلف روی آوردم. آن 
زمان تازه وارد بیست وپنج سالگی شده بود م. هفته‌ای سه چهار مجله و حداقل سه تا 

یک روز به دفتر نشریه‌ای تلفن زدم.ساعت پنج بعداز ظهر بود. اقایی که صدای 
دلنشینی داشت گوشی رابرداشت. به او گفتم می‌خواهم با مسئول فلان صفحه حرف 
بزنم. مودبانه گفت مسئول صفحه د قایقی قبل به خانه رفته است ومن می توانم روز 
بعدحدودساعت چهار تلفن بزنم وبا او صحبت کنم.روز بعد تلفن زدم‌امادوباره 
همان آقا گوشی رابر داشت ووقتی فهمید همان دختری‌هستم که دیر وز زنگ زدم, 
عذرخواهی کرد و گفت: برای‌ایشون کاری پیش اومد ورفتن. توی‌ذوقم خورد. 
بغض کردم ومی‌خواستم خداحافظی کنم که گفت: اگه کمکی از دست من بر میاد. 
در خدمتم.شاید بتونم جواب سوالتون روبدم. " آهی کشیدم و گفتم: می‌خواستم 
کمی درددل کنم... مهربانانه گفت: بفرمایین. من در خدمتم. و من مانند کسی که 
بهساحل ارامش رسیده‌باشد. دقایقی طولانی بااو در ددل کر دم.اوهم حرفهایی زد 
که کمی به من اعتماد به نفس داد واز درد ورنجم کم کرد.قرار شد روز بعد ساعت 
پنج و نیم عصر به او تلفن بزنم. 

نانیه‌ها رایکی می‌شمردم تافر دااز راه برسد ومن دوباره‌با او درددل کنم. اسم 9 
کیانوش بود و می گفت: ۲۳سال دارم وده‌ساله که توی مطبوعات فعالیت می کنم." 
صدای او | رامش خاصی به من می‌بخشید. بعد از چند وقت چنان به او عادت کر دم که 
اگر یک روز به او تلفن نمی‌زدم و صدایش را نمی‌شنیدم. غم عالم به دلم می‌ریخت. 

دلم می‌خواست به محل کارش بر وم واورااز نزدیک ببینم امااوموافق نبود و 
می گفت ممکن است دردسری ایجاد شود. بالاخره طاقت نياور دم و بدون اینکه به 
اوبه گویم به محل کارش رفتم وسراغش را گر فتم امامسئول روابط عمومی گفت:" 
کسی به این اسم اینجا کار نمی کنه. از تعجب نمی دانستم چه بگویم. آدرس مجله 
وشماره تلفن درست بود و فقط یک امکان وجود داشت.اینکه کیانوش اسم واقعی 
خودش رابه من نگفته بود. 

عصر همان روز طبق معمول به او تلفن زدم و ماجرا را گفتم. ناراحت شد و اوقات 
تلخی کرد و گفت : چرااومدی دفتر مجله؟ راستش من به خاطر اینکه حدس می زدم 
یه روز این کار رو بکنی» اسم واقعیم رو بهت نگفتم ۲ 

سرانجام بااصر ار من راضی شد همدیگر رادر پار ک ببینیم.روزی که‌او رادید م 
باورم نمی‌شد که خودش باشد. فکر می کردم ترسیده و کس دیگری راجای خودش 
فرستاده اماصداولحن حرف زدنش همان بود که پشت تلفن شنیده‌بودم.حیرت 
زده گفتم: گفته بودی سی وسه سال داری‌اما..." نگذاشت حرفم تمام شود. عرق 
پیشانی‌اش رابا دستمال کاغذی یاک کرد و گفت:" آره‌اما پنجاه و سه سال دارم. وقتی 
بیست وهفت ساله بودم از همسرم جداشدم و دیگه ازدواج نکر د م.اگه ایناروبهت 
می گفت م حاض بودی حتی یه د قيقه بامن حرف بزنی؟ توی ذوقم خورده‌بود.اوبه 
من نارو زده‌بود. حدود بیست و پنج شش سال فاصله سنی چیزی نبود که به اسانی 
از آن بگذرم. از همه بدتر اينکه اوقبلاازدواج کرده‌وزنش رابه علتی نامعلوم طلاق 
داده‌بود. خیلی سرد ورسمی گفتم: برای همیشه خداحافظ..." دهان باز کرد که چیزی 
بگوید اما به سرعت و اشکر یزان از پار ک امدم. تایک ماه حال خودم رانمی‌فهمیدم. 
هم از او متنفر شده بودم و هم دلم برای شنیدن حرفهایش تنگ شده بود. 

چند بار تصمیم گرفتم به او تلفن بزنم اما غر ورم اجازه نداد. تااینکه دوباره به دفتر 
مجلهرفتم وبدون‌اينکه اوبفهمد درب اره‌اش تحقیق کر دم.در واقع نیازی به تحقیق 
نبود چون موقعی که می‌خواستم از دفتر مجله بیرون بیایم او رادیدم که سینی به 
دست مشغول چای دادن به همکار انش بود. اری! او مستخدم مجله بود در حالیکه 
خودش رابه عنوان مسئول صفحه به من معرفی کرده بود. از اينکه مد تها بازیچه او 
شده بودم از خودم دلخور بودم. 


اد ماد ماد 
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آن تجر به تلخ باعث شد که دوباره‌منزوی‌شوم.| کنون سالها از آن روزهامی گذرد. 
بع داز آن‌اتفاق دیگر به ازدواج فکر نکردم.می‌دانم که باهیچ مردی خوشبخت 
نمی‌شوم و تنها بودن بهتر است. 


اکرارسال‌یستی فرمذیل برای شماعز یزان دشوار 
اسست» می توانید بماتصو بر برداری‌وارسال آن‌از 
طر یق تلک رام نیز» در نظر سنجی مجله شر کت‌نمایید 


فر م نظر سنجیی مجله اطلاعات هفتگی 


با اهدای جایزه ویژه به قید قرعه 


| دیدتیهای ایران_.. ۱۱ ۱ 1 
_ماجرای واقعی خارجی __ |5 
_ داستان زندگی ۱ ۳۳ ۳۳۳ 
| صدای سبز يسيج Î‏ 
| گزارش خارجتیااآاآاآا " ۳۱۳۳۲۳۲۲ 
مشا EMÊ‏ 
| دازسلامتى SEM‏ 
| گزارش زندان. ۱ ۱ 1 1 
حسه 


از گوشه و کنار چهات ‏ ۳ 
خاطرات روزنامه نگای | | 


ا ا 

_ پیغامهای روشتایی(فال | ]| ]| |_ 
| بگوسىب EE‏ 
| قعبیرخوا E‏ 
| ازنگاه دیگر 0 C0‏ 
_ عجيب ۱666666۳ | ۱ ۰۱ 


شماره تماس: 


- اودهمند ان 


مباش 


که چبا ی غر از انجه هستی داد 


دی دسل 


شفت هنر 


(چطور شد به گروه "دورهمی پیوستید؟ 

وقتی به من پیشنهاد کار شد با توجه به قالب خوبی 
که بسته شدهبود وهم چنین باتو جه به شخصیتی که 
دراین مجموعه برای من در نظر گرفته بودند. پذیر فتم 
تاباگروه‌همکاری کنم.ضمن اینکه حضور هنر مندی 
ما بان N‏ 
من برای این همکاری بود جرا که حضور ایشان به 
خودی خود قوت قلبی بر ای همه عوامل است. 

با توجه به اينکه "دورهمی "یک کار نمایشی 
است وهمان طور که خودتان گفتنید. مخاطب 
بی واسطه د راستو د بوحضور دار د تاچه‌اندازه تجر به 
تئاتری شما در این کار به کمکتان می‌اید؟ 

طبيعتا اموخته‌هایم در تئاتر هميش ه به کارم 
می آید.من حتی در "'شمعدونی "هر چه از این هنر 
| موخته‌ام.استفاده کرده‌ام.من در تئاتر نقش‌های 
مختلف و گوناگون بر عهده داشته ام تقریباً هر نقشی 
که می‌خواستم را بر عهده گر فته‌ام و با زیر و بم‌های 
ان اشناهستم.امانکته‌ای که هست این است که 
در تتئاتر بعداز دو ماه تمرین. به صورت ثابت در 
یک مقطع زمانی یک ساعت در روز اجرای صحنه 
می‌رویم آمادر این کار ما فقط یک روز تمرین می کنیم 
و روز بعد مقابل دوربین بازی داریم و این کار رابرای 
ما سخت می کند. 

از صحبت‌های شما این طور استنباط می شود 
که حضور در دورهمی حتی‌از بازی در سریال 
هم سخت تر باشد ؟ 

کاملاً. در یک سریال تلویزیونی یک‌سکانس تبدیل 
به چند پلان مجزامی شود و بسته به نظر کار گر دان این 
چند پلان در نصف روز یا در دو روز ضبط می‌شود. هر 
۰ ار ار را 


عنوان فرصت اشتباه نداریم. ممکن است اگر اشتباه 
فاحشی اتفاق بیفتد. بر نامه راقطع کنیم اما چون بر نامه 
مقابل تماشاگر ضبط می‌شود. نمی‌توانیم کات‌های پی 
در پی بدهیم. 
× به طور معمول چند بار برنامه قطع می‌ شود ؟ 
به ندرت؛شاید یک یا دوبار.بر ای بعضی از بر نامه‌ها 


هم که اصلاً کات نداریم. حتی اگر بخندیم هم خنده‌ها 


رااستفاده می کنیم. 
از ابتدا که پیشنهاد نقش کابیتان به شماشد. 


گفتند که باید نقش مرده رابازی کنید؟ 
Ty‏ 
نقش نادر کار گر بر عهده‌من باشدامادر ادامه روح 

پدر به من پیشنهاد شد و من هم پذیرفتم. 
(در طول کار. گریم سنگینی دار ید. چقدر 
زمان برای گریم شما صرف می‌شود ؟ 
طبیعتا کارا کتر مرده با دیگر شخصیت‌ها باید 
تفاوت داشته باشد. چیزی 
درحدودنیم ساعت گریم 


این کار از من وقت می گیرد. 
برنامه "دورهمی "در ابتدای مسیر باحمله 
برخی رسانه‌ها مبنی بر اتهام کپی بودن مواجه شد. 
نگاه شما به این ماجراچیست؟ 
در مقطع کار شناسی ارشد عنوان پایان نامه من 
تعامل دراماتورژو کار گردان در پروسه خلق اثر 
نمایشی بود و من روی این مسأله خیلی کار کردم. اگر 
توجه کنید می‌بینید. نمایش‌های مولیر وهملت که از 
بزر گان این عر صه هستند بار هاو بارها در شکل‌های 
مختلف بااستنباط‌های متفاوت روی صحنه 
رفته‌اند و عنوان نمایش هم کپی نخواهد بود. ممکن 
است اتفاقی به ظاهر در عر صه هنر نمایشی تکرار 
شودامااین یقین وجوددارد که‌نگاه کار گردان و 
موقعیت جغرافیایی تأثی رش رامی گذارد و کاملاً 
شکل مرسوم آن را تغییر می‌دهد. درباره دورهمی 
" هم همین اتفاق افتاده است. 
× از همکاری با مهران مدیری بگویید 
در دوران کود کی‌با کارهای ‏ قای‌مدیری‌همراه 
بودم و همیشه از دیدن بر نامه‌هایش لذت می‌بر دم. 
ایشان‌سبک‌دیگری‌از کمدی‌راواردایران کرد. 
یل کرد رات کیال 
کار خانه مهران مدیری هستند مثل سعید آقاخانی 
که محصول این کار خانه است. هر کدام از اين افر اد 
الان از کار گردان ان ی ابازیگران مطر ح هستند و 
سبک وسیاق کار خود شان را دارند امانمی‌توانیم 
۱ زحماتی را که آقای مدیری برای ژانر کمدی‌ایران 
کشیده, نادیده بگيریم. به همین خاطر برای من باعث 
افتخار است که با ایشان کار می کنم. 
کل( در طول کار چقدر بداهه داشتید؟ 


2 
مه 


هم داشتیم و هم نداشتیم! وقتی تمرین می کردیم 
اگرپیشنهادی بود مطرح می کردیم که پیشنهاد ما 
اگر در روند کار به بهبود شرایط منجر می‌شد قبول 
می کر دند در غیر این صورت أستفاده نمی‌شد. چون 
برنامه رازنده در حضور مخاطب ضبط می کر دیم 
اگر نکته‌ای رامی‌توانستیم جایگزین مواردی خاص 


محمد نادری از بازیگران پرسابقه تئاتر است که گرچه در کارش چهره بود اما 
هیچگاه عامه مردم او را نشناختند تا در سریال شمعدونی و در نقش هوشنگ 
مظاهری, نامش بر سر زبانها افتاد. اتفاقی که پیشتر برای بهنام تشکر و حسن معجونی 
نیز افتاده بود. همین حضور در تلویزیون باعث شد که به تدریج از دنیای تئاتر فاصله 
بگیرد و این روزها وی را در مجموعه دورهمی مهران مدیری مشاهده کنیم. 


کنیم.جایگزین ویابه کاراضافه می کر دیم در غیر 
این صورت اگر نکته پیشنهادی خوب نبود بر نامه 
قطع می‌شد. 

شسما با کار شمعدونی مشهور شد ید.بعد از 
سریال سروش صحت مشغول چه کاری شد ید ؟ 

رال EL ua‏ 
پایان رسید.من سر کار کوچه مر وارید رفتم آنجاهم 
صداپیشه بودم» هم نویسنده و حتی کار گر دانی هنری 
هم انجام می‌دادم آن کاراز رسانه‌ها عش هد 

× کار نویسند گی رامشخصابه شکل مستمر 
در برنامه دار ید ؟ 

بله, به غير از کوچه مروارید. یکی دوتا تله فیلم کار 
کرد یز یاس ود 

در کل از دنیای تتاتر آمدید؟ 

بل ه,من سالهابا خانم منیژه محام دی کار تتاتر 
کردم امادتوس تبرته شدهدوازده و کلی کار 
دیگر, قبل از آن هم که دوران دانشگاه بود و کلی کار 
دانشجویی داشتم. من لیسانس رااز دانشگاه سوره 
گرفتم و فوق لیسانس راهم از تربیت مدرس واصولاً 
تارن رانا ار کردم 

مسل نوروز هم بامهدی ل 
فخیم زاده کار کردید. به نظرم دوبله 
یک تیپ -شخصیت اصلا کار راحتی 
نبوده است... 

به نظر من از بازیگری هم به مراتب 
سخت تربود. شهرام کیورتد وینگرسریال 
جریان‌این است.من‌صدای‌توراشنیدم 
به‌نظرم برای‌این کار خوب‌هستی,رفتم و 
گفت چون ا قای فخیم زاده‌خیلی حساس 
هستندحتماأ تست صدابایدداشته‌باشیم. 
رفتمآتودی زدیم ومن‌فهمیدم که پیش از 
من‌تعدادیازدوستان‌دیگرم‌برای‌تست 
ااا ار ا 
واقعاً کار کردم تابتوانم به حد معقولی برسم و آن صدا 
بتوان‌دصورت | قای‌فخیم زاده‌راپر کند.من‌به اقای 
فخیم زاده گفتم این کار یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا 
برای من بود چون اولاً پیش از این کار دوبله نکر ده بودم. 
در تبرت اک 
فخیم زاده‌مشخصه‌هایی دارد که‌همه می‌شناسند ودر 
واقع جنس صدای او طوری بود که برای‌اين کارابتدا 
خیلی‌می تر سیدم. 

و اولین حضور جدیات در یک سریال 
تلویزیونی, با نقش یک و در کنار سروش صحت... 

سر سریال کوچه مر وارید بودم که آ قای‌سالارزهی 
تهیه کننده‌و کار گر دان ‌سریال به من خبر دادند که 
سروش صحت بازیگر نقش اول کارش راپیدانکر ده 
است. ساعت دوازده شب بود. خندیدم گفتم بابا نقش 
اول را که همین جوری به من نمی دهند! (می خندد) 
گفت حالا توبر وضرر ندارد.سکانس را آوردند و گفتند 
چون ما تابه حال هیچ بازی و کاری از توندیده‌ایم 
ای را ی ما ۱ 


چون کریم سن مرا بالاتر برده. جلوی 


موهایم خالی شده. آن زمان به شدت چاق 
شدم و گفتند چاقی ات رانگهدار برای این 
نقش مفید است. حتی می گفتند شکم را 
موقع بازی بیرون بده و... 


خواندم ونقش رابازی کردم.همانجانسبتاً خوششان 
آمد.ولی من آمدم سر کارم وادامه دادم چون وسط 
ضبط بودم. 

ناامید بودی با... 

آره جان توا گفتم نمی شود! نقش اول یک سریال 
۲قسمتی ؟ابعد زنگ زدند گفتند بیابرای تست 
قاسمخانی‌هم بودند. یک سکانس دیگر بازی کردم 
وطاه راخ ا 
ببینند و نظر بدهند... 

هوشنگ مظاهری با چه ویژ گی‌هایی تعر یف 


شد ؟ نکته مهم و حیاتی در مورداین نقش و بازی 
بالاتر رابازی می کنی؟ 
که‌ایفاگر کارا کتری خواهم بود که یک دختر دارد.یک 
خواهد کرد و... 

× ۲۶ ساله بودی ؟ 

بله ۳۶ ساله‌ای که قرار است نقش یک مرد تقریباً 
۰ساله رابازی کنم.ویداجوان که نقش دختر مرابازی 
می کند از لحاظ سنی ۲ سال‌از من کوچکتر است.در واقع 

فیلمنامه کامل که قاعد تا نداشتید؟ 

ما اقسمت از فیلمنامه‌راداشتیم. اما در ادامه 
ودر طول تصویربر داری مابقی فیلمنامه به دست ما 
رسید. خود سروش صحت به هم راه‌ایمان صفایی 
متن |ماده شود. 


خیلی از مخاطبان هم می گفتند که همانند 
بهنام تشکر در ساختمان پ زشکان بازی می کنی... 

من جنس بازی بهنام را خوب می‌شناسم.باور کن 
وقتی در اینستاگرامم از زبان فردی خواندم بازی‌ام 
شبیه بهنام شده برایم تعجب بر انگیز بود. جالب تر اینکه 
بدانی خیلی‌ها به من می گویند تو شبیه به امیر جعفری 
هستی!البته گریم در سریال شمعد ونی خیلی روی 
صورت من تاثیر گذار است. در کل می خواهم بگویم 
هیچ قصد و غرضی و هدفی برای شبیه شدن بازی من به 
بهنام تشکر وجود نداشت.اگر این حس برای شما وجود 
داردشاید بر گر دد به‌اینکه شخصیت نیما و هوشنگ 
شباهت‌های‌بسیاری باهم دارند.هر دوی‌اين کار اکتر ها 
مدام بلا سرشان می آمد و مدام گاف می‌دادند و حتی از 
سوی دیگران تاحدی تحقیر هم می‌شد ند. ضمن اینکه 
جنس صد ای من وبهنام هم تأحد ودی بم وبه‌هم نزدیک 
است. در عین حال که من سعی می کر دم تاحدود زیادی 
صدایم راناز ک کنم و از لحن خودم فاصله بگیر م و هر گز 
نخواستم صداسازی بشود. 

این روزهاافزایش تعداد باز دید کننده‌ها 
درفضاهای مجازی از جمله 
اینستاگرام می‌تواند نشانه 
خوبی برای شهرت باشد؛ در 
اینستاگرام این اتفاق برای 
شماافتاده؟ 

جالب است بعد از چند 
قسمت.تع داد فالوثرهايم بلا 
رفت. البته ایسن راهم بگویم که 
بالا بودن تعداد فالوئر ها جندان 
رت ل 
TE lad,‏ 
دیگر از سوپراستارها هم بیشتر 
فالوثر دارند. 

به هر حال شمابه عنوان 
یک بازیگر می توانید بفهمید که بازی تان به چشم 
آمده. یعنی مر دم رفته‌اند در اینستا گرام.اسم شما 
راسرچ کرده‌اند و فالو کرده‌اند. البته از طرف دیگر 
مستئله نقد هم به میان می | بد.بله و این اتفاق خوبی 
ا ‏ ا 
یک تلل جامیه تا نهر ۱ ۱۳۳ 
جامعه شناسان ما باید بنشینند و این پدیده اجتماعی 
راتحلیل کنند. فضاهای مجازی به مر دم این امکان 
راداده که یک رسانه شخصی در اختیار داشته باشند 
وتمام آنچه را که تابه حال امکان و موقعیت بیانش 
رانداشتند از طر یق شبکه‌های اجتماعی مطر ح کنند. 
هم خوب است. هم بد.بد ی آش این است که‌عادت 
کرده‌ایم به راحتی راجع به دیگران قضاوت کنیم. 
بدون هیچ تحقیقی بر داشت لحظه ای‌مان رانسبت 
به پدیده‌ها بیان کنیم وحتی گاهی به خود اجازه دهیم 
کهبه راحتی به دیگران توهین کنیم؛اتفاقی که برای 
بازیکنی مثل مسی یامجری مراسم قرعه کشی جام 
جهای Cl I II‏ 
dl SC‏ 


- دمانی که هم ع دامن است. حادص 


كب سيم 


فغ رادا تمه ل معله صه کن واو راز دست دهم 


دنر 


له تهانه بخس‌اعترافات دهن خطرناک من‌ار سکه نماش خانکی 


اهب اشفتهامانه ندا حط ناک 
۵ اشعتهامانه ناه 

ھی وه ف‌ 

هومن سیدی در تازه‌ترین ساخته‌اش» چندان به فرمول‌های رایج فیلمسازی سینمای ایران پایبند نبوده و سعی 
کرده اثری با رویکرد بین‌المللی را روانه سینما کند که بتواند در عرصه جهانی حرف‌هایی برای گفتن داشته 


باشد. " اعترافات ذهن خطرناک من " تا حد زیادی توانسته جاه طلبی کار گردانش را بر پرده نقره‌ای به تصویر 
بکشد اما این جاه طلبی ایراداتی دارد که ثابت می کند هومن سیدی اگرچه دیدی فراتر از سینمای ایران را 


نشانه گرفته, هنوز به مرحله تکامل در فیلمسازی نرسیده است. 


یوسف علی گلباز 


جدید ترین‌سأخته‌هومن سید ی‌به‌طورغیر مستقیم 
راهن شاه وان نارای وت 
یتکه هومن سبذی مدغی شده که فیلمش ازتباطی 
به ممنتو به کار گردانی کریستوفر نولان ندارد. 
امابه خوبی می‌توان الگوپذیری سیدی از ممنتو را 
در جریان فیلم مشاهده کر د.سید ی همچنین نگاهی 
نصفه و نیمه‌ای به شهر گناه فرانک میلر هم داشته و 
بش دا مدد آن فضا راطو ر اق در اعتر افانت 
ده تا تمن به ار کرد 

اما در کنار فضاسازی فیلم که کم و بیش می‌توان 
ان را موفق قلمداد کرد ماب افیلمنامه‌ای مواجه 
هستیم که پختگی و تعلیق ايراد دارد وضعف‌هایی 
اشکار در آن‌به چشم می‌خورد. فیلمنامه هومن 
سیدی وی گی‌های بر جسته‌ای در مقایسه با اثار رایج 
سینمای ایران دارد. یکی از بهترین 
ویژگی‌های فیلمنامه اعترافات ذهن 
خطرناک من "توجه به نقش‌های 
مکمل فیلم.مخصوص خانمهای 
داستان.است. تو جه به شخصیت‌های 
زن داستان و پر داخت مناسب آنان, 
ازاتفاقاتی است که همیشه نمی توان 
آن را مشاهده کرد اما در جدیدترین 
ساخته سیدی این مشکل همیشگی تا 
حد زیادی کمرنگ شده است. 

با این حال. فیلمنامه در بخش 
زوایت و تر سیم فضا, دچار ایراداتی 
است که در نیمه دوم رنگ بیشتری 
هم به خود می گیر د.اینکه شسخصیت 
اصلی داستان اطلاعی از گذشته 
خود ندارد و نمی‌تواند هویت خود 
و دیگران راتشخیص بدهد. تعلیقی 
هیجان‌انگی_زایج اد می کن د که‌باعت کنجکاوی 
تماشاگرمی‌شودوتلاشش برای حل پازل‌های 
فیلم رابه دنبال دارد.امااین فیلمنامه زمانی که در 
اواسط داستان گره گشایی زودهنگامی انجام می‌دهد. 
لطف تماشای دنیای نامتعارف فیلم از بین می‌رود و 
داستان, آن تاثی رگ ذاری هیجان‌انگیز ابتدایی خود 
رااز دست می‌دهد. از سویی می‌توان گفت انگار 
کار گردان‌می خواهد حر فهای‌بدر دبخوری بزنداما 
داوس ای فوس ار 
باعث سردر گمی واز دست رفتن اصل داستان تو سط 
مخاطب می‌شسود.مثل دختری که در یخچال است 


بسر ِِ 
۲۹ ان ٩۵‏ اعلاعات کل 


وبه نحوی وارد داستان می‌ شود که مامی گوییم این 
دختر حتما یکی از نقاط کلیدی فیلم است اما فقط از 
ان به عنوان دستاویزی استفاده می‌شود و از داستان 
خارج می‌شود یا بازی با ۵ ۶روزی که او هر روز تکرار 
می‌کند ما آنچنان که‌بایدتعریف خود رانزد مخاطب 

در بخش جلوه‌های ویژه, هومن سیدی ایده‌های 
بکر و جالبی داشته که متاسفانه با کمبود امکانات در 
سینمای‌ایران‌این‌ایده‌هابه شکل نه جندان خوشایندی 
در فیلم به کار گر فته شده‌است. مسلماً سیدی در ذهن 


بلند پروازی‌های بی‌شماری برای به تصویر کشیدن 
تک سکانس‌های ماند گار داشته» اما امکانات محدود 
باعث شده تایک فرصت سوزی اساسی رادر فیلم 
شساهد باشیم. در واقع می‌توان اینطور بیان کرد که 


فیلمنامه در بخش روایت وترسیم فضاءد چا رایرادانی است‌که‌درنیمه‌دوم 
رنگ بیشتری‌هم به خود می‌گیرد.اینکه شخصیت اصلی داستان اطلاعی 
از گذشته خو دنداردو نمی تو آندهویت خو دو دیگران راتشخیص دهد 
تعلدقی‌هیجان ادگیز ایجاد می کند که باعث کنجکا و ی‌تماشاگر می‌شو د... 


سکانس‌های | کشن فیلم به نوعی عالی بوده‌اند اما در 
اجرابه دلیل کمبودامکاناتددرست از کار در نیامده‌اند 
و تماشایشان بر روی پر ده نقره‌ای نیز چندان دلچسب 
نیست.امادر بخش فیلمبر داری قطعاً اعترافات ذهن 
خطرناک من "یکی از بهترین‌های‌های‌سال سینمای 
درک درست از زوایای مختلف صحنه باعث شده تا 
فیلم. تک نماهای جالبی داشته باشد. 

در میان بازیگران فیلم. سیامک صفری بهترین 
بازیگر بوده‌است. صفری که یکی از محترم‌ترین 
از گان اتر ایران هش ارم رودعو اعت اقات 


E kl 
د ورین د ار کرد و داور گە می فد الارن‎ 
راداشت.بازی زیرپوستی و بسیار خوبی از خود‎ 
به نمایش گذاشته است. انتخاب سیامک صفری‎ 
برای ایفای نقش اصلی "اعتراف ات ذهن خطر ناک‎ 
من بهترین تصمیم هومن سیدی در ساخت فیلم‎ 
بوده‌است.بازیگران مکمل نیز که این فیلم احتمالً‎ 
متفاوت‌ترین فیلم کارنامه‌هنری شان محسوب‎ 
می‌شود. حضور موفقی رادر مقابل دوربین تجربه‎ 
کرده‌ان د و در مجموع تیم بازیگری "اعترافات ذهن‎ 
خطرناک من " نمره قبولی می گیرد.‎ 

"اعترافات ذهن خطرن اک من "اثری بلند 
پروازانه در سینمای‌ایر آن محسوب می شود که به 
دلیل کمبود امکانات فنی و البته ای رادات مشخص 
فیلمنامه, نتوانسته به هد ف اصلی خودش بر سد.با 
این حال جسارت هومن سیدی در ترسیم دنیایی که 
متعلق به خودش است.جای تحسین دار د. شاید اگر 
سید ی تقواند در نت تساط بیت ری پر کار کرذاتی 
وفیلمنامه نویسی داشته باشد.خیلی زود بتوانیم او 
رادر عرصه‌های بین‌المللی شاهد باشیم. اعترافات 
ده ا کم اد م ای ور ان ادا این 

خلاصه داستان: 

مردی ( سیامک صفری ) 
حافظهاش رااز دست داده و هیچ 
اطلاعاتی از آدمهای اطرافش ندارد و 
آنها را نمی‌شناسد. این در حالی است 
که افراد مختلف ادعای آشنایی با 
وی‌رادار ند وهر کدام‌از آنهاداستان 
متفاوتی برای نزد یک شدن به او 
دارند و... 


درداره کارگردان: 

هرمن مت و آت‌سال ۴۵۹ ادر 
رشت است و فعالیت خود رابا حضور 
در کلاس‌های‌انجمن سینمای جوان 
رشت وساخت فیلم کوتاه آغاز کرد 
امایس از جند سال به تهران امد و 
در کلاس‌ه ای بازیگری کارنامه زیر 
نظر پرویز پرستویی دوره بازیگری را 
گذراند. نخس تین نقش آفرینی هومن سید ی در فیلم 
"یک تکهنان به کار گردانی کم ال تبریزی اتفاق 
افتادویس از آن‌در چهارشنبه سوری اصغر 
فرهادی نقشی کوتاه بر عهده گرفت. بازی در سریال 
رای ان ود کرت اودرع هت 
بازیگری افزود. هومن سیدی در عرصه کار گر دانی 
اولین ار بلندش تحت عنوان " آفريقا رادرسال 
۹ کار گردانی کرد که باموفقیت‌های زیادی در 
بخش آثار ویدئویی جشنواره فیلم فجر مواجه شد. 
" اعترافات ذهن خطرناک من "سومین فیلم هومن 
سا در مقام کار گردان است. 


در ساختاری که مدیران دولتی و روسای | 
رفاهی‌زند گان‌هنر می گذارند گلایه کردن : . 
سهمی از قطعه هنر مندان نمی بر د اینکه انتظار | 
داشته باشیم نه ماه به ماه که لااقل سال به‌سال | 
به سنگ مزار هنر مندان رسید گی شود. جندان 
ECE‏ 


دلایل‌ممنوعالتصو بری‌مجری‌قد یمی‌تلویزیون 


در حالی که این روزها خبرهای زیادی درباره بر خورد صداو سیما با رسانه‌های 
رابرای‌رویایی بافضای‌مجازی جزم کر ده مجری‌ سایق تلویزیون که خود به 
دلیل فعالیت در فضای مجازی ممنوع التصویر شده می گوید تلویزیون در نهایت 
ارت رای ریا اس رای سار را 
درباره وضعیت فعلی بر خورد تلویزیون با رسانه‌های مجازی از وضعیت همیشگی 
بر خورد با پدیده‌های جدید در ایران صحبت کرده و گفته: پدیده‌های نو همیشه 
با مقاومت‌هایی روبر و بوده اما من اعتقاد دارم که با حوصله بیشتری باید باموضوع 
برخورد کنیم. پدیده دنیای وب خیلی سریع. با قدرت و تأثیر گذاری بیشتر در 
ار SLL‏ رن را رن 
ار او رد روا 
ار ی اس را ای lL‏ یر 


حاشیه‌های طلاق باز یگر ان ایرانی 

مدا ای هنوتس پوت د کار رای رک تس دندررند کی 
رآ ایا سر یار ترا سس لیا 
نوشتم که نمی‌دانم چرابعضی وقت‌ها بر خی اینقدر وقیحانه در زند گی آدم جستجو 
اا ا اا راکرس رک یر 
شاید اصلاً من دوست نداشته باشم کسی اینقدر بهم نزدیک شود." 

ای ار ی را 
A TS‏ ارام یی ای ری 
شده‌بودند و حالابه خود حق می‌دادند از رامبد بیرسند چراجند وقت است 
و سر رای یرفیک همین امجرامادوبارهتکرارشد. وان 
رن نرادن درد وین 
همین چند روز پیش بود که شایعه جدایی بهنوش طباطبایی : 
ومه دی پاک دل در فضای مجازی چر خید وچر خید تااینکه : 
بهن وش طباطبایی در پیامی در اینستاگرامش گفت: من : 
این شایعه‌رانه‌تایید می کنم ونه تکذ یب تایادبگيريم | 
درزند گی خصوصی‌افرادسرک‌نکشیم. همین‌داستان : 
تکراری در مورد بقیه هم رخ داد. از هومن سیدی و آزاده ۱ 
صمدی تا جنجال جدایی فر زاد حسنی و | زاده‌نامداری. شاید : 
ذ کر جرئیات بیشتر از این طلاق‌های جنجالی تصویر بهتری : 
ارا ا ل 
اولین کسی بود که بار سم شکل!وذ کر جزئیات از طلاقش : 


1 مزار علی حاتمی نود یسندہو کار گر دان بی تکرار ژانر تاریخی است؛ کار گر دانی 
9 گفت.این وضع سنگ مزار کار گر دانی است که اگر زنده‌بود به مانند امثال ناصر 


1 مدیران نا[ شنابه سینماوروسای‌صنوف آلوده‌به گعده‌های منفعت طلبانه, هنوز 
8 نمی‌دانند که اصلی‌ترین رمز مدیریت, حفظ حرمت دست اندر کاران صنف 


۰ حذف وزير متبوع .از عجز ولابه هم فروگذار نمی کنند واين وضع سنگ مزار 
۱ 9 مهمترین کار گردان گونه تاریخی آن| 
دی ایستاد گی‌برای‌باز گشایی داردواین وضع سنگ مزار علی حاتمی| 


اند وهی بز رک بر مزار علی حاتمی 


ست خانه سینماباز است وده‌هامدعی 
ست! که در اثر 


- اسنه ار رین 


فرسایش به‌این حال و روز در آمده‌ومسوولان کمترین کاری که می توانند بکنند 


¢ 


TS 
است بالاخره‌تلویزیون‌بافضای‌مجازی به تعامل‎ 
خواهد رسید فقط چون او جزء اولین کسانی بود که در‎ 
این فضا به شکل جدی کار کرد برخوردهای اولیه صدا‎ 
وسیمانصیبش شد و ممنوع التصویر بودن هم جزیی‎ 


r 


نها اجمایی است 


زان را a‏ و 
ناراحت نیست و به نظ رش این تلویزیون است که باید 
فکری به حال خودش بکند: مااگر در گذشته تلویزیون و رادیو داشتیم حالا همان‌ها ,3 
رابه صورت اینتر نتی داریم ونمی‌شود این سپهر رنگی رسانه‌ای را کتمان کر د. به نظر ژ 
من این فضای مجازی برای تلویزیون می‌تواند نگر ان کننده‌باشد جرا که فضای وب 2 
رقیبی جدی برای تلویزیون است. شماهر سایتی رامطالعه کنید متوجه می‌شوید که , 


مه 


دب فته 


امر وز دنیااز تلویزیون با کار کر دی که دار د باعنوانرسانه‌ ای سنتی یاد می کند. هیچ 
فرقی ندارد که تلویزیون چه چیزی پخش می کند. ما به این روش از پخش سنتی 


می گوییم و به طور کلی هميشه شاهد تقابل سنت و مدرنیته بوده ایم." در 
حرف زد. دوران خوب زند گی و عکس‌های صبحان ه دو نفره آ نها خیلی زود در 
اینستاگرام باعکسی باچشم کبود و گونه ورم کر ده عوض شد.طلاق آنهاسر و صدا 
ای MLN‏ وه کال رای 
مخاطبانش در نظر گر فته بود و گاه و بی گاه‌این زوج خوشبخت از قاب رسانه ملی e‏ 
برای مر دم از زند گی خوبشان می گفتند و وقتی آزاده نامداری عکسی از خودش با ê‏ 
چشم کبود وورم کرده‌رامنتشر کرد.شاید اولین شوک نه به فرزاد حسنی که‌به " 
خر را اه رال ای ی در ارات yy‏ 


منتشر کرد.متهم کر د و در چند مصاحبه از اشتباهش در انتخاب فرزاد حسنی 
به عنوان شریک زند گی می گفت. موضوع طلاق هومن سیدی از آزادهدصمدی 
و خلاص!و در اینستاگرام نوشت: زند گی همه ما انسان‌ها دارای 
یر دیسرن حصرصی ll‏ 
دلسوزانه حواشی زند گیم رابه تن می‌خرید دوست داشتم خبری را 
بین شماطر فداران گر امی منتشر کنم.نز دیک به یک سالی است که 
LS MIL‏ کار دار 
باب گفتگواظهار نظر. اعلام تاسف. گمانه زنی و باقی وا کنش‌ها به 
TS yS‏ 
نکاتی درباره جدایی‌اش از هومن سیدی اشاره کر د. 


0 


الاعات ی ارو ۳۷۲۵ 


داستان‌های پلیسی معمایی 


تلفن زنگ خورد. آرش به شماره نگاه کرد. 
همسایه طبقه اول بود. گوشی را بر داشت: "سلام 
آقای مهندس خوبی؟ جونم؟ امری بود؟" 

مهن‌دس گفت: اگه ممکنه تشریف بیارین 
پایین می‌خوام چیزی نشونتون بدم." آرش پر سید: 
خیره؟ مهندس گفت: تشریف بیارین معلوم 
میشه." آرش به سیگارش چند پک زد و آن را از 
پنجره به حياط انداخت و پایین رفت. مهندس جلو 
در منتظرش بود. آرش با او دست داد و روبوسی 
کرد. مهندس گفت: چه بوی سیگاری میدی! و 
او رابه سرویس بهداشتی برد. کار گری در آنجا 
مشغول باز کر دن فاضلاب بود. مقدار زیادی جلد 
خالی و مچاله شده قرص در آورده بود. مهندس 
آنهارابه آرش نشان داد و گفت: اینا رو می‌بینی؟ 
چرااینا رو ریختی تو توالتتون؟ همه ش اومده پایین 
و مسیر فاضلاب مارو بسته. شما قرص می‌خوری ؟ 
بخور. روزی صد تا می‌خوری ؟ بخور و نوش جونت 
ولی دیگه چرا پوستشو میندازی تو توالت؟" آرش 
ق رو رو کت سا مها 
قبلی بوده. "مهندس گفت: ببین آقای محترم! 
جیز به این اشکاری روانکار نکن جون نه ازت 
جیزارو توی توالت نندازی... این سیگار تم خاموش 
کن سرم درد گرفت." آرش چند پک زد و سیگار 
را توی توالت پرت کرد و گفت: 

"باشه آقاحله!""مهندس گفت: "خوبه! می‌تونی 
تشریف ببری." آرش بیرون آمد و سیگار روشن 
کرد.دم در پرستار بچه انها رادید که داشت 
می‌رفت. آرش به او گفت: یه پيشنهاد کار برات 
دارم که حقوق خوبی هم داره. فرداساعت ٩صبح‏ 
بیا بالا تا بهت بگم چیه. لطفاً به مهندس نگو تا الکی 
با ما بد نشه. پرستار گفت چشم و رفت. ون 
رت خودش رفت. همسرش 

"جکارت داشت؟ آرش گفت: ا ۷۳۳ 
گیتارم سؤالی داشت:" 

مهندس مهران صرافی بز ر گی داشت. 
هرن هم متس وهی ود شرع د 
ماهه داشتند و برایش پرستار گرفته بودند. آنها 
هر روز صبح زود می‌رفتند و نزدیک غروب 

ارش مردی بیست و هشت ساله بود که گیتار 
می‌زد. مدعی آهنگس‌ازی هم بود ولی تا آن روز 
چیزی عرضه نکر ده بود که بیر زد. گاهی در مراسم 
تولد و عروسی و جشن‌های دیگر دعوت به کار 
می‌شد و پنجه‌ای بر سیم گیتار می کشید و مزد 


سم مه 
۷ ان ۹۵ طلاعات تن 


خوبی هم می گرفت. آرش سال گذشته در یکی 
از مراسم پایکوبی با همسر ثروتمندش آشنا شد و 
دل او را برد و بااینکه آزیتا هفت سال از او بز ر گتر 
بود و بارها به آرش گفته بود صلاح نیست با چنین 
اختلاف سنی با هم ازدواج کیم آرش آنقدر 
پافشاری کرد تا سرانجام آزیتا بله را گفت. آزیتا 
زیباو خوش تر کیب نبود اما آرش پر از کلمات 
عاشقانه بود و چنان از زیبایی و جذابیت ازیتا کلمه 
به هم می‌بافت که ازیتا باورش شده بود بسی 
زیباست. ازیتای ثروتمند ارش رابه خانه مجلل 
خود برد و از اینکه شوهری جوان و خوش تیپ 
و هنرمند دارد. فخر می‌فروخت و آرشش را به 
دوستانش نشان می‌داد و اه خر سندی می کشید. 
او دختری مغرور بود ولی در نخستین شب ازدواج 


آهسته و نجوا مانند به آرش گفت: "حالا منم دیگه 


می تونم بگم کسی رو دارم و تنها نیستم. برخی از 
دوستان آزیتا به او می گفتند آرش برای پول با تو 
ازدواج کرده. آزیتا می گفت آرش واقعاً مراادوست 
دارد زی را کلماتش به دلم می‌نشیند پس حتما از 
دلش بلند شده. آرش فقط با کلمه ابراز عشسق 
نمی کرد. رفتارش هم پر از التهاب عشق بود و اگر 
آزیتا ذره‌ای تب می کرد؛ آرش برایش می مرد واو 
رابااصرار به د کتر می‌بر د. آزیتا برای دوستانش 
تعریف می کرد که نیمه شبی هوس هندوانه کردم. 
آرش قفل میوه فروشی سر خیابان رابُرید ویک 
EV‏ 
به مغازه زد و برای میوه فروش یادداشت گذاشت 

کد انات این یردد وھا سارت ی 


آزیتا چنین داستان‌هایی زیاد خلق می کرد و باعث 


شده بود آزیتا احساس نوجوانی کند و حتی گاهی با 
آرش زنگ خانه‌ها را بزند و در برود. 

آزیتا تمام شش دانگ قلبش را به ارش داده 
بود و در عشق برای آرش سر می‌داد ولی ضمناً زنی 
حسود و انحصار طلب بود. در مهمانی‌ها از آرش 
چشم برنمی‌داشت تا ببیند به دیگران نگاه می کند 
يانه ولی ارش بارها امتحانش رایس داده بود. او 
حتی از آزیتا پول نمی گرفت و به همان در آمدی 
که داشت. بسنده می کرد . چند بار آزیتا خواسته 
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بود بهاو سرمایه‌ای بدهد تاهر کاری که دوست 
دارد راه بیندازد آرش هم گفته بود جوانی هنرمند 
نیوا مهاب یمن وتا 
بیشتر مجذوب کرده بود. ارش به قرص اعتیاد 
داشت و هر روز چندین قرص می‌خورد. این را 
هم می‌دانست که آزیتا به اعتیاد حساس است و 
تاب نمی ورد شوهرش معتاد باشد. ارش هم در 
مخفی کردن رازش استاد بود و ازیتا در خواب هم 
نمی‌دید که آرش قرصی باشد. او به سیگار و قلیان 
حساس نبود و خودش تفریحی پکی می‌زد. آرش 
هم که از اولش نشان داده بود جقدر سیگاری است. 
با خیال آسوده سیگار به سیگار آتش می‌زد و فرت 
وفرت سیگار دود می کرد. آزیتا دو دستگاه تهویه 
دو سیگار در خانه گذاشته بود و چندین شمع 
روشن کرده بود تا بوی سیگار برود. 

آزیتا آن روز صبح مثل روزهای دیگر ساعت 
هشت ونیم به محل کارش رفت. او کلینیک زیبایی 
داشت و مشتریان پولدارش هر روز برای زیبایی 
موقتی خود پول خوبی خرج می کردند. کمی پس 
ازرفتن آزیتا » آرش هم بیدار شد .سیگار روشن 
کرد و ان رادر تختش کشید. بعد به دستشویی 
رفت ویکی هم آنجا کشید. بعد مشتی قرص 
خورد پشت بندش هم یک لیوان چای داغ . جند 
دقیقه بعد در زدند. باز کرد. پرستار طبقه پایین 
بود. به آرش سلام کرد و گفت:' فرموده بودین 
بیام درباره کار بپرسم." آرش گفت: "آها... آره! بیا 
تو تا توضیح بدم. بچه مهندس تنهاس؟ پرستار 
داخل شد و گفت: "آره ولی خوابه." آرش سیگار 
روشن کرد و به او گفت بنشیند و پرسید: چیزی 
می‌خوری برات بیارم؟ پرستار گفت 'نه آقا باید 
زود بر گردیم. بچه بیدار میشه." آرش پرسید: 
"مگه شوهر نداری که کار می کنی؟ پرستار گفت: 
"شوهرمون زندونه. به بچه سه ساله داریم. خرج 
پدر مادرمونم با ماست. مزدی که از پرستاری 
می‌گیریم کف اف نمیده." آرش پرسید: چرا 
شوهرت زندونیه؟ پرستار گفت: موادفروش 
بود. دو ساله تو حبسه." آرش گفت: مستاًجری؟" 


پرستار کفست: ارہ افا آرش ‌ترشید: تاخالا 
خودتم خلاف کردی؟ پرستار روسری‌اش را 
سفت کرد و جابه جا شد و گفت: "اگه منظور تون از 
اون خلافاس, نه آق... ما پاکدامنیم." آرش گفت: 
"منظورم از اون خلاف‌هاییه که شوهرت می کرد... 
ببین با من روراست که باشی پول خوبی گیرت 
a.‏ 
خودم معتادم ولی کسی نمی‌دونه. پر ستار گفت: 
رادم ری کے من رص 
مصرف می کنم. از داروخونه می گیرم. با تو کار 
دیگه‌ای دارم ولی اولش باید ببینم چقدر جیگر 
داری. پرستار گفت: بستگی داره مزدمون جقدر 
باشه.اگه کم باشه. بی‌دل و ج رآت ميشیم." آرش 
گفت: خوشم اومد. معلومه اهل خلافی. همون روز 
اول که دید مت. فهمیدم ميشه رو تو حساب کرد. 
مد تیه یه نقشه توسرم هست ولی دست تنها نمی شد 
کاری کرد. پرستار گفت: زودتر بگو کارت چیه 
و جقدر پول توشه چون الانه که بچه بیدار شه." 
آرش گفت: "پولش اونقدریه که باهاش خونه رهن 
أ اا و e‏ 
Ia o‏ 
گفت: 'درسته... پنجاه تومن نقد.' وشار کت 
"کارش چیه؟ آدمکشی که نیست؟" آرش گفت: 
"زبونت رو گاز بگیر! قتل نفس کار قاتل‌هاس. به 
من میاد که قاتل باشم؟ پرستار گفت: بهت مياد 
کلاهبر دار باشی." آرش سیگارش را خاموش کرد 
و گفت: "معلومه قیافه شناسی هم بلدی... کار اينه 
که فردا ساعت ٩‏ صبح بچه رو ببری به ادرسی که 
میدم وبه يه پیرمرد تحویل بدی. فردا هم پنجاه 
میلیون بگیری." 

آرش سیگار روشن کرد و به پرستار چشم 
ده ارس زک درنگک کیت کے 
نیست ولی آدم‌ربایی جرمش اعدامه. پنجاه تومن 
خونوادهم بذارم." آرش بااو جانه زد ولی پرستار 
هیچ کوتاهنياهد. آرش به اتاق آزیتا رفت و یکی 
از جواهرات او رابا کاغذ خریدش آورد و گفت: 
"این بيست میلیون می‌ارزه. بر لیانه. دیگه هم چونه 
نمی‌زنم. پرستار گفت: من اینو کجا ببرم بفروشم 
که به جرم دزدی نگیرنم؟ این به دردم نمی‌خوره. 
آرش به مجسمه‌ای که روی میزی بود. اشاره کرد 
و گفت: اون از طلا ساخته شده. برش دار ببین 
جقدر سنگینه. ‏ پرستار مجسمه را بر داشت و گفت: 
و خیلی ی کته ارش گفت هم اون جواهر و 
بهت میدم. هم این مجسمه طلا رو هم پنجاه تومن 
و ری ار و ار و 
عنوان پیش‌پرداخت بردارد و وقتی که فر دا 
بچه رابه مقصد تحویل داد به خانه بر گردد و 
مجسمه و ینجاه میلیون را بگیرد و خودش 
را گم و گور کند 


رش سیکار روشن کرد و 
به پرستار چشم دوخت. پرستار پس 
ادم‌ریایسی جر مش اعدامه. پنجاه تومن کمه. 
می‌خوام وقتی اعدام شسدم.ارث خویی 
واسه خونوادهم بذارم." 


صبح روز بعد قبل از اینکه آزیتا بیدار شود. 
آرش مجسمه را با روسری برداشت و ضربه 
مهیبی به جمجمه آزیتا زد. بعد مجسمه را کنارش 
انداخت. تمام جواهرات آزیتا را در کیسه‌ای 
ریخت. بعد خودش رامثل پیرمردها گریم کرد و 
دارای ریش و موی سفید شد. لباسی پیر مر دانه هم 
ور را Ea‏ 
به پار کی رفت. ساعتی بعد پر ستار به پار ک امد. 
بچه را در سبد نوزاد گذاشته بود. پرستار آرش را 
نشناخت ولی چون قرار بود بچه رابه پیرمردی 
تحویل بدهد. به او نگاه کرد. ارش به او اشاره کرد 
وبی آنکه حرفی بزند, بچه را گرفت وبا اشاره به 
او گفت برود. 

چند دقیقه پس از رفتن پرستار, آرش بچه را 
در ماشینش گذاشت و رویش پتو کشید و شتابان 
به خانه برگشت وبا همان گریم پیرمرد بالای 
راه‌پله ایستاد. کمی بعد پرستار هم امد و با دیدن 
او باز هم آرش رانشناخت. آرش به او اشاره کرد 
که بیابالا. وقتی که پرستار به بالا رسید. ارش 
ضربه محکمی به قفسه سینه او کوبید و او را با تمام 
قد رتش هل داد. پرستار فرو غلتید و کارش ساخته 
شد. آرش سیگار روشن کرد و از گار جسد خونین 
پرستار با احتیاط گذشت و با ماشینش به اولین 
کافی‌شاپی رفت که اینترنت داشت. بچه همچنان 
در ماشین خواب بود. 

آرش برای خودش ایمیل ساخت و برای 
مهندس مهران ایمیل زد بچه شمارابا کمک 
پرستار دزدیده‌ام. ده دقیقه‌ی بعد ایمیل بعدی را 
خواهم زد. آرش سیگار روشن کرد و قهوه سفارش 
داد. ده دقیقه بعد ایمیل دیگری برای مهندس 
فرستاد: اگر تایک ساعت دیگر پانصد هزار یور و 
تهیه نکنی. بچه را خواهم کشت. ده دقیقه بعد 
ایمیل بعدی رامی‌زنم. 

آرش هر ده دقیقه ایمیل می‌زد و حرفهای 
ترسناکی می‌زد و از اینکه مهندس را تر سانده 
بود. خوشحال بود و با لبخند سیگار می کشید و 


پاسخ معمای طلاق با چاشنی خون 
دنیا در حرفهایش گفت "فکرای عجیب غریبی داشت 


فربد هم ضمن حرفهایش به نوبخت گفت اون دختر من 
نبود. ازش بدم میومد. " هر دو از فعل گذشته استفاده کردند و 
نگفتند فکرهای عجیبی دارد یا دختر من نیست و از او بدم می‌آید. 
پس شما و نوبخت فهمیدید آنها دارند از یک مرده حرف می‌زنند. برنده 
این معما مریم امین است از زابل با شماره ۱۷ ۰(۷ ٩۳۷۲۲۰۰‏ ۰ یاد گاری 
نوبخت را نگه دارید و گاهی به آن نگاه کنید و بگویید من چه باهوشم! 


نوشیدنی گرم می‌خورد. در ده دقیقه چهارم به 
مهندس ایمیل زد: می‌خواستم از شما اخاذی کنم 
ولی د سوخت. ده دقبقه بعد میگم کجا بیای و 
دم 1 
رفت. بادیدن جسد پرستار باز هم به پلیس تلفن 
کرد و قتل راهم گزارش داد. پلیس به او گفت در 
دیده. او در حال خواندن ایمیل سوم بود که نوبخت 
به محل حادثه رسید و جسد ازیتاراهم پیدا 
کردند. کاراگاه نوبخت دستور داد رد گیری کنند 
نگاری را دید و متوجه شد اثر انگشت یر ستار روی 
مجس مه است. و در کیف او جواهری بود که کاغذ 
بود. دقت کرد و به د کتر رعنایی گفت انگار این 
مقتول که به نظر میاد قاتل هم باشه, از وشت سقوط 
کر ده و شاید کسی هلش داده باشه. ببین ضر به‌ی 
دیگه‌ای هم خورده بوده؟ دکتر گزارش داد روی 
قفسه سینه مقتول اثر ی از کبودی هست و به نظر 
می‌رسد کسی او را محکم هل داده باشد. 
روی‌میزی که در خانه آزیتابودیادداشی به خط 
او و 
همیشگی تو آرش " 
نوبخت سعی کرد شماره همراه ارش را پیدا 
کند ولی در گوشی ازیتا شماره او سیو نشده بود. 
نوبخت در گزارشش نوشت: صحنه‌سازی شده تا 
نشان دهند پرستار برای دزدی آمده‌بوده و آزیتا را 
کشته ولی قاتل اصلی سوتی داده وبااینکه اثر انگشت 
پرستار روی مجسمه است. یک روسری هم هست 
که خونی است و نشان می‌دهد قاتل مجسمه را با 
آن گرفته بوده. حدس می‌زنم قاتل پس از کشتن 
آزیتاو آن صحنه‌سازی‌هاء .پرستار را هم کشته تا 
بگوید پرستار هنگام قتل و دزدی عجله داشته که 
برود ولی پایش لیز خورده و کشته شده... پس از 
اینکه نوبخت گزارشش رانوشت. به او خبر دادند 
که محل فر ستادن ایمیل‌ها را پیدا کر ده‌اند. نوبخت 
سمت رفت. در ایمیل‌هایی که ارش فرستاده بود 
مهندس است و قصدش اخاذی تسنت .ور | خرن 
ایمیلش نوشته بود: "اه واقعاً می خواستم اخاذی 


کنم. حاضر بودی پونصد هزار يورو بدی؟" 


نوبخت متوجه شد که نگارش این ایمیل 

تا سا ها دل بر 

کتابی دارند. از مهندس بر سید: به این 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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عزیز و میهمان ناخوانده‌ای که سالهاست در گردن دارد 


در واقع عزیز ۷۵ ساله به خاطر شکست در عشق. 
سر به کوه گذاشت ودیگر به روستا بازنزگشت. 
خوداو درباره‌داستان زند گی‌اش می گوید:هفت 
ساأله‌بودم که مادرم فوت کر د. چهار س ال بعد هم 
پدرم فوت کرد ومکتب رارها کردم و مشغول کار 
شدم تااین که شکست در عشق مرا غارنشین کرد. 
درب اره‌دلی ل شکست عشق او هم دوروایت 
وجوددارد که عزیزمی گوید: ۰ اسأله‌بودم که 
عاشق دختری به نام نگار شد م. هر روز در مسیر 
اومی‌نشستم.نگار بسیار زیبابود وهر کسی اورا 
می دید عاشقش می شد و من اگر یک روز نگار را 
نمی‌دیدم دیوانه می‌شدم. او هر روز با اسبش به 
کنار چش مه می امد به همین خاطر من هم در کنار 
چش مه منتظرش می‌ماندم. یک‌بار به خواستگاری 
نگار رفتم اما چون پدر و مادر نداشتم, او رابه من 
ندادند .نگار یک روز از روی اسب افتاد و مرد .بعد 
ازمرگ نگار' ی رات نیت 


مرد غارنشین شهرستان فومن معروف به عزیز جنگلی 
۵سال است که در غار زند گی می کند 


.این مرد در 


این سال ‌هابه تنهایی در غار زند گی می کر ده و در حالی 
که اهالی روستای آسه‌ سار برای‌او کلبه‌ای در جنگل 


ساخته‌اند. حاضر به زند گي در این 


نهپ از ۵۵ سال زند کی مام وران اداره آمارءاو را 


بیدا کرده و مرد جنگلی نیز سرشماری شد. 


بود؛به همین خاطر بی هدف به طرف جنگل رفتم و 
پس از چند روز سر گردانی غار کوچکی راپیدا کر ده 
و تصمیم گرفتم در آنجازند گی کنم. 

اما اهالی داستان دیگری راهم تعریف می کنند 
ومعتقدند. ی در ن‌گار کدخدای روستابودهو 
نمی‌خواسته دخترش رابه عزیز بدهد, به همین 
خاطر اورابه عقد مرددیگری در آورده‌وبه دروغ 
۱ ۱ و ۱ 

عزیز سواد خواندن و نو شتن دارد و تا کلاس پنجم 
درس خوانده است. حافظه‌ای قوی هم دارد و گاهی 
برای نگار شعر می‌نویسد. آنگار نازنینم مست و 
طناز /به سوی من بیا زیبا و پرناز " ۱ 
این بیتی است که در وصف نگار سروده و آن را 
زمزمه می کند. 

حالا هم او به زند گی در غار عادت کرده و علاقه به 
با ز گشت به روستاندارد.البته پیر مر داز ماشین و 
موتور می‌ترسد وبا دیدن آنهابه سمت جنگل 
فرار می کند.روستائیان می گویند یک بار باموتور 
در جاده جنگلی تصادف کرده و این حادثه باعث 
وحشت او از ماشین و موتور شده است. 

عزیز می گوید: از غذای گرم بدم می آید ومیوه 
درختان و ماست می‌خورم. عاشق نوشابه هستم و 
مردم روستا به من نوشابه و ماست می‌دهند. به این 
زند گی عادت کرده‌ام و نمی‌خواهم دیگر به روستا 
ب رگردم. روزها در جنگل می گر دم و ظهرها مقابل 
غار زیر افتاب می‌خوابم. با حیوانات جنگل دوست 
داده‌اند تأاسرما نخورم." 

عزیز ۰ ۲س ال قبل تصادف کرد و اهالی وقتی 
وضعیتفش رادیدند اورابه درمانگاه‌بردند که در 
آنجاپر ستاران‌ویراحمام کردن د.امابعداز آن 
دیگر به حمام نرفت! مرد جنگلی در این بارهاظهار 


کرد: گاهی در رودخانه خودم رامی‌شورم.اماچون 
همیشه زیر آفتاب هستم بیمار و کثیف نمی‌شوم! 

طی سال‌های اخیر مسئولان شهر فومن و اهالی به 
او کمک کرده و مراقبش هستند اماعزیز غده‌ای 
بز رگ در گردنش دارد که سال‌هاست این مهمان 
ناخوانده را تحمل می کند. تنها آرزوی او داشتن یک 
تفنگ سرپر است و می گوید: اگر تفنگ سر پر داشته 
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| عزیز در حین سرشماری وقتی بعد از ۵۵ سال امکان دریافت شناسنامه را هم پیدا کرد ۲ 


و" 


باشم, با آن به کسی شلیک نمی کنم. 

از دیگر ناشنیده‌های عزیز اینکه دو انگشت او قطع 
شده است و خودش می گوید.با تبر قصد قطع کردن 
شاخه‌ای راداشته که به اشتباه دو انگشتش راقطع 
کر ده است. 

آخرین خبرهم اینکه حال با گذشت ۵۵سال 
غارنشینی مشخصات عزیز در سر شماری امسال 
ثبت شد ومی‌تواند برای گر فتن شناسنامه و کارت 
ملی اقدام کند. 
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داستان زیبای "عروسک بافتنی" 
زن وشوهری بیش از ۰ ۶سال بایک دیگرزند گی مشترک داشتند. آنهاهمه 
چیزرابه طورمساوی بین خودتقسیم کرده ازیکدیگرپنهان نمی کردند 
مگریک چیز:یک جعبه کفش دربالای کمدپیرزن بود که ازشوهرش 
خواسته بود هرگزآن رابازنکند و درموردآن هم چیزی نپرسد.درهمه 
این سالها هم پیرمردآن رانادیده گرفته بود امابالاخره یک روز 

پیرزن به بستربیماری افتادوپزشکان ازاوقطع اميد کر دند.دراین زمان 
وقتی که آنها بایکدیگرامورباقی رارفع ورجوع میکردندپیرمرد جعبه 
کفش راآورده ونزدهمسرش برد.ییرزن تصدیق کرد که تن زسیده 
است که همه جیزرادرموردجعبه به شوهرش بگوید.یس ازاوخواست 
تادرجعبه راباز کند.وقتی پیرمرد درجعبه راباز کردوعروسک بافتنی 
ومقدارزیادی پول به مبلغ ۹۵هزاردلاردید.دراین باره ازهمسرش سوال 
کرد. 

پسرزن گفت:هنگامی که ماقول وقرارازدواج گذاشتیم.مادربزر گم به 
من گفت که رازخوشبختی زند گی مشترک دراین است که هیچ وقت 
مشاجره نکنیدءآویه من گفت که هروقت ازدست توعصبانی شدم سا کت 
بمانم ویک عروسک ببافم. 

پیرمردبه شدت تحت تاثیرقرارگرفت وسعی کرداشک‌هایش 
سرازیرنشودچون فقط دوعروسک درجعبه بود. پس همسرش فقط 
دوباردرطول زند گی مشترک شان ازدست اورنجیده بودازاین بابت 
دردلش شادمان شد و روبه 

همسرش کردوگفت:این همه پول 

جطور ؟یس آین‌هااز کجاامده؟ 

پیرزن پاسخ داد:آه عزیزم این پولی 

است که ازفروش عروسک‌هابه 


راه حل ساده برای مشکلات بزرک. 

ی یا e lL‏ بر 

می گردیم تا مشکل را حل کتیم اما افیست کمی ساد‌تر کر کنیم شاید 
راه حل خیلی ساده باشد. 

در یک شر کت بزرگ ژاپنی که تولید وسایل آرایشی را برعهده داشت. 
یک مورد تحقیقاتی به یاد ماندنی اتفاق افتاد: شکایتی از سوی یکی 
مشتریان به کمپانی رسید.او اظهار داشته بود که هنگام خرید یک 
بسته صابون متوجه شده بود که ان قوطی خالی است.بلافاصله با تاکید 
و پیگیری‌های مدیریت ارشد کارخانه این مشکل بررسی و دستور 
صادر شد که خط بسته بندی اصلاح گرددو قسمت فنی و مهندسی نیز 
تدابیر لازمه را جهت پیشگیری از تکرار جنین مسئله‌ای اتخاذ کند 
مهندسین نیز دست به کار شده و راه حل پیشنهادی خود را جنین ارائه 
دادند.پایش ( مونیتورینگ ) خط بسته بندی با اشعه ایکس 

بزودی سیستم مذ کور خریداری شده و با تلاش شبانه روزی گروه 
مهندمین ومتگاه ولد اه ایکس و ماخعورهای با بوزولیشن نالا کب 
شده و خط مذبور تجهیز گردید.سیس دو ایراتور نیز جهت کنترل دائمی 
پشت آن دستگا هها به کار گمارده شدند تا از عبور احتمالی قوطی‌های 
خالی جلوگیری کنند.نکته جالب توجه در این بود که درست همزمان 
با این ماجرا. مشکلی مشابه نیز در یکی از کار گاه‌های کوجک تولیدی 
پیش آمده بود.اما آنجا یک کارمند معمولی 

و غير متخصص آنرا به شیوه‌ای بسیار ساده‌تر 

و کم خرج‌تر حل کرد:تعبیه یک دستگاه پنکه 

در مسیر خط بسته بندی تا قوطی خالی را باد 

ببردا 

نتیجه: گاهی اوقات راه حل خیلی ساده‌تر از 


دست آورده‌ام... 


ET TTT 
اه ای خر سس تس ای ند‎ 
امر وز افتاده هیچ تمر کز ندارم. نوبخت به او گفت:‎ 
براش ایمیل بزنین و بپرسین اگه قصدش اخاذی‎ 
و ۱۱ کب عا ارس جواب داد:‎ 
"هر قصدی که داشتم. به خودم مربوطه. ده دقیقه‎ 
بعد بهت میگم بری کجا و بچه‌تو برداری. الان برو‎ 
خونه ببین اونجا چقدر خون می‌بینی. پس از اینکه‎ 
مهندس این ایمیل را دریافت کرد. به کافی‌شاپ‎ 
رسیدند. جای شلوغ و پردودی بود. چند نفر پشت‎ 
میزهایشان مشغول اینترنت بودند. نوبخت جلو در‎ 
ایستاد و مسئول کافی‌شاپ را صدا کرد و کارتش‎ 
رانشان داد و آهسته گفت: "دنبال کسی هستم‎ 
که از این کافی شاپ این ایمیل‌ها رو فررستاده. و‎ 
گوشی مهندس رانشان او داد. مسئول آنجا گفت:‎ 
"معلوم نمی کنه. همین حالا ده نفر تواینترنتن. من‎ 
به شرطی می‌تونم بفهمم اینا رو کی فرستاده که‎ 
برم از سیستم خودم کنترل کنم تازه به شر طی که‎ 

ار سارت این بات رد ای 


وقتی که آنها داشتند حرف می‌زدند. آرش که 
در هیبت پیرمردها بود. مهندس را دید و فهمید 
جایش لو رفته. به سیگارش چند پک زد و خواست 
بلند شود و بی‌سر و صدا بیرون برود. نوبخت به او و 
میزش نگاهی انداخت و سمتش رفت و به دستش 
۱ . آرش با لحن افراد پیر اعتراض کرد 
که چرا مزاحم من پیرمرد شدین؟ نوبخت چنگ 
انداخت و ریش و سبیل مصنوعی او را کشید و کند 
وپرسید: بچه کجاس؟ موی و ابروی مصنوعی او 
راهم کند. مهندس او راشناخت و گفت: "آرش؟ 
باورم نمیشه که تو زنت رو و پرستار رو کشته 


eT 1 ۳ ۹‏ ۱۱ 
باشی و بچه من رو هم دزدیده باشی... اخه چرا؟ 


ات را ار ار ۳ 
الهی شکر! این زنیکه جانی منو تهدید کرد که بهت 
ایمیل بزنم بگم بچه‌تو دزدیدم. منم مجبور بودم 
حرفش و گوش کنم چون گفته بود زن عزیزم رو 
می کشه. من نفهمیدم منظورش چیه چون اول گفته 
بود بگم پونصد هزار یورو می‌خوام. بعد گفت بگم 
بچه رو بهت پس میدم. گفته بچه تو ماشین منه که 
بیر ون اینجاس. نوبخت گفت: واسه ما قصه نباف. 


تواز کجامی‌دونستی که تو خونه خون ريخته؟" 


۲ تج هد ا ۳ ۲ 
ارش گفت: گفتم که... پرستار بهم ایمیل می‌زد و 
اخبارو می گذ .انود بر كت ۳ : به شما گفه مه 


ایمیل بزنه. سویچ ماشینت رو بده." آرش سویچ 
راداد و نوبخت به مهندس گفت: برو بچه تو از تو 
ماشین این قاتل نادون بردار. "مهندس رفت و بچه 
را که گریه می کرد. گرفت. نوبخت هم با آرش 
بیرون آمد و در راه به او گفت: "تو از بس قرص 
خوردی. مغزت معیوب شده و این نقشه احمقانه 
رو کشیدی. مهندس بچه به بغل جلو آمد و از 
نوبخت تشکرها کرد و آخر سپاس‌هایش گفت: 
"توی کافی‌ شاپ که بودیم. من نتونستم آرش رو 
تشسخیص بدم آخه خیلی خوب گریم کرده بود. 
ار ری رن 
چطور تونستین از زیر این همه گریم بشناسینش؟ 

کاراگاه نوبخت گفت : قبلاً هم پرونده‌ای بود که 
قاتلش همین‌جور گریم کرده بود. من به این دلیل 
فهمیدم اون پیر مرد ارشه که 


بقیه حرف نوبخت راشمابگویید. چطور ممکن 
است نوبخت ارش رآندیده باشد و نداند چه شکلی 
است ولی با آن‌همه گریم. .اورایشناسد؟ فرض ما 
هم این است که گریم کاملاً طبیعی بوده. جواب 
هوش مندانه خود رابه ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ اسمس 
کنید. نام ونام شهر و شماره خودتان راهم بنویسید 

لطفاً.واگر قبلاً برنده‌شده‌اید. در اسمس خودیاد آوری 
کنیل کا هوشن ما فلا نک باریرند ەدە 
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×گفت و گویمان رابا مسابقات امارات شر وع 
کنیم. تور نمنتی موسوم به جام کنفدراسیون‌ها. 

مسابقات امارات یکی از مهمترین تورنمنت‌های 
فوتبال ساحلی در جهان است. کیفیت این رقابت‌ها 
بسیار بالاست و ما به عنوان یکی از بهترین‌های دنیا 
علاقه‌مندیم هر ساله در این تورنمنت شر کت کنیم. 
چرا که نیاز بازیکنان ما این است تا در چنین رقابتی 
تنشان به تن بزرگان دنیا بخورد. تیم ملی فوتبال 
ساحلی ار ان در حال حاضر در رده پنجم رنکینگ 
دنیاقرار دارد واين نیاز وجود دارد تابا تداوم حضور 
در تورنمنت‌های‌اینچنینی بتوانیم دررنکینگ ثبات 
پیدا کرده و حتی جایگاه خود رابهتر کنیم. تیم ملی 
ایر ان بازی‌های قشنگی را در این تورنمنت انجام 
داد.اجرای دستورات تا کتیکی یکی از اهداف تیمی 
مابود که در ازای آن موفق شدیم حتی گل‌های 
زیبایی هم به ثمر برسانیم. در این رقابت‌ها یک 
بار دیگر جذابیت‌های فوتبال ساحلی رابه خوبی 
نشان دادیم و شاید یکی از دلایلی که امر وز باعث 
شده فوتبال ساحلی طر فدار داشته باشد همین بازی 
زیبای تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بود . 

×چرادر جام جهانی نمی توانیم مثل جام 
کنفد راسیون‌ها موفق عمل کنیم؟ 

مادر جام جهانی گذشته ششم شدیم. ضمن 
اینکه جام جهانی با ۱۶ تیم بر گزار می‌ شود و روند 
فرسایشی به خاطر تعدد بازی‌ها باعث می‌شود 
تاشاید این موضوع تاثی رگذار باشد. در غیر این 
صورت روسیه یا برزیل و سایر تیمها همان تیمهایی 
هستند که در هر دو جام شر کت می کنند. در حال 
جار طح ۷ و درن تب ای زت 
به سایر کشورها متفاوت و بر تر است که ماجزء 
یکی از هفت کشور هستیم. شرایط مسابقات بین 
این ۷ کشور نیز نزدیک است و به طور مثال یک 
روز مابرزیل‌رامی‌بریم ویک روز آنها بر ماغلبه 
قبول دار ید برزیل در این جام خیلی خوب 
بود؟ 
آنهادر این تورنمنت یکی از بهترین تیمهای 


خود راداشتند ومن تابه حال ندیده بودم که روسیه 
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پیمان حسینی دروازه بان تیم ملی توتبال ساحلی 


به حاطر مدل موهایم 


له تلویز بون راهم ندادند؛ 


چندی پیش تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات کنفدراسیون‌های جهان که در 
امارات بر گزار شد. شر کت کرد و به مقام نائب قهرمانی رسید. یکی از ستاره‌های 
یک دهه گذشته فوتبال ساحلی کشورمان کسی نبود جز دروازه بان تیم یعنی پیمان 
حسینی. دروازه بان شمالی تیم ملی که حضورش قوت قلبی است برای دیگر بازیکنان. 


به بهانه کسب عنوان بهترین دروازه بان مسابقات با وی هم کلام شدیم. 


از تیمی ۷ گل بخورد که این بار آنهااز برزیل ۷ گل 
دریافت کردند. بر زیل واقعا | ماده‌بود. البته شر ابط 
تیمی ما هم خیلی خوب بود ولی شاید بد موقعی به 
برزیل خوردیم واگر خود من هم از لحاظ سلامت 
جسمانی شرایط بهتری داشتم حتماً می‌توانستم 
کمک بهتری به تیم در روز مسابقه فینال بکنم. با 
این حال بازی خوبی رادر روز فینال انجام دادیم و 
بچه‌ها با تمام توان مقابل برزیل بازی کر دند. 


×ایعنی به نظرت الان همه تیمهای ملی را باایک 
چشم نگاه نمی کنند؟ 
رباع انا در 
حیطه وظیفه ما نیست که بخواهیم به عنوان یک 
بازیکن در مورد این مسائل صحبت کنیم. مسلما 
مسئولان ما پیگیر هستند که بهترین شرایط رابرای 
احسن انجام دهیم وا گر هر تصمیمی درباره پوشاک 
شودماباجان ودل‌برای ان پرچم بازی خواهیم کرد 


و همیشه خودمان راسرباز ایران خواهیم دانست. 


× به عنوان بهترین دروازه‌بان جام 


۳ کنفدراسیون‌هم که انتخاب شدی. 


اتنام سای که‌ها راتعبایت کر دنو کر 
خوب است.اگر امروز به عنوان بهترین دروازه‌بان 


) انتخاب‌شده‌ام به خاطر اجرای‌تاکتیک‌دفاعی خوب 


راستی ماجرای لباسها چه بود ؟ 

ماازنظر امکانات رسید گی‌های لازم راداشتیم 
فخداستههای کاورفسی ان ااحرا راما نز 
بحث لباسها باید بگویم که دوست داریم نگاه در 
فدراسیون فوتبال نگاه برابری به همه تیمها باشد. 
یعنی اگر امکاناتی هست ویا هر چیز دیگر از جمله 
بحث پوشاک برای همه تیمهای ملی بر ابر باشد. 
امااینکه به مسابقات برویم و بخواهیم از لباسها 
ایراد بگیریم اینطور نبوده و نیست. هیچ وقت چنین 
صحبت‌هایی مطرح نشد چون تنهاچیزی که‌برای 


: بچه‌هاسعی کردیم که به بهترین شکل دستورات 


عنوان از تمام بازیکنان و کادر فنی و البته مجموعه 


فوتبال ساحلی تشکر می کنم. چون این عنوان نتیجه 

چند سال داری؟ 

حدود ۲ تال : 

× تا چه سنی می‌خواهی بازی کنی؟ 

تاجایی که تنم سالم باشد و توان داشته باشم 
و البته کادر فنی به من اعتماد کند و از سوی دیگر 
حس کنم که‌اين نیاز به من وجود دار د که می‌توانم 
به تیم ملی کشورم کمک کنم. هستم و هر جا هم که 
احساس می کنم باید بروم این کار راخواهم کرد. 
چون هر شروعی, پایانی دارد و خداحافظی برای هر 
فوتبالیستی سخت است. با این حال تاهر زمان که 

(صبح روز بازی فین ال بابرزیل خبر 
نگران کننده‌ای منتشر شد که نمی توانی تیم ملی 


راهمراهی کنی امااین اتفاق افتادو تودراین 
دیدار ساحلی‌بازان ایران را همراهی کردی. 

با کشید گی کشاله و پار گی زیر شکمم. شرایط 
بسیار سخت بود واصلا نمی توانستم بازی کنم اما به 
خاطر روحیه تیمی حس کردم می‌توانم باشم و به تیم 
ملی کمک کنم. البته شرایط خطر ناک بود. 

(فکر نکردی با این تصمیم اتفاقی بیفتد که 
فوتبالت تمام شود؟ 

اگر به خودم فکر می کردم شاید حق با شما بود 
واصلاً بازی نمی کر دم چون اجازه حضور در میدان را 
نداشتم اما بعضی اوقات دیگر شخص مهم نیست 
و نتیجه تیم مهمتر از هر چیز دیگریاست. آن روز 
حس کردم باهمین شرایط هم بودنم می‌تواند به تیم 
ملی کمک کند و سعی کردم در حد توانم بازی کنم 
رات نی ایا ساسا دومن 
شر منده مردم شدم. 

فعلاً که به خداحافظی فکر نمی کنی؟ 

امروز کاپیتان تیم ملی پر تغل با ۴۰ سال سن 
طی ۲سال پیاپی عنوان بهترین بازیکن جهان را 
به‌دست آورده‌واین نشان می دهد که سن و سال 
ملاک حضور پر قدرت بازیکنان در میدان نیسست 
و زند گی سالم و حرفه‌ای می‌تواند شما را همچنان 
تاسنین بالا تر در میدان حفظ کند. البته در فوتبال 
ساحلی چون تعویض آزاد است و بازیکنان هر ۲ 
دقیقه یکبار تغییر می کنند این باعث می‌شود به 
راحتی نتوانید از بازیکنان باتجر به حتی اگرسن 
بالایی هم داشته باشند. بگذرید. مثلاً بازیکنی مثل 
احمد زاده‌در همان ۲ دقیقه می تواند سر نوشت بازی 


مجر د هستید یا متأهل؟ 
مجر د هستم و در حال حاضر تمام تمر کزم بر 


روی فوتبال ساحلی است وامیدوارم تاهر زمان که 
پیراهن مقدس ایرآن رامی‌پوشم با تلاش و پشتکار 
در این رشته موفق شوم . 


کل( دوست دان شتی فوتبالیست چمنی بودی ؟ 
من تا ۲۲ سالگی در لیگ بر تر باشموشک بازی 
می کردم . 


×دروازه‌بان اول تیم ملی فو تبال چطور ؟ 

هیچ کس بدش نمی آید که دروازه‌بان اول تیم 
ملی فوتبال باشد. البته هدف اول خدمت است و 
حضور در تیمهای ملی و شاد کردن دل مردم. من 
می‌توانستم به فوتبالم ادامه دهم امااحساس کردم 
در فوتبال ساحلی می توانم مفید تر باشم. البته در این 
ین یکی از اشخاصی که باعث شد تا از فوتبال چمن 
به فوتبال ساحلی بیایم آقای هاشم پور بود که من را 
به تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت کردند. من در ان 
سال در لیگ بر تر خوب کار کر ده‌بودم اما تشخیص 
هاشم پور و فلاحت‌زاده این بود که برای تیم ملی 
فوتبال س احلی مفیدتر هستم. خدا را شکر توائستم 
جواب اعتمادها را بدهم. 

چند بازی ملی داری و چند گل زده‌ای؟ 
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امروزکابیتان تیم ملی پرتغال با ۰سال‌سن 
طی ۲ سال پیاپی عنوان بهترین بازیکن جهان را 
به دست آورده و این نشان می دهد که سن و سال 
ملاک حضور پر قدرت بازیکنان در میدان نیست و 
زندگی سالم و حرفه‌ای مهم است 

در جال ار یم وک کان 
حساب فکر می کنم گلزن‌ترین دروازه‌بان جهان 
نتوانستم برای تیم ملی گلزنی کنم. البته این گل‌ها 
یکی از تاکتیک‌هایی است که کادر فنی از ما خواسته 
که باید آن رااجرا کنیم. 

ار استی قر ار داد تان در لیگ بر تر چقدر است؟ 
من خودم بازیکن تیم پارس جنوبی هستم واز 
مسئولان این تیم تشکر می کنم چون این تیم به 
همراه‌چند تیم دیگر برای حرفه‌ای شدن لیگ بر تر 
گام برداشتند. خودم دوست ندارم در مورد مبلغ 
این زمینه هم پیشرفت خواهیم کرد. هر چند که 
است. امید وارم تیمهای بزر گ و مطرح هم وارد این 
رقابت‌هاشده‌تابتوانیم شاهد رشد مبلغ قر ارداد 
ساحلی‌بازان باشیم. 

الکوی فنی و اخلاقی شما در فوتبال؟ 

علی کریمی راقلبا دوست دارم. 

کل(یعنی پر سپولیسی هستی ؟ 
لحاظ فنی نیز عابد زاده الگوی فنی من محسوب 
می‌شود و بچگی‌هايم عک س او راجمع می کردم و 
حتی یک روز هم که میهمان او بودیم این موضوع 
رابه عابدزاده‌نیز گفتم .این در حالی است که اصلاً 
فوتبال تماشانمی کنم و علاقه‌ای به تماشای فوتبال 
چه داخلی و چه خارجی از تلویزی ون ندارم. با این 
حال در گذ شته در وازه‌بانان بزر گی مانند کامیوس 


وپالی و کارادوست داشتم امادر کل به فوتبال 
خارجی علاقه‌ای ندارم و اگر بگویند الان بارسلونا 
بارثال مادرید بازی دارد اصلا برایم آهمیتی ندارد 
امابازی‌های خودم راحتی ۱۰ بار بیشتر می‌بینم و 
به خوبی عملکردم را آنالیز می کنم تابانقاط ضعفم 
بیشتر آشنا شوم تا دیگر آنها را تکرار نکنم. 

× گفتی پر سپولیسی هستی اما قبل از اعزام به 
امارات به تمرین استقلال رفتی. 

درست است. رحمتی و منصوریان از دوستان 
من هستند وبرای دیدار با آنهااز طریق آقای مهاجر 
به تمرین استقلال رفتم و با دوستانم دیدار کردم. 
البته دوست دارم به تمرین پرسپولیس هم بروم اما 
هنوز از من دعوت نشده است. البته هر دو تیم قابل 
احترام هستند و به شخصه هوادار ان هر دو تیم را 
دوست دارم. 

بعد از باز گشت از امارات گلایه‌هایی با 
نصرا.. سجادی مطرح کردی. | 

مابحث پاداش باایشان نداشتیم و اقای‌سجادی 
این بحث راپیش آورد. ما فقط می‌خواستیم از ایشان 
به خاطر حضور شان تشکر کنیم که این نشان داد 
مسئولان برای فوتبال ساحلی اهمیت قائل هستند. 
ما دوست داشتیم در نامه شورای برون مرزی که 
در آن درج شده بود پاداش برای تیم ملی فوتبال 
ال ای ابا رس سوه 
پاداشی رابرای مادر نظر بگیر ند .من می‌دانستم 
خا ذرچریان آن فیس ند آنهم برای تورنمنتی 
که این اندازه‌ارزشمند است و توانست دل مردم 
راشاد کند. ما اصلا دوست نداریم بحث پول را 
داشته باشیم وبرای این مسائل به زمین نمی‌رویم. 
چون بااین مسائل ارزش کارمان کم می‌ش ود اما 
دوست داریم ما و مسابقاتی را که رفتیم به رسمیت 
بشناسند. البته در روز استقبال آقای سجادی گفتند 
که پاداش و تسهیلات به این تیم تعلق می گیر د. 
دراین بین مبلغ مهم‌نیست.در این بین جادارد 
حضور سلطانی فر رادر وزارت ورزش تبر یک بگویم 
وامیدوارم ایشان در مسیری که هستند موفق باشند 
ونگاهشان نیز به فوتبال ساحلی مثل نگاه به فوتبال 
باشد. 

روز گذشته در یک برنامه زنده تلویزیون 
حاضر شدی اماظاهر آموهایت کار دستت داد؟ 

این هم یک نوع مدیریت سلیقه‌ای است که 
در کش ور ما اعمال می‌شود. من به دفعات با همین 
موهایم در مصاحبه‌های پخش مستقیم حاضر شدم 
و حتی در درون دروازه تیم ملی هم می‌ایستم و 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که از من خواستند تاموهایم 
و راببن دم که درنهایت قبول نکردم واز تلویزیون 
بسرون امدم.در واقع همه این ماج رابه خاطر 
موهایم بود وامیدوارم این توضیحات کافی باشد 
واین توضیحات راهم دادم چون احساس کردم 
یک ذهنیت منفی به وجود | مده‌وفقط خواستم این 
ذهنیت یاک شود. 3 
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از: حبیب‌الله نیک نژاد 


مرگ منصور پورحیدری آنقدر دردناک و 
غیر قابل باور بود که هر | نجه در این باره یشنوید. 
باز هم کم بوده و حق مطلب ادا نخواهد شد. 
مردی که بیشتر از آنکه به رنگها و باورهای 
باش‌گاهی تعلق داشته باشد. یک شخصیت ملی 
بود و به تمامی افتخاراتی که باید برسد در سطح 
ملی و باشگاهی چه به عنوان بازیکن و چه به 
عنوان مربی دست یافت و هر وقت با او صحبت 
می کر دی, تنهااز مردی ومر دانگی و انسانیت نزد 
ورزشکاران صحبت می کر د و خو داز نظر رفتاری 
الگوی کاملی برای دیگران در اعمال خود بود. 
بر ال درم ریخا ارت این تحت 
بزرگ آن چنان که باید عمل نشد و کمیته ملی 
لمپیک. وزارت ورزش, فد رآسیون فوتبال و حتی 
E SLT‏ 
تامراسم بانام و شخصیت منصور خان برابری 
کند. تماشاگران وافراد عادی هم فقط برای پر 
شدن ساعاتی از زند گی خود به‌این مراسم آمده 
و به سلفی گرفتن بسنده کردند. 

ار د ااا 
e‏ 
منصور خان ر فته و جار و جنجال تبلیغاتی به وجود 
آورده‌بودند. از بودجه این شهر جند اتوبوس 
اجاره نکر دند تا مر دمی که می‌خواهند به بهشت 
زهر آبروند. د چار مشکل نشوند وهمانطور که 
کر ان اتب سرت سای شود 
رانشان دهند وبروند تایشت میزهای خود 
نشسته تافر دایی دیگر پاروی شانه‌های منصور 


آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال برای 
بازی مقابل تیم ملی سوریه در کادر رقابتهای 
مقدماتی جام جهانی از اردوی این تیم بیرون آمد و 
نامش در لیست مسافرین مالزی قرار نگرفت. 

قبلا طی دو بازی گذشته مقابل ازبکستان و تیم 
ملی کره جنوبی در کادر همین بازیها کی روش به 
آندرانیک تیموریان‌بازی نداد و تا | خرین دقایق 
باقیمانده اورابر روی نیمکت نگه داشت و تنها در 


ت ی ی 
٦‏ ان ٩۵‏ الاعات لل 


پورحی دری دیگری گذارند و تکرار 
کننده این واقعیت تلخ باشند. 

مگر ماچند نفر مثل منصور پور حیدری 
وامثالهم‌داریم که وقتی می‌خواهیم 
مراسمی پر شکوه برای او بر گزار کنیم. 
خود راپشت بسیاری از نارسایی‌ها 
ینهان کر ده‌و همه چیز رابه امان خدا 


ایباانان که از بل یور حیدری به مات * ایس ۳ : ۱ لا تحت 


میلیارده اثروت رسیده‌اند, نباید به هنگام 
مداوای‌اودست به جیب شدهو گوشهای‌از 
هزینه‌ه ارامتقبّل می‌شدند؟اگرچه‌مشتی 
گری‌وبزر گی منصور پورحید ری و خانم فریده 
شجاعی همسر محترم او اجازه چنین چیزی را 
نمی‌داد.ولی ما هم انسانیم و خوب همه مسائل 
رادیدهو لمس می کنیم و وقتی از مراسم به خانه 
بازمی گر دیم» چنان روحیهای غم انگیز و تلخ 
داریم که عزیز ترین کسانمان نمی‌توانند مارا 
تحمل کنند! 

دریای ان حیفمان آمد که‌یادداشت عسل 
پورحیدری را که پدرش همیشه با احساس 
خاصی از او یاد می کرد نادیده گر فته و آن‌رادر 
تین ساب ا 

خوشا به حالت منصور خان 

خیل جمعیت رادیدی که به عشقت از سراسر 
ایران زمین آمده بودند؟ 

دیدی جگونه بدرقه‌ات کردند؟ 


دیدی جقدر مردمت دوستت دارند؟ 


آینده نامعلوم کاپیتان تیم ملی 
N‏ 


لحظات پایانی وی راراهی میدان کرد تار کورد 
بازیهای ملی او بیشتر شود. 

مالزی, پرونده او برای حضور در سومین جام 
جهانی دوران‌بازیگر ی‌اش بر ای همیشه بسته شد 
و باید باور داشت که این بازیکن افتخارات تمام 
دوران بازیگریش رابرای چند صد میلیون بیشتر 
بارفتن به ماشین سازی تبریز به ریسک وا گذار 
کرد و متاسفانه شرایط این تیم در جدول رده 
بندی لیگ بر تر.اين وضعیت رابرای ‏ آندرانیک 
تیموریان "به وجود آورد. 

البته شاید این بازیکن هر گز تصور نمی کرد که 
وضعیت ماشین سازی با مر بی بسیار جوان و 
خلاقی‌همانند رسول خطیبی اینچنین‌باشد. 
حالاهم "آندرانیک اگر به خوبی موقعیت خود 
رادرک کند دوراه‌ییش روداردو ان‌اینکه به 
تلاش و شدت تمرینات خود بیفز اید تاجایی که 


همان مردمی که عمرت رابه عشق آنهاصرف 
درد 

باعزت بار سفر بستی منصور خان همانطور که با 
عزت و شرافت زندگی کردی 

با رفتنت بیشتر شناختیم تو را 

تازه فهمیدیم چه جواهری بودی 

رای مور کر گرا تن کر تم مرت کل 
تو حرف نزد؟ 

جراهمه تو رادوست داشتند؟ 

راز این همه خوب بودنت جیست؟ 

کاشکی کمی از آرامش و خوب بودنت رابه ما 
قرض می‌دادی پدر 

پدر زحمتکش .ممنون بابت همه سالهای عمرت 
که برای ما صرف کردی 

می دانم از بالا نظاره گر همه چیز هستی 

می دانم که می‌بینی عشق ورزیدنمان را 
سفرت خوش حاکم قلب‌های ابی... دیدار به 
خوشا-آنان - که محبوبند -نه -مشهور 5 


کی روش رامتقاعد به انتخاب مجدد خود کند و 
بااینکه خیلی محتر مان ه اعلام خداحافظی کر دهو 
همانند بسیاری از بزر گان قید همه چیز رازده و حتی 
از بازی خداحافظی هم اعلام انصراف دهد. 
به‌هر حال‌برای ‏ آندرانیک تیموریان آرزوی 
بهترین‌ه اراک رده‌واميدواريم هر آنچه که خدا 
صلاح می‌داند برایش رقم بخورد. 
ااگرهم‌قراراست که دوباره‌به تیم ملی‌دعوت 
شود.ای کاش آنقدر قدر تمندانه و متهورانه این 
مسأله صورت گیرد که در صورت راهیابی به دور 
نهایی جام در روسیه. یک غیور مرد آرمنی بازوبند 
پیتانی تیم ملی ایر آن ر ابر بازوبسته ودر کنار سعید 
عزت‌الهی.امید ابر اهیمی ویاهر کس دیگری به 
صورت بازیکنی ثابت راهی میادین شود تااولین 
بازیکن تاریخ فوتبال ایر ان باشد که در پر ونده‌دوران 
بازیگری‌اش حضور در سه دوره‌از رقابتهای جام 
جهانی نوشته شده است. ۳ 
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رضا تو کلی. بازیگر دوست داشتنی کشورمان. در حال اهدای گل به تمثال 


منصورخان پورحیدری. توکلی در تیم دوم تاج زمانی فوتبال بازی می کرد. 


۴- احسان خرسندی, بازیکن اسبق تیم ملی و پرسپولیس. به یاد منصورخان 
پیراهن ابی برتن کرد و روبروی تیم رسا درخشان ظاهر شد. بازیکنی که در اوج 
حوانی. از فوتبال حرفه‌ای فاصله گرفته است. 


از: غلام علی محمودی 


جدال دو ستان رر ساو و هو اداران اتدل 


به اد در 


به تاز گی تیم فوتبالی به نام رسانه‌های سالم اندیش یا رسا تشکیل 
شده که شامل اهالی رسانه است. این تیم برای زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره منصورخان پورحیدری بازی دوستانه‌ای با تیم هوادارن باشگاه 
استقلال انجام داد که بخشهایی از آن را مرور می‌کنیم. 


۰ و r.‏ ا | لت 
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۱ - فوت منصورخان > بدر استقلال. باعث شد حدود سی تماشاگر در سالن 
فوتبالی جمع شده و بازی تیم رسا و هوادارن باشسگاه استقلال را از نزدیک 
تماشا کنند. بازیی پر گل و تماشایی. 


۵- بازی آنقدر گل داشت که شمار آن از دست همه خارج شد. بازی که حتی 


یک خطا هم نداشت و داورانی که نوید مظفری برای این بازی دعوت کرده بود. 
بسیار بیکار بودند. 


۰ ۴ 
۶-هومن افاضلی.سرمربی سابق تیم ملی امید. و همسرش خانم دکتر زهره 
هراتیان. رییس ایفمارک. جزء میهمانهای ویژه این مراسم بودند. دو میهمانی 

که بازی را به دقت زیرنظر داشته و با بیژن خراسانی در حال انالیز آن بودند. 


۲- آرا صالحی این روزها خواننده رسمی باشگاه استقلال است. پیش از بر گزاری 
بازی وی دو قطعه به یاد منصورخان اجرا کرد که بسیار دلنشین و زیبا بود. 


باعث شد اشک در چشم بازیکنان هم جمع شود. 
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پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ز 2 


۴ سمانه جانالفبابرای سخن گفتن نیست. برای نوشتن نام توست و اعداد 
پیش از تولدت به صف ایستاده‌اند تا راز زادروز تو را بدانند, تولدت مبار ک 
نامزدت شاهرخ محمدی -گچساران 
e»‏ ۰ )+ ۰ ۰ ® ۰ ۳ ۰ 
”“ سر کار خانم ملیحه سراوانی. کارشناس ار شد محترم قلب و عروق» 
بدینوسیله از توجه شمانسبت به بیماران در مر کز پزشکی, نهایت سپاس راابراز 
می‌نمایم حبیب کریمی -تهران 
۴ حمید جان. همسر عزیزم۲۵۰ بان اولین سالر وز از دواجمان رابه شماهمسر 
مهربان و دوست داشتنی‌ام تبریک می گویم. ارزوی تمام عمرم سلامتی وجود 
همسرت لیلا شکوری -انزلی 
a ۰ ۵‏ 3 5 وا ۴ ۳7 
۴ فاتزه خانم. زن داداش عز یزم.شکفتن شاخه گل زیبایتان رابه شما و همسر 
گرامیات. داداش مهربانم تبریک می گویم. امیدوارم همیشه زند گیتان پر عطر 
و طراوت باشد سمیه شکارسری -کرمان 
e‏ ۳ 1 
۳ محمد و محمود جان. دوقلوهای مهر بان ۲۶ بان ششمین سالر وز تولدتان 
رابا تقدیم هزاران شاخه گل اقاقیا جشن می گیریم و روی ماهتان را می‌بوسیم 
پدر و مادرتان. جعفر و راضیه قاسمی -لوشان 
م۰ ۳ »> 1 : 
۳ حجت مهربانم. همسر عز یز م.وجودت تنها بهانه ارامش من است و 
حضورت تنها تکیه گاهم. بر دستان پرمهرت بوسه می‌زنم و همواره قدردان 
زحماتت هستم. دوستت دارم 


ناز نب مه | ‌ 


همسرت منیرہ تنها -مهولات 
۶ محراب کوچولوی عز یز مان,توزیباترین هد یه‌ای‌هستی که خداوند در آبان 
ماه به ما بخشید. دلشاد داشتن تو هستیم. تولد یک سالگی‌ات مبار ک 
بابا حجت و مامان منیره تنها -مهولات 
پدر زیبای من سهاک.هر آنچه که دارم از تواست وبس, آنقدر دیوانه 
دوباره باز دیدن چشمان مست تو هستم که حاضرم کل عمرم رافدای تو کنم. 
خیلی دوستت دارم 
دختر کوچک قصه گویت. آیلین آبنوسی 
#4 دایی عباس عزیزم وزن‌دایی مهربان,قدم نورسیده‌تان, سارا کوچولورا 
به شما دو فرشته آسمانی تبریک می گویم 
خواهرزاده ات. شبنم لالی -شیر از 
۶ مهناز خاله و دختر خاله مهر بانمان» سیماجان, ۲۴ آبان سالر وز تولد تان رابا 
تقدیم ۲۴ سبد گل میخک به شما تبریک می گویم. خیلی خیلی دوستتان دارم 
شیما ذوالقدر -بندرانزلی 
#8 نیما جان, پسر عز یزم.قبولی‌ات رادر رشته مهندسی کامپیوتر تبریک عرض 
می کنیم و امیدواريم با سعی و تلاشت در آینده زند گی درخشانی داشته باشی 
پدر و مادرت شاهین و آتوسا ژورک - تهران 
توران‌عزیزم. همسر مهربانم۲۶۰ آبان دومین سالر وز پیوند عشقمان 
مبار که دوستت دارم تا ابد 
همسرت سیدمحمود چارقد -کرمان 
** بسرادر عزیسزم. سیناجان.از کمک وتلاشت دررهایی از بند نهایت 
سپاسگزاری را دارم و امیدوارم بتوانم روزی محبت‌هایت را جبران کنم 
برادرت. سیروس قناعت-قوچان 
#5 همسر عزیزم. عفت جان,تلاش بی وقفه شما و همکارانت رادر مجتمع تولید 
گوشت مرغ "گلند "در سال اقدام و عمل, گرامی می‌داریم 
همسرت. کامبیز بای -استان گلستان 
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همسر عزیزم, فاطمه جان, ۲۲ آبان سالر وز ازدواجمان را با تقدیم یک 
سبد گل به شما و همچنین اولین سالروز تولد شاخه گل وجودمان "آرتین "جان 
رابه شماتبریک می گویم و آرزوی سلامتی و شاد کامی‌تان را از خدای بز رگ 
خواستارم همسرت. منصور نجفی 
پسر عزیزم. سوشاجان:۲۷ آبان. هجدهمین سالروز تولدت مبارک. 
امیدوارم وجود نازنینت سلامت و مثل همیشه شاد و خندان باشد 

مادرت. محبوبه مهاجر -تهران 
۶ همسر خوبم؛ علیر ضا جان.سالها پیش در سپیده دم عشق ستاره‌ای چشمک 
زد که نگاهش زیباتر از خور شید و لطیفتر از ابرها بود و آن‌ستاره توبودی. هستی 
من. ششمین سالگرد یکی شدنمان مبار ک 

همسرت سار عباسی-همدان 
۶سر کار خانم زرافشان واولیای دبستان آذر ار جمند.از ز حمات شمادر 
ارتباط پا رفع مشکلات تحصیلی فرزندم "امید جعفری" ودیگر دانش آموزان 
آن دبستان قدردان هستم سیدابوالفضل جعفری -رفسنجان 
۶ پزشکان عالیقدر و متخصص جناب آقای د کتر مهدی زنگنه و همچنین 
آقای د کتر سوخته سرایی. از تلاش شما برای بهبودی اینجانب در بیمارستان 
بقية ا... اعظم علی آباد کتول استان گلستان کمال تشکر را دارم 

داوود خامنه-تهران 

۶ پر ستاران بخش جراحی وداخلی وسر پرستاری بخش,سر کار خانم شکی 
و کلیه کار کنان بیمارستان از زحمات همگی شما بینهایت سپاسگزار م 

دصاوود خامنه-علی اباد کتول 
دوست عزیزو گرامیم جناب آفای مر تضی حاجی وندقد م نورسیده بر شما 
و خانواده‌های محتر متان مبار کباد دایی حسین شفیعی -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پاسخ هشت اختلاف در تصویر فانوس دریایی 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 
مزوزدیل 
شگفتی کر ده.البته این در حالی است که در موارد عدیده‌ای تامل‌های طولانی مدت 
می کنید وتنهاموضوعی که‌باعث | رامشتان‌می‌شود.یاریر ساندن به دیگر ان است. 


اماامیدوارم در طول‌این مسیر تسلیم حواشی نشوید وبتوانید بانوع تفکر تان‌نقاط 
ضعف اطر افیان ر اتبد بل به نقاط قوت کنید که‌وقت تنگ است و کار بسار. 


© 


در شرایطی هستید که آماده‌اید تادر کار تان بهترین عکس العمل رابروز 
دهید.امامی‌بینید که پیشر فت به این ساد گی که انتظارش راداشتید نیست. 
ولی از آنجا که تصویر واضحی از موفقیت رادر ذهن دارید. مطمئن باشید کنترل 
اوضاع از دست شماخارج نخواهد شد و دراین مسیر تنهاچیزی که می تواند 
راهتان رامسدود کند. تفکر منفی شماست که خوشبختانه با توانایی‌های منحصر 
به فردی که دارید. موفق به تغییر خواهید شد. 


کا 


درشرایطی که حل کر دن مشکلات موجود در روابطتان‌بادیگران آسانتر از 
قبل به نظر می ر سد.شوق مضاعفی برای داشتن یک استقلال در وجود خود احساس 
می کنید وزمانی که بتوانید بین این دو موضوع تعادل منطقی ایجاد کنید خواهید 
توانست خودتان رابه آ رامش بر سانید. اما گر بتوانید تتش‌های درونی تان را 
بررسی کرده و آرام بگیرید. خیلی زودتر به نتایج مثبت دست پیدا خواهید کرد. 


طوری عمل می کنید که گویی هیچ اهمیتی ن‌دارد. چه موانعی پیش روی 
شماست و بسیار پرانرژی عمل می کنید. اما بايد توجه داشته باشید که این نوع 
عملکر د علاوه‌بر تاثیر مثبتی که می‌تواند بر زند گی‌تان داشته باشد. در عین حال 
امکان بروز خطاراهم افزایش می‌دهد در حالیکه در ک بیشتر اطرافیان می‌تواند 
یک قدم بزرگ برای رسیدن به موفقیت باشد. 


مج 


یک بحران نه چندان جدی را پشت سر گذاشتید و تصمیم دارید تا از تکرار 
آن پیشگیری کنید. اما امیدوارم از شتاب دوری بجویید چون گاه‌نگرانی بر وز 
یک موضوع خود منجر به ایجاد ان می‌شود. هر چند که این سخن احتیاط را 
نقض نمی کند.بنابراین به جای ان ر ژی منفی تلاش کنید تابه | نچه لیاقتش را 
دارید بر سید. 


شمریور و8 


کم کم به سمت کاری که به آن علاقه داشتید کشیده می‌شوید واین یعنی 
فشارهای هر چند کم اهمیت هم از ذهن شما دور خواهد شد. پس امیدوارم 
سعی کنید موضوع‌هایی که منجر به بروز نگرانی در بین عزیز انتان می‌شود رااز 
خود دور سازید و زاویه دید تان رابه نحوی تغییر دهید که در مسیر زند گی حل 
مشکلات کمترین هزینه را دربر داشته باشد. 


ممر 6۵ ]6 

شک رگذار بشید که در میان‌ان همه ش لوغی خلاقیت ذهنی‌تان همچنان 
پابر جاست و ایده‌هایی به ذهنتان خطور می کند که انگیزه شما را برای موفقیت 
اس رس سس سس رورا رک ان رن ال 
شماهستند ارزش خاصی قایل باشید واگر دوست دارید شادی رادر زند گیتان 
بیشتر ببینید سعی کنید. شما باعث بروز بحران برای اطرافیان نباشید. 


1 


ابان 


به دنبال راهی برای گشایش گره‌های مالی می گر دید و در همین شرایط 
است که بر خی از ابده‌هایتان برای موفقیت با بن بست روبر و می‌شود. امامطمئّن 
باشید اگر به دنبال ممکن‌ها بروید, انرژی و انگیزه لازم را برای کارهای خارق 
العاده دارید و این به شر طی است که به لطف خدای مهربان یقین داشته باشید 
و به تعهدهایتان پایبند بمانید چون ممکن است بعضی عوامل ما را از غم‌ها دور 
کنند. اما همیشه ماند گار ترین‌ها, ارز شمند هستند. 
۳ 


پروژه‌هایی رادردهن می پر ورانید و از اینکه می‌بینید همه چیز خوب پیش 
می رود خوشحال هستید. پس آمیدوارم تو جه داشته باشید که حالا بايد روی 
هد فهایتان س مایه گذاری کنید وروی موضوع‌هایی توجه داشته باشید که از 
ار با 
عمیق زند گیتان را تضمین می کند. نه مواردی که راه کوتاهتری دارند. 


دی 


از وقتی که سعی کردید به ندای درونی‌تان گوش کنید و آرام بگیرید. 
همه چیز به طرز شگفت آوری تغییر کرد و همین که توانستید بااین تغییر ات 
همسوشوید. یعنی می توانید شگفت انگیز پیش بر وید وبپذیرید که این همان 
چیزی است برای رسیدن به آرامش به آن احتیاج داشتید و سعی کنید به بهانه 
بی‌حوصلگی الطاف الهی را از خودتان دور نسازید! 


یک انتخاب درست.یعنی هدیه کر دن لبخند به دیگران واین مس أله‌وقتی 
اس ره که اساسا ال ار کر ری 
جریان دارد زنده‌است. پس اگر این روزها نیازمند انگیزه‌هستید. بدانید که شما 
باحر کت شگفت انگیز تان غیر ممکن‌ها را ممکن کر ده‌اید و اين یعنی همه چیز 
به نوع تفکر تان بستگی دارد. نه نوع زند گی! 


در این روزها با وجود اینکه در بخش‌های مهم زند گیتان احساس آزادی 
میکنید. مشغله‌هاییزیب هم پیش رویتان شکل گر فته که انگیزهتانبرایانجام 
کارهایی‌همراه‌باانرژی مثبت به | نهاجان می‌بخشد.پس به خودتان‌یاد اور 
شوید که رسیدن به قله باید با تلاش وصف ناپذیر همراه باشد و شمادرست در 
نیمه راه قر ار دارید و اعتماد به نفستان می‌تواند کلید طلایی باشد. 
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این رادر بوستان گفتگو گرفتم. وقتی که داشتم عکس رانگاه می کر دم تاچند و چونش رابس‌نجم. 
رت ی ۲ ۲ ۰ 3 ۰ 2 ۰ 
شنیدم یکی به یکی گفت: این مردم چرااینجورین؟ از دیدن چیزی که ما رو زجر میده و ازش بدمون 
میاد. خوشحال‌میشن و عکسشومیندازن! سری‌بر گر داندم ودیدم دور فتگر بوستانند.یکی‌شان که 
برو از اونم عکس بنداز بلکم خوشحال‌تر شی!" آن یکی گفت: اگه بیفتیم بمیریم. اینا به جای خبر کردن 
ما ۵ ۹" ۰ و مب ۲ وه سم ره بر ۲ چ و e‏ » و 


بیا بریم سمت کافه یه خورده بوی سیب زمینی سر خکرده بخوریم. نگو سیب بگو فریاد مهیب! 


۱۱۳ فر ستنده این عکس 
ک ۱ ۲ سار سے اعظم شاملوست. قبلا 
رت . م کناراین تیرچراغ‌برق 
چ ۲3 آشغال‌می‌ریختندو 


ِ ۰ چا ا‎ e 
محل رفت و امد موش‎ . " ۱ 1 


8 و گربه و کلاغ‌بود.هرچه 
۰ ,. نوشتندجون‌مأدرتون 
ا ا ۳ 1 ۳ ۰ a‏ 


زبانش مو دراورده 
بود. مقادیری گلدون 
برای کارشکنی در کار 
سارقان گلدون» انهارایا 
سیم فلزی محکم به تیر 
بست و برای افرادی که 
سواد ندارندونمی‌توانند 
گلدون‌بخوانند چند جایش نوش ت اینجاجای زبالهنیستتابلک دیگه 
کسی زباله نر بزه طبق آخرین خبر هنوز گلدون‌هاسر قت نشده‌اند و 
هنوز کسی زباله نريخته ولی شنیده‌ام که برخی‌هامی گویند لعنت بر 
دور نريزید. یک جادیدم نوشته بودند زباله, زباله نیست دور 
فریزید! 


مریم ‌مبرهن کهدر 
جنت آباد مر کزی زند گی 
می کند. می گوید "دوازده 
ابان‌ساعت‌پنجوپنج د قیقه‌به 
ایوان رفتم واین رنگین کمان 
بود که رنگین کمان تهرانی 
ندیده‌بودم. بگوسیب هم 
تکرار شود. بچه که بودیم 
اسمان پر ازرنگین کمان 
تیر کمون رستم. قوس قزح 
هم می گفتن د. معتقد بودند 
اگر کسی بتواند از زیر 
رنگین کمان رد شود به 
حاجتش می‌رسد. این باور راهم داش‌تند که اگر کسی از زیر رنگین کمان رد شود. 
تغییر جنسیت می دهد. در باره رنگین کمان خیلی حر ف‌ها می زدند اما کسی فکرش 
راهم نمی کرد که روزی برسد ورنگین کمان نباشد. مر دم معتقد بودند درخت و 
ره ی سس کی تا وی ریا ور 
شده‌ایم که در هر کاری که تخصص نداشته باشیم در تخریب طبیعت اوستا کاریم 
ولی باز دم اسمون گرم که برای مایی که جد و | باد طبیعت رابه خاک و خون و دود 
و پلیدی کشانده‌ايم. رنگین کمون خوشگل درست می کند. 


رابطه‌ی سراب سپبری و زال و رودابه 
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ازاین عکس ماد انی ترانه تاجیکی افتادم.راست می گوید. باران مثل انگشت فر است که می آید وبه‌هواو | 
خاک اشاره‌می کند وپا کی زگی وسبزی و طراوت می رویاند. این قطره‌های آسمانی از برلیان قیمتی‌تر ند و غیر از اینکه 
به زمین چر کین خوشحالی می‌فروشند و هوا را دو نفره می کنند. یک ترافیکی خلق می‌فرمایند این سرش شوش آن 
سرش پار ک وی!از قدیم ترین بارانی که یادم می آید. تاامروز هر وقت بارون باریده حتی یک چکه: تهر ون در ترافیک 


غرق شده. ولی اگر ترافیکش رادر یک کفه ترازو بگذاريم وهوای دو نفره‌اش رادر کفه‌ای دیگر» فکر کنم گشت ارشاد 
برنده می‌شود از بس شهر وندان هی شعر سهر آب می‌خوانند و هی مثل زال و رودابه زیر باران می‌روند. 


زهرا سادات حسینی. ۲۶ ساله. متأهل. خانه‌دار اصفهان 
خواب دیدم شوهرم مثل همیشه از سفر بر گشت. من و پسرم ایستاده 
بودیم. دست پسرم در دست من بود. خواست بر ود طرف پدرش. 
من دستش رامحکم گرفتم و گفتم اول بذار بابات دستاش و بشوره. 
شوهرم گفت ول کن بچه رو.پسرم دستش راز دستم کشید وپرید 
بغل پدرش و هر دو دستهای هم رالیسیدند. خجالت کشیدم بگویم 
نجس است.بعد شوهرم گفت: سفره رو بنداز که خیلی گشنمه. گفتم 
من نمی‌دونستم آمروز می‌رسی اينه که چیزی نپختم. گفت غصه نخور 
چون با خودم جوجه آوردم. گفتم:وا؟ مگه شهری که رفتی, جوجه‌داره؟ 
گفت چکار به این کاراش داری سفره رو بنداز. بعد دیدم سر سفره‌ایم. 
شوهرم از چمدانش یک سینی بز رگ در آورد ووسط سفره گذاشت. 
پر از جوجه بود اماهمه جوجه‌ها سر و منقار داشتند. هیچی نگفتم و به 
خودم گفتم شاید جوجه‌های اون شهر اینجوریه. توی بشقاب شوهر و و 
بچه‌ها و خودم جوجه گذاشتم. وقتی خواستم با کارد آن را ببرّم. جوجه 
منقارش راباز کرد مثل خوک خرناس کشید. ترسیدم.دیدم خودش 
و پسرم راحت دارند می‌خورند. دوب اره کارد زدم به جوجه و باز هم 
همان صحنه تکر ار شد.بعد دیدم سفره آتش گرفته. شوهر وپسرم 
داشتند می‌سوختند. من طوریم نشده بود. پارچ نوشابه راریختم روی 
اد ای ار هرا 
می‌خوردند. رفتم از یخچال دوغ آوردم وروی آنهاريختم. آتش بیشتر 
شد.خواستم آتش راباچمدان خاموش کنم وروی آتش می زدم ولی 
آتش بیشتر می‌شد. آخرش رفتم آ شپز خانه وبطری آبغوره‌ای را که 
پدرم برایم آورده‌بود. روی آنها خالی کردم. آتش خاموش شد. دار 
تقبس ۰ خواب جالبی است ومی گوید حس می کنید شوهرتان 
که مدام برای کار به سفر می‌رود. در مدش حلال نیست. به همین 
دلیل است که در خواب. از جوجه خرناس خوک می شنوید. شما اهل 
حلال حرام هستید و البته اینکه سادات هم هستید. روی این موضوع 
اثر گذاشته.حس می کنید شوهر تان اهل حلال‌حرام نیست. و چون 
پسرتان از شوهر تان پیر وی می کند. حس می کنید او هم مثل پدرش 
را ری ری او ری را 
او خودش رآبه بدرش می‌ساند و دو تابی همان کاری رامی کنند که شما 
مخالفید: دستهای نجس رامی‌لیسند. آنجایی که گفتید نمی دونستم 
ترا را ار کر ار 
جوجه خو کی نخوردید واين یعنی آن را حرام می‌دانستید. آنها آتش 
گر فتند.این نیز دار د می گوید سر و کار حر امخوار با | تش است.خودشان 
از سوختن ناراحت نبودند زیر | معتقدید هر جه به شوهر تان بگویید 
حلال حرام رارعایت کن. گوش نمی کند و فعلاً متوجه نیست داستانش 
جیست. شما با جیزهایی که با پول شوهر تان خر يده شده‌اند. می خواهید 
آتش را خاموش کنید اما شعله‌ورتر می‌شود زیرا معتقدید آنها راب 
پول حرام خریده. ابغوره‌پدر اتش راخاموش می کند زیر امعتقدید 
پدرتان اهل حلال حرام است. به شما پیشنهاد می کنم شفاف و صریح با 
همسرتان حرف بزنید تا معلوم شود پولش را از حرام درمی آورد یا مال 
بود. داستانش فرق می کند. 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌هابین ساعت 
۵ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر 
مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خودراقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. کسانی 
که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید 
خوشتان نیاید. 


AN گفت مرا بیز!‎ NN 


۸ آقای کاف. ج. ۴۵ ساله. متأهل» شاغل. نگفت کدام شهر 
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پنج ماه است که پدرم مرده. و بیشتر از سه ماه است که خوابش را می‌بینم. 
آخرین خوابم که دیشب بود.پدرم مرده‌بود ومن داشتم بر ای مجلس شام 
می‌پختم. همه چیز داشتم ولی هر چه گشتم گوشت پیدانکردم. خودش با کفن 
آمدو گفت "حالا که دیگه مر دهم و کاراز کار گذشته.بیاوامشب رو آبروداری 
کن و تومجلس ختم من یه شام خوب بده. گفتم گوشت نداریم. گفت تو که 
پولداری پس چرا گوشت نخریدی؟ حالا اشکال نداره. از گوشت خودم بده 
بخورن. بيا پوستم رو بکن منو بنداز تودیگ. "من هم اورا از چنگک آویزان 
کردم و کفن او رابا چاقو از او جدا کر د م. درست همان‌طور که قصاب‌ها پوست 
رااز گوسفند جدامی کنند. بعد اورادر دیگ انداختم ودر دیگ رابستم.از 
خواب پریدم. مدام‌ازاین کابوس‌هامی‌بینم. به من رحم کنید و بگویید چه 
ذچییٍ شما گفتید حتی اسم مستعار شمارا با حروف اختصاری بنویسم. 
اسم شهرتان راهم نخواستید بگویید.و گمان کنم مشخصات دیگر راهم 
درست نگفتید تاه ر گز کسی نفهمد این خواب راشمادیده‌اید. به شما حق 
می دهم زیراخواب شمادارد می گوید شما بیماری پد ر آزاری داشته‌اید و 
پدرتان رازیاد آزار داده‌اید. آیادرست می گویم ؟[به نجوایی خفه گفت خیلی 
اذیتش می کر دم. کتکش می‌زدم. دست و پاشو می‌بستم مینداختمش تو 
کمد.] ]یا مادر و خواهر بر ادر تون روهم ازار می‌دادین؟ [ گفت مادرش را 
در کود کی از دست داده خواهر بر ادر و زن و بچه هم ندارد. غیر از پدرش 
حیوانات راهم اذیت می کند... نوع ازارهایش شنیع است وبر ای شما تعر یف 
نمی کنم آشمااین خواب‌هارامی‌بینید زیر انگرانید که به دلیل | زارهایی 
که به پدرتان داده‌اید. مجازات شوید. نگرانی شما درست است زیر احد ود 
سه ماه است که دارید مجازات می‌شوید. خود شما قاضی جر می هستید که 
کر ده‌اید. حکم راهم خودتان می‌دهید واين عذاب انقدر ادامه خواهد داشت 
تاروزی که عوض شده‌باشید ودیگر آزاری و جاندار آزاریاز شخصیت 
شما پا ک شده باشد. برای اینکه زود تر از این مجازات خلاص شوید., در یکی 
از شهرهایی که به شمانز دیک است و مر دمش شما رانمی‌شناسند. پیش 
روا ن_کاوبروید و حقیقت خودتان رابه او بگویید. ضمنا تایا کیزه‌ نشدهاید. 
ازدواج نکنید. باری... خواب شما این رانیز م ی گوید که شما پول داشتید ولی 
برای ختم پدرتان خرج نکر دید[ تأأیید کرد ]یکی از چیزهایی که حال شما را 
زودتر خوب می کند. دادن خیرات است امانه خر ماو حلوا. ماهی یک بار به 
نام آن مر حوم مقداری غذا خیرات کنید. خیرات دوم: طوری با مر دم رفتار 
کنید که هر کس شمارا ببیند بگوید رحمت به پدری که شما را تربیت کرد. 
شمابیمار هستید و رفتارتان دست خود تان نیست.ا گر درمان نشوید. آینده 
بدتر ی درانتظار شماست اماناامید نشوید زیر ابیماری‌شماقابل درمان است. 
خداوند هم رحیم و رحمان است واگر در جهت بهبود خودتان حر کت کنید. 
شمارا خواهد | مرزید. پدرتان هم شما را خواهد بخشید به شر طی که مردم 
از دیدن شما بگویند رحمت به پدرش! 
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مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


» کسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸۰ » اکسم مشهد: هتل همای شماره ۲ ۷۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 


مه ماکسیم میرداماد: شماره ۱۱۸ ٩‏ ۰ ۷ ۱ ۵ ۲ ۲ ۲ مه کسي مشهد: مجتمع پروما ۶ ۵ ۵ ۸ ۴ ۶ ۷ ۳ 
, 60کس میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۱.۵ ۴ ۶ ۲ , 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس ۴ ۳ 1 ۱ 1 ۴ ۲۳ 
, )کسي پاسداران: مقابل برج سفید ه ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ ۰ کسچ بایل: خیابان مطهری 1 ۵ ۸ ۱ ۱ ۳ ۲ ۳ 
» 60کس شهرک غرب: میلاد نور » ٩ ٩ ٩‏ ۸ ۰ ۸ ۸ » 0کسچم اراک: خیابان بهشتی» ساختمان‌برلیان ۷ ۲ ۶ ۳ ۲ ۳ 


۰ ماکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک ۰ ۳ ۳ 1 ۴ ۶ ۲ ۲ » ماکسچ اهواز: کیانپارس. برج کوثر ۴ ۷ ۲۳ ۴ ۳ ۲۳۳ 
۰ )کسي شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک ۶ ۸ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ هکس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳ ۴ ۳ ۳۲ ۳ 


۰ م6کسچم فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۵۱۳ ۸۹ ۸ ه 6کسچم کرج: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر 6 8 ۳ ۴ ۵ ۶ ۴ ۱۳ 
۰ م)کسچم اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۰۱۶۷ ۵ ۵ ۶ ۳ ۰ م)کسچ گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ۶ ۴ ۴ ۳ ۴ ۲ ۲۳ 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی ۴۷ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ 6۰کس قزوین: میدان عدل ۱ ۶ ۶ ۳ سر ۳ 
» م)کسچ رشت: بلوار گلسار ۵ ۵۸۸۷ ۳۷ ۳۲ ۰ )کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ ۳ ۳ ج از ۴ ع ۳ ۳ 
۰ کسچ شیراز: هتل بین المللی پارس ع ۷ ۷ مج سل ۳ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی ۹ ۶ ۵ ۴ ۴ ,۸ ظ 


۰ مکسیي مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ ه ۳ ۵ ۶ ۸ ۶ ۷ ۳ » م)کسي گنبد: خیابان مطهری » ۷ ۵ ۷ ۵ ۵ ۳ ۳ 


دفتر مرکزی: تهران میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ ۱۷۷۷/۷۷۰۱۵۱۵۲۱۱۲۵۲,۵۵۲۲ 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : ۰۲۱-۸۳۸۹۰ 
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سط بانک با 


سار گاد در نقاط دزا 


احسداث ۵ مدرسه و ۱۲ کتا 
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نه 


برای سا 
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پیسرفت 
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شن همه همت گمار 


اسر 


اعتقاد دار یم اساس د 


ت و توسعه حامعه تعليم و تر دبت است. 
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بانک باسادکاد 
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راو وهاست 


